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قرآن را درک نخواهد   شیرینیای از ذره  ،دتقوا و تدبر نداشته باش  ،علمکه کسی»

 .«کرد

    

   

 [ 2/171]زرکشی: البرهان    

را آن  تاویر شود کسی قررآن بخوانرد و چگونه میبرای من عجیب است که »

 «!لذت ببردآن از در عین حال نداند و 

   

   

 [ 18/63دباء ]ابن جریر طبری: معجم الا 

باشد و اگر غیر از ایرن می هاآن فهم معانی و عم  به  ،ده از قرآن اهدف استف»

حافظ ]آن قرآن[ نه از اه  علم است و نه از  ،مقصود دیگری وجود داشته باشد

 .«اه  دین

   

  

 [ 23/54]شیخ الاسلام ابن تیمیة: الفتاوی  

چگونره  ،ر سوره برسریوقتی تمام همت تو آن است که به آخ !ای فرزد آدم»

 «قلبت تعالی خواهد یافت؟

   

]حسن البصری: مختصر      

 [ 150قیام الی  از مروزی ص 
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ای قلربش بررای شرف کره کندمیای را مرور آیه -در قرآن  تدبر کننده-وقتی »

بایرد  ،بسا شبی تا به سحر تکررار کنردآن آیه را صد بار و چه ،ستمحتاج آن 

تر از سرودمندبهترر و برای قلرب  ،تدبر و فهمبا اه همر که قرائت یک آیه بداند

باشد و ]همان یک آیه[ او را به کسب می ن بدون تدبر و فهمید ،قرائت ک  قرآن 

 .«دهدقرآن سوق می شیرینیایمان و 

   

 [ 221ص ، ]ابن قیم: مفتاح دار السعادة 

 

 مقدمه:

رفتره و او را حمد گفته و از او کمرک گ  ،است الله یویژهستایش و سپاس 

پنراه   بره الله، های اعمالمان نمان و زشتیاز شرور درو ،خواهیمآمرزش می

ای نخواهد داشت و کسی ه کنندهااو را هدایت کند گمر که الله کسی ،بریممی

دهم کره معبرودی ای نخواهد داشت؛ شهادت میهدایت کننده ،را که گمراه کند

 ، محمدکه دهم و شهادت می وجود ندارد جز الله هب ،برحق برای پرستش

 اما بعد: .ی اوستبنده و فرستاده

و  ،زیادی برای افزایش قرائت قررآن وجرود دارد هایمشوقّاز دور و اطراف 

غفلت مرردم  ،باشدیات و احادیث و کلام سلف صالح میآ ،منبع این تشویقات

زیرادی  ده تا در منابر و نشریات و مقالات مطالبشاز قرآن نیز مزید بر علت 

ت کره در فیریلت در همین زمینه انتشار یابد؛ باید به این مطلرب توجره داشر 

ولی سروالی کره  ،آن هیچ شکی وجود ندارد زیاد و بزرگ  اجر تلاوت قرآن و

و باید پرسید در وقت آید این است: حکمت زیاد خواندن آن چیست؟ پیش می

 در هنگرام خوانردن  م أیا ت بهتر است تلاوت زیادآیا  ،یکسان کدام بهتر است
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پذیریم بهتر اسرت تاثیر می هاآن ؟ تکرار آیاتی که از باشدمیتر بهتر و پسندیده

کام  بخوانیم؟   طوربهای را  یا صرف کردن وقت بیشتر فقط به این نیت که سوره

چ : فرمایدها است که میخداوند سبحان از کدام دسته از انسان  ییو عیب جو

پررچ چرررا در  » ؛[٢٤محمدد   ]چ  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ

ت شباید توجه دا ه شده است؟!«قف  زد [یشان ]هاکنند یا بر قلبقرآن تدبر نمی

دهند! سروال خوانند و به آن گوش نیز میکسانی هستند که قرآن می هاکه این

هیچ شکی وجود نردارد کره قررآن دیگر: اثر قرآن بر قلب قاری آن کجاست؟ 

این عظمت و آن جلال هنگام  جدا از فیای  آن   ولی  ،ن و جلی  استأالشعظیم

 قرائت کجاست؟ 

که پرچ از تا این ،ذهن مرا به خود مشغول کرده بود ،این سوالات و مفاهیم آن 

نه تدبر وجود داشت امری عجیرب جستجو و تلاش و خواندن کتبی که در زمی

احوال سلف و اقوال و  ،ی عملیسیرهاحادیث و  یافتم؛ از تدبر در آیات ورا در

تر و عمرق اثرگرذاری ر فییلت قرائت یافتم ولی حجت قویدلای  بسیاری د

 1بیشتر در همان تدبر است!

های آشکار و واضحی برای سوالاتم پیردا کرردم و جوانرب آن هنگرام جواب

پاسخ آن سوالات به شکلی سری و پنهانی و  ،قرائت قرآن برای من گشوده شد

و همرین طرور دارای الفرا ی  ،درون تفسیر نبودهمعانی نهفته در  ،صورتهیا ب

بلکه برا یرک کلمره  ،مجم  که هیچ معنای آشکاری را در بر ندارد نیز نیستند

 باشد.شوند و آن کلمه تدبر میشناخته می

 
 .20، و النووی، ص109، 20کلام آجری، ص نگا: - 1
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تدبر در نزد سلف صالح، به شکلی درسی شنیدنی و یا کتابی خواندنی در حدی 

را متوجره قرائرت قررآن  رد و اونبوده است که قلب قاری را به ارتعاش درآو

ای باشد قرآن مقصد وی شود، و چشمه ای شود که هنگام تلاوتو میوه گرداند

که قلرب هنگرام آمروزش دیرن از آن سریراب شرود، و اگرر برین خرودش و 

ای که در اختیار دارد، لفظی بیابد که معنایش را درک نکند یا مثلری سرچشمه

نرزد  ،درک نکندرا آن  ا تشبیهی که ترکیب لغویرا نداند و یبیابد که مراد از آن 

کند تا قلبش گوهری را که در ایستد و در مورد آن تحقیق و جستجو میآن می

شود به خاطر قطع نشدن قرائتش از درک آن نهفته است درک کند و راضی نمی

کند و منظور از قرائت چون اگر چنین کند هدف از قرائت تغییر می ،آیه بگذرد

بدون درک معانی آن خواهد شد که این هم حرداق   ،اندن صرف قرآن فقط خو

 استفاده از قرآن است و باعث ترک خیر کثیر خواهد شد.

همانطور که شخص  ،باشددنبال بصیرت و بینایی میقرآن، به  قلب تدبر کننده در

و یا به عبارتی دیگر ماننرد انسرانی  ،مریض در جستجوی علاج خویش است

گردد؛ شخص تدبر کننده در راهنمایی و هدایت میپی ن که در شته و حیراسرگ 

جز که با چیزی به کندنیازی اساسی و حاجتی بزرگ حچ می قرآن در قلبش

برای قصد و نهایتی است که منزل و  ،شود؛ قرآن خواندن اوقرآن بر طرف نمی

تی نداشرته و اسرتقامتی بره خررج پایانی ندارد و همچنین در قرائت خود سخ

 برسد. گشایشیکه به گیرد تا زمانینمیو حال و وضع او آرام  ،دهدینم

قرآن و فهم الفاظ آن  ، راحتی خود را در تدبرکه قلب تعجیب نیس مسألهاین 

در آن هنگام قلب حلاوت مناجات با کلام خالقِ حاکم و جردا تنها ه کبل ،بیابد

که با عرالم خرود بره چشد؛ آیا به غیر از این است ی حق از باط  را میکننده

به آفراق  کهایندهد تا و معانی کلمات را در ذهنش جای میپردازد میرقابت 
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ای همراه معانی قرآنی که چیزی جز ندد؛ و البته شاید زندگی در لحظهآیات بپیو

های قلبی وی شود کره در نتیجره آن در باعث رفع نگرانی ،باشدسخن الله نمی

 کند.و دعایش حلاوت بیشتری پیدا می ،او در قرائتش معن ،قلبش حیات

کند که زبان از دست پیدا می پردازد به مفاهیمیوقتی دوباره به قرائت کردن می

، در حالی بره قرائرت خرود شودمی قاصروصف آن ناتوان و قلم از نوشتن آن 

ضعف و سستی  ،دهد که قلب و در جریان آن معانی به شکلی آراستهادامه می

آید که ناشری از مخاطرب دهد و ترسی در آن بوجود میی نمیرا در خود جا

هی و سنگینی امرانتی اسرت کره در الا ییعظمت راهنما ،قرار گرفتن کلام الله

نفرچ تعرالی یافتره و بره است کره بدین وسیله و حروفی معدود وجود دارد؛ 

و خوف و رعب بر وی مستولی شده که گریه و هراس  1خشیه  ،رسدمیآرامش  

یابرد کره ی تجلری مریز این است که در قلب مفاهیمبعد ا باشدآن می ینتیجه

رحمتِ  2شود؛ و قلب توسط یادآوریالله بزرگوار می سویبهباعث درک تقرب 

ست که نیاز به قرائرت و از این رو .5کنداطمینان خاطر پیدا می 4رحیم 3رحمانِ

 
 شود.)مترجم(نوعی ترس است که از ابهت و عظمت چیزی پدیدار می خشیت - 1

 یادآوری = ذکر.)مترجم( - 2
 یاد رحمت الله دارد.)مترجم(صفت رحمان دلالت بر وسعت ز - 3

 دارد.)مترجم(متعال رحمت الله  مداومتصفت رحیم دلالت بر وسعت و  - 4

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ  باشد:و مصداق آن این سخن الله تعالی می - 5 ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ ڦ     ڦ    [2٣الزمر: ] چ ڦ  

ده است. کتابی همگون ]و[ مشتملِ بر مکررات. )ترجمه: خداوند بهترین سخن را نازل کر

افتد. آنگاه پوستها و ترسند از ]شنیدن[ آن به لزره میپوستهای آنان که از پروردگار می

 شود(.قلبهایشان با یاد الله نرم می
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توسرط ایرن شود؛ در هر زمانی کره قلرب قرآن و تدبر در آیاتش احساس می

شود و سرِّ عظمرت نصیب آن میجان و آرامش  نور، ،گیرداحساسات اوج می

 شود.اجری که برای قرائت هر حرفِ کتاب الله وجود دارد قاب  درک می

نفچ و غذای عقلشران همانا اه  قرآن کسانی هستند که شفای قلب و داروی 

از آن رجوع نکرده  یابند و برای حصول این موارد به چیزی غیررا در قرآن می

-و بدون آن خود را صاحب نعمت نمری و و از چیزی غیر از آن کسب نکرده

خطاب گرفتن  موردو از قرائت آن به ستوه نیامده بلکه با لذتی که ناشی  ،دانند

و آن نور قلب و  ،شوند و به نسیم آن صاحب نعمت شدهباشد، شاد می]الله[ می

سته نشده و بعد از چشریدن آن هرگرز از لذت خود خ ،شودرفع عطششان می

عبادت به نظرشان سنگین نیامده و تکالیف دشوار حچ نشده و در هنگام بلا و 

 آورد.ها روی نمیمصیبت خشمگینی بر آن 

کره بسرا ، چهدارد تلاش اندکیای خواننده گرامی تفحص در این میدان نیاز به 

دانسرته را در قب  مری اهآن ای معارف و احوالی تجدید شود که برای خواننده

وسیله قلب او به حیرات بدین ،که اصلا با احوالی جدید آشنا شوداست و یا آن 

جدیدی توسط قرآن کامیاب شده و راهی برای تدبر در آن و چشیدن حلاوت 

ای مسائلی بیش از این کتراب شود و شاید هم خوانندهقرآن بر وی آشکار می

 ،تاثیر پذیری از قرآن را در وی تثبیت کنردصالح ما بیابد که روح سلف را از 

 ن کام  این کتاب را مطالعه کند و فقط بره خوانرد طوربهامید است که خواننده 

 مطالبی از آن اکتفا نکند.

آوری و کام  کردن ایرن مطالرب یراری دادنرد مرا در جمعکه کسانیاز تمامی 

 کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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بهرار دلهرا و نرور را آن  نفع رسانده وما که با قرآن به  خواهمو از الله توانا می

برای ما حجتی ]در روز  راآن های ما قرار دهد و ی غمها و بر طرف کنندهسینه

 و همانا که او شنوای داناست. بگرداند،قیامت[ و نه بر علیه ما 

 هجری قمری 1422رجب                                                                 

 سلمان بن عمر سنیدی                                                                    

الریررا                                                                                     

 52185ص.ب. -11563
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 آماده سازی 

 

 ی تدبر:ی کلمهامعن

یرک تردبر در  1.لهأمسر یرک امر و تفکر در  سرانجامتن به نگریستدبیر یعنی: 

باشد؛ تدبر بر وزن تفََعُّ  اسرت؛ تمام جوانب میی نگریستن در ابه معن »کلام«،

تَبَیُّن: مرحله به  ،تفََهُّم: اندک اندک دریافتن ،: تجََرُّع: جرعه جرعه نوشیدن مانند

ه از نگریسرتن در مرحله آشکار کردن؛ از این روست که مصدر آن گرفته شرد

که الله تعالی  گونههمان  ،باشد که همان انتها و عاقبت آن امور استپچ امور می

پچ چرا در ]این[ سخن تدبر   [٦٨المؤمنون: ] چڻ  ۀ  ۀ  چ فرماید:  می

 .2کنندنمی

 ی تدبر در قرآن: امعن

 دیواقع تفکر کردن در مورد رهنموباشد در به معنی فهم اندک اندک الفاظ می

ای کره رفتن در عمق معنی آن. همران گمشردهکه هدف آیه باشد همراه با فرو 

ی که چیزی به جز لفظ هایشود؛ مانند فرامین و گوشزدمعنا بدون آن کام  نمی

 
؛ و کتاب تعریفات از جرجانی، 58؛ الفروق اللغویة از عسکری، ص 4/27٣: لسان العرب، نگا - 1

؛ و جامع البیان فیی تووییل القیرآن از طبیری، 5/290ع الأحکام القرآن از قرطبی، ؛ و جام76ص 

1/87 ،5/180. 
 .216مفتاح دار السعادة، از ابن قیم، ص  نگا - 2
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که در مقاب  پندهایش خشوع کررده و طوریبهنبوده ولی قلب از آن بهره برده 

 .1یردگ ها عبرت میمرش خیوع کرده و از آن قاب  اوادر م

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ درباره این کرلام الله کره فرمروده اسرت:  طبری

ست خجسته که بر ترو )کتابی [٢٩ص: ] چڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  

 که خردمنردان پنرد گیرنرد ،هایش تدبر کنند و تا اینایم تا در آیهفرو فرستاده

وضرع نی که الله یهای الله که در آن وجود دارد و قوانتا در حجتگفته است: »

 .2کرده است تدبر کنند و در نتیجه از آن پند گرفته و به آن عم  کنند«

های گفتاری آن تدبر کن و خرودت را فتاابوبکر بن طاهر گفته است: »در  ر

در قلبت جای برده و از را آن  به برپادشتن احکام آن تحریک کن و فهم معانی

 .3دانا شدن به آن مسرور شو«

کر گرفتن بر سه چیز استوار است: سود برردن از نیز گفته است: »تذ هروی

 .4«ی تفکرشدن به نتیجها عبرت گرفتن و کامیاب یپیدا کردن  ،پند و بصیرت

  امور ذی  ر در قرآن، شامتدبکه  شودبرداشت میی تدبر ادر معن از کلام علما

 باشد:می

خواهرد مری کره مفهرومی فهمیدن معنای کلمرات و  ▪

 برساند.

 
؛ تیسییر الکیریم 145، ص ابین قییم ز؛ و التبیان فی أقسیام القیرآن ا1/501تفسیر ابن کثیر،  - 1

؛ و القواعید السسیان لتفسییر 7٣٣، ص 7سییر آییه ی غافر، تف، و سوره15الرحمن از سعدی، ص 

 .28(، ص 11القرآن له: القاعدة)
 .2٣/15٣جامع البیان فی توویل القرآن،  - 2
 .19/٣8الجامع لأحکام القرآن،  - 3

 .449-1/444مدارج السالکین،  - 4
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با توجه بره  ،آیه و یا آیات ییراهنمادرنگ کردن در  ▪

در چه که برر آن دلالرت داشرته و یرا سیاق آیه و آن 

 را برساند.خواهد آن ترکیب جملات میمسائلی که از 

و دلایلری  هاعبرت گرفتن به شکلی عاقلانه از برهان  ▪

دادن و  که در آن وجود داشته و قلب توسط بشرارت

 افتد.ها به تپش میترساندن آن 

 .شدر مقاب  اوامر آن و یقین داشتن به اخبارخیوع  ▪

 

 باشند:که با تدبر در ارتباط می کلماتیمعانی 

ولری معرانی  ،کلماتی است که در کنرار هرم بره یرک چیرز رسریده ،آن معانی

 ی دارند.اانهجداگ 

 فهم: علم به معنای کلمات.

-گفته میطور مثال ؛ بهباشدهمراه تام  با سخن که  شرایط بیان فقه: آگاهی به 

 سخن من تام  کن. یدن شود: تفقه ما أقول: بر فهم

 بصیرت: به تکام  رسیدن آگاهی.

خرارج کرردن چیرز  هراآن فکر: وارد کردن دو معرفت در قلب و با استفاده از 

 سوم.

 تفکر: به فکر وادار شدن.

و حیور  ،باشدمینسیان و فراموشی   متیادآوری و ذکر و یاد  یاز ریشه :رتذکّ

و دار زمران  ایرن کلمره )تفََعُّر  ،وزن اد شده وقطعی در قلرب اسرت؛ یزی یچ

)تفََهُّرم   ،دیدن مرحله به مرحله :مانند: )تَبَصُّر  ؛رساندتدریجی بودن فع  را می

؛ تذکر یاد آوری علمی است یاد گرفتن مرحله به مرحله :)تَعَلُّم  کم کم فهمیدن،
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 ،وباره کسب کرردنش لازم اسرتد ،توجهی به آن که بعد از فراموش شدن و بی

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ فرمایرد: چه الله تعرالی مریمانند آن 

که تقروا پیشره )کسانی [٢٠١الأعراف: ] چک  ک   گ  گ  گ  

کنند، رسد، ]الله را[ یاد میای از ]سوی[ شیطان به آنان میکنند، چون وسوسهمی

 .گردند و از پچ آن ناگهان بینا می

قلب در خود جرای داده  پیشتررا که  ییچیزهاکه این لحاظ مهم است تذکر از 

از تا در آن تثبیت گشته و اثر آن  کنددوباره تکرار می ،داندها را میاست و آن 

تواند چه را که قلب نمید کردن علم و آن قلب خارج نگردد. تفکر نیز برای زیا

و تذکر باعث حفرظ و  دکنواقع تفکر کسب میدر  ،باشدمفید می ،بدست آورد

خود را  یجداگانه یشود و در نتیجه تفکر و تذکر هر کدام فایدهتثبیت آن می

 د.ندار

 مسألهکه آن تا این ،چه که دیده شده استبه آن  ،تأم : مراجعه و مرور چندباره

ملکه ذهن شده و بر قلب تجلی یابد و پچ از آن قلب به شکلی دقیق به معانی 

 .1متمرکز کند مسألهو فکر را بر تدبر و تعق  بر آن  ،پیدا کندبصیرت  مسألهآن 

کسرب چیرزی دیگرر و معنای به این کلمه عبور و گذر است؛ ی: ریشه2اعتبار

 .نامندرا )عبرة  میشود و آن ست که درباره آن فکر میدیدن ماورای آن چیزی

ن از حرالتی آ و بیانگر آن است که فاع  توسرط باشدبر وزن جِلسة و قِتلة می

ڍ    ڌ  چ فرماید:  گونه که الله تعالی میهمان   ،کند تا به مقصود خود برسدعبور می

 
 .1/451: مدارج السالکین، نگا - 1
ی عربی در ترجمه استفاده شده رو از همان کلمهبرای این کلمه معادل فارسی پیدا نکردم، از این  2

 است
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سرت بررای )همانا در آن عبرت بزرگری [٢٦النازعات: ] چڌ  ڎ  ڎ    ڈ   

ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ د: فرمایو میکه خشیه پیشه کرده است  کسی

گری اسرت بررای اهر  )همانا در آن عبررت بزر [١٣آل عمران: ] چں  

 .بینش 

روشرن  معنای بره؛ ست مصدر بصیرت و دیدن از  وباب استفعال از استبصار: 

 1.2باشدمیبه بصیرت رسیدن برای  یک مسألهشدن و آشکار شدن 

 

 

 
ی مطالبی است از کتاب مفتاح دار السعادة از ابن از کلمه تفکر تا آخر برگرفته و خلاصه شده - 1

 .216، ص قیم
کلمیات اسیتفاده شیود ولیی در در ترجمه کتاب سعی شده اسیت تیا از معیادل فارسیی ایین  - 2

خوانندگان گرامی توصییه میی شیود کیه لفی  به از این حیث   غیر ممکن بود، ،ی از آنقسمتهای

اعتبار که در زبیان عربیی و در  یطور خاص کلمههخاطر بسپارند و بعربی این کلمات را نیز به

بلکه در معنی شرح داده شده در  ؛باشدنمیی فارسی آن یعنی مورد اعتماد بودن ااین کتاب به معن

معانی: عبرت گرفتن، تومل و بررسی کردن را  ،ه به مقتضای جملهبالا استفاده شده است. و با توج

 باشد.)مترجم(دارا می
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 مبحث اول 

 اهمیت تدبر در قرآن 

 

اهمیت تدبر در قرآن ابعاد وسیعی دارد، و هر بعد آن کافی است کره مرا را بره 

رآن و تام  در معانی آن و اثر گرفتن ار قرائتش وادار سازد؛ مهمترین تدبر در ق

 تواند موارد ذی  باشد:این ابعاد می

 

 : برکت قرآن:یکم

از جمله:   ،کتاب خود را به اوصاف عظیمی توصیف فرموده استمتعال الله 

-ء، هدایت و بشارت؛ الله تعالی میشفا ،1فرقان  ،نور ،کتاب عزیز و مبارک

الأعراف: ]   چے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ   فرماید: 

که هایی است از پروردگارتان، و هدایت و رحمتی برای کسانی )این بینش [ ٢٠٣

فرماید؛  الله دعوت به تدبر و تذکر و اعتبار می ، با این توصیفاتاند  ایمان آورده

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   چ سبحانه و تعالی فرموده است:  

ایم تا در  ست خجسته که بر تو نازل کرده )کتابی [  ٢٩ص:  ]   چڃ   چ  

اب، کتابی پرخیر  این کت یعتی آیات آن تدبر کنند و صاحبان خرد پند بگیرند .

چ فرماید: ی این کتاب می تعالی همچنین درباره الله سبحانه و  2باشد و برکت می

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 
 فرقان: جداکننده حق از باط )مترجم . - 1
 .4/4٣٠فتح القدیر از شوکانی،  - 2
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ک        ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   

)از سوی الله   [ ١٦  -  ١٥المائدة:  ]   چگ  گ  گ  گ ڳ

نور و کتابی روشن نزد شما آمده است؛ الله با آن کسی را که خشنودی او را  

ها کند و آنان را به توفیق خود از تاریکی های نجات هدایت میبجوید به راه 

و ذات   نماید برد و آنان را به راه راست هدایت میسوی نور بیرون می به

چ  چ     ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچفرماید:  سبحانش می 

هایی از سوی پروردگارتان برای شما  )روشنگری [ ١٠4الأنعام: ] چ چ

آمده است، پچ هرکچ ]به حقیقت[ بینا شود به ]سود[ خود اوست و هر کچ  

 ۇ ۆ ڭ ۇچفرماید:  و می نابینا بماند، پچ به زیلان خودش است   

ۅ ۉ ۉ ې  ۋ ۅ ۋۆ ۈ ۈ  ۇٴ

ها کافی نیست که ما کتاب را بر تو  )آیا برای آن  [٥١العنکبوت: ] چې

کنی، همانا در آن رحمت و  ها تلاوت میرا برای آن ایم ]و[ تو آن نازل فرموده

ای که برای بنده ،در مورد برکت قرآن  ؛ آجریباشد  ذکری برای مومنان می 

که قرآن تلاوت  کسی گوید: »می و اعتبار دارد،در مقاب  پروردگار خویش ادب 

شود که ه او اجر دهد، منفعتی نصیب وی میکند تا مولای بزرگوارش بمی

یابد که اجرش هم دنیوی است و  آن وجود ندارد و به برکتی دست میبالاتر از 

 ئا  ئا  ئە  ئە ئو ئوچفرماید:  هم اخروی... الله تعالی می 

ئې  ئې  $ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

ئم   ئح ئجی ی یئى  ئى  ئى  ی   

خوانند و نماز  که کتاب الله را می)همانا کسانی  [٣٠ – ٢٩فاطر: ] چئى

صورت سری و  ایم بهها روزی مهیا کردهچه برای آن کنند و از آن برپا می 
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شود تا ]الله[  کنند، امید به سودهایی دارند که هرگز کم نمیآشکار انفاق می

و از فی  خود ]پاداشی هم به آنان[   های آنان را به تمام ]و کمال[ بدهدپاداش

 .1« ی قدرشناس استگمان او آمرزندهافزون دهد. بی

برا معجرزات را آن  و فررق ،و تراثیر قررآن نیروی فرراوان  ،اثر برکت پیامبر

نقر   از پیرامبر ابروهریرةفرمایرد: توصریف مری گونهدیگر، اینپیامبران 

هرایی هرا انسران ی آن وسیلهه بهک به هر پیامبری معجزاتی داده شد»: نمایدمی

ای آمده است که وحی فقط برای من معجزهها[ ]در بین آن آوردند ولی ایمان می

در نتیجه امید دارم که بیشرترین  ،را بر من وحی فرموده استباشد و الله آن می

 .2«را ]بین پیامبران[ در روز قیامت داشته باشم پیرو

 ،پرذیردخوانرد و از آن اثرر مریرا میکه آن  برکت قرآن را بر مومنی پیامبر

مانند  ،کندخواند و به آن عم  میمومنی که قرآن میفرماید: »گونه بیان میاین

 ،خوانردباشد و مومنی که قرآن نمریطعم و بوی آن خوب می ترنجی است که

. از برکات دیگرر 3دارد...« نامرغوبو بوی  است که طعم خوب ییمانند خرما

ٺ  ٺ  ٺ  چ فرمایرد: که الله تعرالی مری گونههمان  ؛باشدایت میهد ،آن قر

ترین شک  هدایت )همانا این قرآن به قوی [٩الإسراء: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

رین ت: دلالت بر گرامیاین آیه گفته است: »أقوم« یدربارهسعدیکند ، می

 
 .17، 15،16اخلاق حملة القرآن، ص  - 1
 .152؛ و مسلم 4981به روایت بخاری،  - 2
؛ و 2869؛ ترمذی 8٣0؛ ابو داود797؛ و مسلم 7560، 8844روایت بخاری ه با این لف  ب - 3

 .8/124نسائی 
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پابرجرا  وترین است و کمال استقامت و عظمرت شدهترین و اصلاحمایهو گران 

 .1رساندرا میبودن و اصلاح برای امور 

به شکر ایرن نعمرت حام  قرآن در توجه  ،این فیای  یدر ادامه ابن مفلح

حام  قرآن باید معتقد باشد که اگر شایستگی حفظ  عظیم و مبارک گفته است:

قرآن را داشته باشد و دنیا را نزد خودش حقیر شمارد و در شکر و سرپاس از 

 دارد.های زیادی به او ارزانی میتر باشد، الله نعمتالله کوشا

 

 دوم: نیاز قلب به تدبر در قرآن:

قلب نیازی دارد که چیزی جز یاد الله و لذت از مخاطب بودن توسط وی،  

پذیرد در آن نگرانی و وحشتی است که پایان نمی ،باشدگوی این نیاز نمی پاسخ

الله  چهآن با  فقطای دارد که و دغدغه اضطراب  ،جز با انچ گرفتن با کتاب الله

  کمبودی دارد که تنها  ،شودبه آرامش تبدی  می ،به بندگانش بشارت داده است

قلب   ،رسد نیازی میبی به  ،آوری توشه از حکمتهای قرآن و احکامش با جمع 

ی آن کتاب  هاان رابی است که توسط قرآن و برهدارای سرگشتگی و اضط

ڍ  چ فرماید:می یابد. الله تعالی ردگار هدایت میسوی نور پرو رعزت، به پ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   

-  ٥٧یونس:  ]   چڱ ڳ ک  ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ

ها همانا پندی از جانب پروردگارتان آمده است و شفایی برای  )ای انسان [ ٥٨

مؤمنان، بگو: به فی  الله و  باشد و هدایت و رحمتی برای ها میچه در سینهآن 

 ینده ب .کنند بهتر است  چه جمع میرحمتش شادمان گردند که آن از هر آن به

 
 .145القواعد السسان، ص  - 1
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  ، کنندههرگز از قرآنی که تثبیت  ،من هر اندازه که دارای بار علمی و تقوا باشدؤم

تواند  نیازی میگونه این بیهشود. چنیاز نمیبی  ،کننده استکننده و کمک هدایت

ڦ  ڦ    چ   فرماید: که الله متعال به پیامبرش می د در حالی شته باش وجود دا 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

خوانیم،  )یکایک اخبار فرستادگان را برای تو می [١٢٠هود:] چڇ 

کنیم. و در این ]قرآن[ حق و پند و  ]اخباری که[ با آن دلت را استوار می

گوید:  می الاسلامست که شیخاز این رو  باشد .ییادکردنی برای مؤمنین م

ها اصلاح شده و بر هدایت و  تا قلب  1»امت نیازی اساسی به فهم قرآن دارد« 

 دین ثابت قدم گردند.

هایشان نکوهش را از حیث خشوع قلب  الله سبحانه و تعالی، وقتی صحابه

ن تدبر در کتابش  کند و آنان را از پایان بدفرجامی که در اثر از بین رفتمی

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ فرماید:  دهد، می شود، هشدار می حاص  می 

ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    

)آیا برای مسلمانان آن هنگام   [ ١٦الحدید:  ]   چئا   ئا  ئە    ىې  ى

چه از  ردن آن هایشان به هنگام یاد الله و هنگام به یاد آونرسیده است که دل 

حق نازل شده است، خشوع یابد و مانند کسانی نباشند که پیش از این به آنان  

کتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد و از پچ آن سنگدل شدند و  

نیز گفته است: »صحابه در مکه   بسیاری از آنان بدکارند ، محمد بن کعب

ها فزونی یافت، در  ر آن نیازمند بودند، وقتی هجرت کردند نعمت و ثروت ب

 
 .2مقدمة فی أصول التفسیر، ص  - 1
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هایشان دچار قسوت شد، پچ چه در قب  بودند افترا بستند و قلب نتیجه بر آن 

... این نکوهش شام   1ها بیدار شدند« ها را موعظه فرمود و آن از آن، الله آن 

 شود.ها میتمامی مؤمنین از اولین تا آخرین آن 

افررادی هسرتند کره ود: »فرم ،قلب از قرآن  گیریبهره یدرباره ابن مسعود

ولی وقتی قلرب سرود  ،کندعبور نمی هاآن های خوانند ولی از حنجرهقرآن می

کلام الله تعالی است که  ،؛ مصداق این سخن2برد که قرآن بر قلب واقع شود«می

ڦ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ فرمایررد: مرری

ای ورهو چون سر ) [١٢4التوبة: ] چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

گویند، این ]سوره[ بر ایمان چه کسی از شما افزوده است، نازل شود، برخی می

  گردند ،ها شادمان میگردد و آن اما مؤمنان ایمانشان افزوده می

باعث زیاد شدن نور  ،پچ تدبر در هنگام شنیدن قرآن 

 در زمان جوانی که گفته است: »  شود. جندب ابن عبداللهو ایمان در قلب می

سرپچ برا و قررآن آمروختیم  آموختنایمان را قب  از  ،بودیم ه پیامبر همرا

 .3بر ایمانمان افزوده شد« ،آموختن قرآن 

که تنها به شکلی خشرک برر است  ، بدون تردید وقتی مؤثرقرآن در قلب نفوذ

را آن قلب را به حرکت انداخته و بره شرکلی حقیقری  ، بلکهزبان جاری نشود

ؤمن عاق  وقتری قررآن ترلاوت : »مگویدباره میر ایند تغییر دهد؛ آجری

که کارهرای طوریبه ؛گرددای بر وی متجلی میآن قرآن به شک  آینه ،کندمی

 
 .16/250الجامع لأحکام القرآن،  - 1

 .1467؛ ابو داود 6/2٣8؛ بخاری، 1858مسلم  - 2

 .٣/176حیاة الصسابة،  نگا؛ 7ابن ماجه ص  - 3
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 بدان هشدار داده،که مولایش او را  چهآن از  ،بیندخوب و بد خود را در آن می

 وا چهآن و به  ،ترسدمی ،ترساندکه او را می چهآن و از عاقبت  جویددوری می

دارای این صفات باشد و یا خود را که کسی؛ شودمشتاق می ،کندرا ترغیب می

تلاوت کررده و  ،همانا آن ]قرآن[ را به حق تلاوتش ،ن صفات نزدیک کندیبه ا

مراعات کرده است؛ و قرآن بررای او شراهد و  ،آن است یچنان که شایستهآن 

خرود و اهلرش سرود  هشود و صاحب این صفت بر شفیع و انیچ و حافظ می

؛ 1رسانده و تمامی خیر دنیا و آخرت را به والدین و فرزندانش عطا کرده است«

گردد، بدون نیاز میبدون داشتن مال، بیخواهد بود و  یی»و قرآن برای او شفا

چه دیگران از آن  در برابرکه   یابد و انیسی داردداشتن گروه و طایفه، عزت می

 یک سوره،تلاوت هنگام ؛ کوشش و همت او دهدآن هراس دارند، آرامش می

؟ خرتم کرردنش نیسرت ،او ]از خواندن قرآن[ هدف ،باشدپند گرفتن از آن می

بلکه فقط این است که: چه زمان در مخاطب گرفتن الله تعق  کرنم؟ چره وقرت 

گراه عبرت بگیرم؟ زیرا قرائت قرآن عبادت است و عبادت هیچ کیو  اجر ببرم

 .2شود«میبا غفلت همراه ن

تردبر و  ،دارای خشروع  قاری ]قرآن[گفته است: »شایسته است که  نووی

ها فررا  شرده و سینه گونه است کهاین د، و هدف نیز همین است؛خیوع باش

مارش ست که قابر  شر ر از آن تدلای  این امر نیز بیش گردد؛ها نورانی میقلب

 .3«داشته باشدری یادآو به تر از آن است که نیازباشد و شناخته شده

 
 .40ة القرآن، ص أخلاق حمل - 1
 .18أخلاق حملة القرآن، ص  - 2
 .60؛ و التبیان، ص 90الأذکار، ص  - 3
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ٹ  ٹ  ڤ  چ  فرمایرد:های خاشعان میالله سبحانه و تعالی در وصف قلب

ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

خداوند بهترین سخن را نازل کرده )  [٢٣الزمر:]چ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

های آنان که از پروردگرار است. کتابی همگون ]و[ مشتم ِ بر مکررات. پوست

هایشان با یراد ها و قلبپوست گاهآن افتد. ترسند از ]شنیدن[ آن به لزره میمی

-ها و اطمینان و آرامش مریبه معنای: تعالی قلب چ  ڃچ و  شود میالله نرم 

1باشد .
 

سودتر از قرائت قرآن همرراه برا پر گفته است: هیچ چیز برای قلب ابن قیم

ی تمامی منازل سرگشتگان و احوال هنددربردار ،که خود باشدتفکر و تدبر نمی

 ،توک  ،2انابه ،امید ،ترس ،شوق ،محبت است،ن های عارفاعم  کنندگان و مقام

کره آورد هایی را به برار مریندی، تفویض، شکر و صبر و دیگر حالترضایتم

 هرا و کارهرایویژگیرسد؛ و نیرز از تمرامی ب را زنده کرده و به کمال میقل

 هاان کند؛ اگر انسشود، جلوگیری میاد و نابودی قلب میناپسندی که باعث فس

هرگز مشرغول  خود را ،دانستند که در قرائت با تدبر چه چیزی وجود داردمی

قرائت همراه با تفکر حتی به انردازه مررور یرک آیره،  کردند؛کار دیگری نمی

حال ممکن است این عم  صدبار و یرا  ؛باشدمیها نیازی برای شفای قلب آن 

برای  ،حتی شبی تا به سحر صورت گیرد؛ قرائت یک آیه همراه با تفکر و تفهم

 
 .15/250: الجامع لأحکام القرآن، نگا - 1

 اند.)مترجم(کرده اتوبه و بازگشت معن - 2
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باشرد،... تر از  ختم تمامی ]قرآن[ بدون تفکر و تفهم مریقلب بهتر و پرمنفعت

 .1«استراه اصلی اصلاح قلب  ،قرائت با تفکر قرآن 

ترین راه گفته است: »برای بنده در زندگی و معادش و همچنین کوتاه و نیز

تر از تدبر در قرآن و طولانی کردن تام  در آن چیزی پر منفعت ،برای نجاتش

م خیر وجود ندارد و در واقع همان چیزی است که عالَ ،و تمرکز بر معانی آیات

نای ساختن ب ،های ایمان در قلب. باعث تثبیت پایهدهدو شر را به او نشان می

فراخی، درخشندگی  ،حیات  ،شود. به قلبش قوتآن و استوار شدن ارکانش می

در آن راه   هراان دهرد کره انسر یری سوق مریدهد و او را در مسو شادی می

بررد و قلربش را در سوی پروردگارش بالا میبنده را به نیستند. معانی ]قرآن[

 ،. درواقع در تامر  و تردبر در قررآن کنمقاوم می ،برابر شک و دوری از حق

 .2وجود دارد« ،ذکر کردیم چهآن از  یشب ییهاو حکمت بسیار زیادفواید 

روایرت  از رسرول الله نیاز قلب به قرآن در دعای عظیمی که ابن مسعود

تی حکه ناراکسی»فرمود:  آنجا که رسول الله ؛بخوبی مشهود است ،کرده است

ی و پسرر بنردهتو هسرتم  یبگوید: خداوندا! من بندهو و غم بر وی غلبه کند 

قراطع  پیشانی من به دست توست؛ ]ای[ ،باشممونث تو می یمذکر و پسر بنده

باشرد و مریکه برای ترو  هایینام در حُکمت ]و[ عادل در قیاوتت؛ به تمامی

ای  و یرا را یراد دادهای و یا به هر یک از مخلوقاتت آن نامیده هاآن خود را به 

الم غیرب برای خرودت در عر  کهآن ای و یا در کتابت آن ]اسم[ را نازل فرموده

هم که قرآن را بهار قلبم و نرور خوامیخوانم[ و از تو یم]تو را  ،اینگه داشته

 
 .221مفتاح دار السعادة، ص  - 1
 .45٣ – 1/451مدارج السالکین،  - 2
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]از پرچ  دهی،قرار  ،امی ناراحتیو دور کننده اندوهمی کنندهام و برطرفسینه

کند و حتی او را بر طرف میو نارا مغ اللهکه جز اینهافتد[ بنمیاین دعا اتفاقی 

یاد بگیریم؟ را آن  اگفته شد: ای رسول الله! آی ،شود«فرجی برای او حاص  می

 .1را بیاموزد«را بیاموزد نیز شایسته است تا آن که آن فرمود: »بله! برکسی

های شما اهر  قررآن چره رو مالک بن دینار گفته است: »قرآن در قلباز این

اران گونه که بمن است همان ؤچیزی را به ثمر رسانده است؟! همانا قرآن بهار م

 .2آورد«وجود میهبهار زمین را ب

اولرین –همین طور ابراهیم خواص گفته است: »داروی قلب پنج چیرز اسرت 

 .3گونه بیان کرد: قرائت با تدبر در قرآن«را این هاآن 

بیند ترا معرانی قررآن را هر مکلفی نیاز می ،شناخته شود مسأله»اگر علم این 

شود ترا شکلی حقیقی بر بنده واجب میو به  بشناسد و از آن هدایت بخواهد؛

 تفهم ]قرآن[ به بهتررین شرک  قررار کوشش و سعی خود را معطوف به تعلم و

 .4دهد«

 
؛ 2٣72؛ ابین حبیان ٣/174؛ و طبرانی در الکبییر 1/156 ؛ ابو یعلی1/٣91به روایت أحمد  - 1

؛ ابین حجیر در از روایت ابیو موسیی اشیعری ٣4٣و همچنین  ٣٣5؛ و ابن سنی 1/509حاکم 

تخریج الأذکار آن را حسن دانسته؛ و ابولفضل بغدادی گفته است: حیدیث حسین بیا اسیناد عیالی 

 12٣خ الاسیلام آن را در الکلیم الطیی ، ؛ شی104کتاب )الأذکار( تعلیق مسقق، ص  نگاباشد؛ می

( آن را صسیح دانسته اسیت؛ و آلبیانی در الصیسیسة 274آورده است؛ و ابن قیم در شفاء العلیل )

 .102آن را صسیح دانسته است؛ و صسیح الکلم الطی ، ص  199
 ، از عبد الله صباغ.9فن الترتیل، ص  - 2
 .61التبیان، ص  - 3
 .12تفسیر السعدی،  - 4
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 سوم: ستایشی که از تدبر کننده در قرآن و تاثیر گرفته از آن وجود دارد:

  ، گیرندمی که از کلام الله عزوج  تاثیر ستایش از کسانی  یآیات بسیاری درباره 

لای خودشان اشکال و احوال گوناگونی برای تدبر در  که در لابه  ردوجود دا 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ :  جمله آن   از قرآن و تأثیر از آن در بر دارند.  

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

ڌ    ڌڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

)مؤمنان تنها    [ 4  –  ٢:  الأنفال ]   چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  

هایشان ترسان گردد و چون آیاتش سانی هستند که چون الله یاد شود، قلب ک

گردد و بر پروردگارشان توک   برای آنان خوانده شود بر ایمانشان افزوده می

-ایم انفاق می چه به آنان روزی دادهگذارند و از آن که نماز میکنند، کسانی می

گارشان درجات و آمرزش و  کنند، اینان به راستی مؤمنند. ]و[ در نزد پرورد

ٹ  ٹ  چسبحانه و تعالی فرموده است:  الله  و همچنین  رزقی ارزشمند دارند   

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ    ڤٹ  ٹ  ڤ      ڤ

چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

د یا نیاورید،  )بگو: خواه به آن ایمان آوری [  ١٠٩-١٠٧الإسراء:  ]   چ  ڈڎ  

-بر چهره –شود چون بر آنان خوانده می –گمان دانش یافتگانِ پیش از آن بی

گویند: پاک و منزه است پروردگارمان. افتند. و میها سجده کنان ]بر زمین[ می 

کنان هایشان گریهی پروردگارمان انجام یافتنی است  و بر چهرهبه راستی وعده

این افراد در نتیجه تاثیر   افزاید ،ها می[ به فروتنی آن افتند و ]قرآن ]بر زمین[ می
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و هر اندازه   ،شوده گریه افتاده و خشوعشان زیاد میگرفتن از پندهای قرآن ب

ی هاقلب بدین معنی که  ،شودبیشتر می هاآن خشوع  ،شنوندکه بیشتر قرآن می

 . 1شودمی روی چشمانشان بیشتر ر  ب تر شده واشکنرم هاآن 

ٹ  چ فرماید:  بحانه و تعالی در جایی دیگر می الله س

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڌ     ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

خداوند بهترین سخن را نازل کرده  ) [    ٢٣الزمر:  ]   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

که از پروردگار  های آنان گون ]و[ مشتم ِ بر مکررات. پوست است. کتابی هم 

یشان با یاد الله هاقلب پوستها و  گاهآن افتد. ترسند از ]شنیدن[ آن به لزره میمی

کند  ؛ این هدایت الله است که توسط آن هر که را بخواهد هدایت میشودنرم می

 یابد  ای نمیکه الله او را گمراه کند هدایت کنندهو کسی 

)چون   [ ٥٨مریم:  ]   چ  ۀڻ        ڻ       ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻچ و همچنین:  

  چڻ  چ افتادند ؛  شود به سجده و گریه می آیات رحمن بر آنان خوانده می 

 باشد؛ گساری بدون صدا می به معنی گریه و غم 

ڳ  ڳ    چ فرماید:  می سبحانه و تعالی  الله  همچنین  

که کسانی )و    [ ٧٣الفرقان:  ]   چڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

شود، بر آن، کر و کور ]به سجده[  یات پروردگارشان یادآوری میوقتی آ

اصحابش  و  یعنی رسول الله –گفته است: »احوال آنان  قرطبی  ،افتندنمی 

 
 .٣/264: فتح القدیر، نگا - 1
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 –  ]ی ناشی  بود: شناخت الله و گریه گونهاین هنگام شنیدن اندرزهای ]قرآن

گام شنیدن ذکر الله  احوال اه  معرفت را هن متعال،  رو الله از ترس الله؛ و از این 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چفرماید:  می بیان    گونه این و تلاوت کتابش  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

سوی رسول فرو فرستاده  چه را که به)و چون آن [ ٨٣المائدة: ] چٹ

بینی که  اند را میچه از حق یافتههایشان به سبب آن شده است، بشنوند، چشم 

ایم، پچ ما را در  گویند: پروردگارا ایمان آوردهشود. ]و[ میک ریزان میاش

 .1دهندگان بنویچ  ی گواهزمره

 

 نپذیرد:تدبر در قرآن را ترک کند و از آن تاثیر که کسیچهارم: مذمت 

در مقابر  آیرات الله  ای راودهبیهر  که مسرألهکسیورد مالله سبحانه و تعالی در 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ       چ فرمایرد: برگزیند، می

)و چون آیات ما برر او خوانرده [ ٧لقمان: ] چگ  گ  گ    کک  ک  ک

گویا در دو گوش  را نشنیده است.شود، تکبرکنان روی گرداند. گویی که آن می

در مرورد  ؛ قرطبیاو سنگینی است. پچ او را به عذابی دردناک مژده بده 

  چ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گچ : یآیه

خاطر ترسش از الله، او کردیم، به)اگر این قرآن را بر کوه نازل می[ ٢١الحشر: ]

ر پندهای قرآن ]انسان[ م  دأگوید: »تدیدی ، میخورده میرا خاشع و شکاف

ها دارای عق  و عذری در ترک تدبر وجود ندارد؛ اگر کوه  اندازدمی تکاپورا به 

 
 .7/٣66الجامع لأحکام القرآن،  - 1
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 ،شردخطاب می هاآن اگر این آیات به  ،بیابند رهنمودبودند تا از پندهای قرآن 

خاشرع و از الله ذو الجرلال،  1خاطر خشریتبره ،با آن همه صلابت و استواری

اعجاز آن ]قرآن[ شرما را شکسرت که کسانیای  ،دندشمیخورده دیده شکاف

شرروید و از وعیرردهای آن نمری مشررتاقهررای آن داده اسرت! ]آیررا[ بررا وعرده

 .2هراسید«نمی

در  ،کننردمیه در آیات آن دوری کسانی را که از تدبر در قرآن و تفقّمتعال الله 

ې  ۉ  ې  چ فرمایرد: کند، مانند آنجا که مریجاهای مختلف نکوهش می

برخی و ) [٢٥الأنعام: ] چ  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ېې

را ایرم ترا آن ای افکنردههایشان پردهدهند و بر قلباز آنان به تو گوش فرا می

چ فرمایرد: مری همچنرین ایم[ ،ای ]گذاشتههایشان سنگینینفهمند و در گوش

   ېۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

ى  ئا  ئا  ئە                 ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ى  

  چئۈ  ئې  

که از دهند تا وقتی)و برخی از آنان کسانی به تو گوش فرا می[ ١٧-١٦محمد:]

یافتگان گویند: همینک چره گفرت؟ اینران کسرانی نزدت بیرون روند، به دانش

-د تبعیت میهایشان مهر نهاده است و از هوای نفچ خوهستند که الله بر قلب

اند ]الله[ بر هدایتشان افزود و تقوایشران را بره آنران که راه یافتهکنند، و کسانی

  چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  چ فرماید: و یا می عنایت نمود ،

 
 خشیة به معنی ترس خاصی است که ناشی ار ابهت و عظمت چیزی می باشد.)مترجم( - 1
 .18/44الجامع لأحکام القرآن،  - 2
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هایشران قفلهرایش کنند؟! آیا بر قلب)پچ چرا در قرآن تدبر نمی [٢4محمد: ]

  افتاده است؟! 

یخ و زشرت شرمردن توب »آن گفته است:  شنقیطی

آشکار در آیات بسریاری  طورگردانند، بهکه از آیات الله روی بر میکار کسانی

قرآن عظیم مشغول خود را به تدبر در این که که کسانیاست  واضحآمده است. 

 یات،چه در فهمیدن و چه در درک معانی و عم  به آ  ،چه در خواندن   ،کنندنمی

داده باشد تا بتواننرد در آن  هاآن گر الله فهمی به باشند؛ اکننده از آن میاعرا 

مستحق توبیخ و نکوهشی هستند که در آیات آمده است. آیات ذکر  ،تدبر کنند

مسلمان گریزی از تدبر در قرآن و فهمیدن و   یک گر آن است که برایشده بیان 

گردانری طیرف وسریعی ]از روی وجرود نردارد.یاد گرفتن و عم  کردن به آن 

-نان[ از نگریستن به کتاب الله و عم  به آن و ]همچنین[ سنت ثابت شدهمسلما

: یاگر دو آیره ،1باشد«ترین کارها میترین منکرات و زشتاز عظیم ی واضح،

ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  چ  و [68المؤمنرررون: ] چڻ  ۀ  ۀ  چ 

 را: پروردگارا، و این گفتار رسول الله  [٣٠الفرقان: ] چۋ  ۋ  ۅ  

ابرن  دیردگاهبه این  ،کنار هم بگذاریم حقّا که قوم من این قرآن را رها کردند ،

از هجرران)دوری  ،آن قرردر نکرردن رسیم که گفته اسرت: »تردبر می کثیر

چ در تفسیر این سخن سبحانه و تعرالی:  ؛ قرطبی2باشد«جستن  از آن می

گفته   ،کنند؟!)پچ چرا در قرآن تدبر نمی [82النساء: ]چ  چ  چ  چ

 
 .7/428الأضواء،  - 1
 .6/108: تفسیر ابن کثیر، نگا - 2
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از تدبر در قرآن و تفکر در آن و معانی  هاگردانی ن به علت رویمنافقااست: »

 .1«اندسرزنش شده ،آن 

قرآن کند: »روایت می پیامبرزبان از   ،توصیف خوارجدر   ابو سعید خدری

-عبور نکرده ]و بر قلبشان اثر نمری هاآن های ولی از حنجره ،کنندتلاوت می

-شک  به قرائت قرآن مشغول شده و خود را ملزم به آن میبه این  ؛2گذارد[«

؛ 3شناسررندنمرری راآن کرره[ در ]قرررآن[ دقیررق نشرده و مقاصررد داننرد ]در حالی

به این علت بوده کره احکرام لفظری را  هاآن گفته است: »نکوهش  زرکشی

آورده  از نووی ؛ ابن حجر4کردند«رعایت کرده و فهمیدنش را رها می

، فیلی به دیدندنمید را در چیزی جز مرور زبانی آن ]قرآن[ است: »سود خو

تعق   هدف،زیرا  ها برسد؛های آن که به قلبرسد، مگر آن ها نمیهای آن حلقوم

 .5باشد«آن و قرار گرفتن آن بر قلب میقرو تدبر در 

داده  هراآن بره  ن ایمرا کهآن گفته است: »مردانی را دیدم که قب  از  ابن عمر

ولری  ؛کردنردز فاتحه تا آخر قرآن را قرائت میا ،داده شد هاآن آن به قر ،شود

 
 .5/290الجامع لأحکام القرآن،  - 1
آمده است: »و قلبهایشان عجز و ناتوانی  و در روایت حذیفه 106٣؛ مسلم 7562بخاری  - 2

 کند«را حس نمی
 .2/226: الاعتصام از شاطبی، نگا - 3
 .1/5٣8البرهان از زرکشی،  - 4

 .12/29٣فتح الباری،  - 5
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کره  نیسرتو شایسرته  ،اندو از چه چیزی نهی شده نداستند که به چه امر شده

 .1اهمیتی انگاشتند«نثر بی هبرا آن ]زیرا[  ؛در کنار ]قرآن[ باقی بمانند هاآن 

نثرری چرون همد و ییگفته است: »قرآن را به شک  شرعر نسررا ابن مسعود

آن به حرکت با را  هاقلبتوقف کنید و  شعجایب برابربلکه در  ؛ضعیف نخوانید

 .2باشد«نرسیدن به آخر سوره  هم و غمتان اندازید و 

ژ  ژ  چ:  دهد می نشان  گونه  را این یهود با تورات  متعال، برخورد زشت  الله 

ڳ         ڳ    ڳ   ڳ  گڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گ

)داستان آنان که   [ ٥الجمعة:  ]   چں  ں    ڻ  ڻ    ڻ     ڱڱ               ڱ  ڱ

که باید[ رعایتش نکردند، مانند  ]حکم[ تورات بر آنان تکلیف شد، سپچ ]چنان 

هایی چند وجود دارد. چه بد است داستان  درازگوشی است که بر او کتاب 

-کاران را هدایت نمی د. و الله گروه ستم گروهی که آیات الله را دروغ پنداشتن

دارد: »این ]آیه[ شام  افرادی از ملت ما  می ؛ طرطوشی نیز بیان کند 

را نفهمیده و به  که آن در حالی کنند باشد که قرآن را حفظ می]مسلمانان[ نیز می

 .3کنند« آن عم  نمی

 
اة حی نگا؛ 1/165؛ و هیثمی رجال آن را صسیح دانسته است 1/165طبرانی در الأوسط  - 1

 .٣/175الصسابة، 

؛ و از وی 19؛ و آجیری ص 1/٣44؛ بیهقی در شیع  اییمیان، 4/407البغوی در تفسیرش،  - 2

 است. ی آمدهبا اسناد واه و به شکل مرفوع از ابن عباس و علی 1/140در الاتقان، 
 .101، ص دع و السوادثکتاب الب - 3
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ریان قرآن بیان ، از بدعتهای قا1را )هذرمة  بسیاری از علما، تلاوت سریع قرآن 

کنند؛ یعنی تلاوتی که برا تردبر نباشرد و فهمری از معرانی آن حاصر  و از می

گفته است: »از جمله بردعتهای  پندهای آن تأثیری گرفته نشود؛ طرطوشی

 2باشد«تلاوت قرآن، توجه زیاد به حفظ روخوانی، بدون توجه به معانی می

 است: خیرخواهی برای کتاب الله ،پنجم: تدبر در قرآن

داننرد؛ خیرخواهی برای کتاب الله میرا  شتدبر در قرآن و فهمیدن علوم ،علما

اش همرهکنرد: »دیرن روایرت مری از پیرامبر تمریم داریکره  گونههمان 

گفتیم برای چه کسی؟ فرمود: برای الله و کتابش و رسولش و   ،خیرخواهی است

 .3«هاآن و عموم  پیشوایان مسلمانان 

 عبرت گررفتن ازاند: تدبر در قرآن و توقف در احکامش و گفته گونهاین علما

در بیان خیرخواهی برای  باشد؛ نوویهای آن میخواهیاز خیر ،مثالهایش

اند: خیرخواهی برای قرآن یعنی: ایمان گفته  علماگفته است: » گونهاینکتاب الله 

گونه که آن کردنش تلاوت  ،عظیم داشتن آن  که قرآن کلام الله تعالی است،به آن 

خشوع در برابر آن و دقرت کرردن در  ،نیک شمردن آن  حق تلاوتش ادا شود،

احکرامش و فهمیردن علروم و  توقف کردن در برابر ،حروف آن هنگام تلاوت

به محکمرات  پندهایش و تفکر در عجایب و عم  از عبرت گرفتن ،مثالهایش

 
؛ و 21ین بدع القراء از مسمد موسی، ص ؛ و همچن15بکر ابو زید، ص  : بدع القراء شیخنگا - 1

 )القرآن(.519معجم البدع، ص  نگا؛ و 127اصلاح المساجد از قاسمی، 
 .529، از معجم البدع، ص 101-69، ص دعکتاب السوادث و الب - 2
 .55، شماره 2/٣7مسلم،  - 3
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ات و ناسخ و ییات و جزص در کلیبودن در برابر متشابهاتش و تفح  آن و تسلیم

 .1آن« سویبهمنسو  آن و نشر دادن علومش و دعوت 

ی شدید بره علاقه: یعنی خواهی برای کتاب اللهگفته است: )خیرابن رجب

همچنین یعنی:  ،باشدن کلام خالق میا آزیر ش؛و عظیم شمردن قدر و منزلت آن 

تا آن معرانی رام د به تدبرش و تلاوت آاشتیاق شدید در فهمیدنش و توجه زیا

 چه که فهمیده است.کار بستن آن و ]نیز[ به  ،بفهمد ،را که مولایش دوست دارد

. بفهمدست را که خیرخواه اوکسیکه وصیت  باشدمیاین خیرخواهی از بندگان  

 راآن شود که معنی می گونهکتاب پروردگارش، این خواهی برایخیر ،رواز این

 ،شوده و دوست دارد و با آن راضی میآن امر فرمود را که الله به چهآن بفهمد و  

را فهمیده است بین مردم نشر دهد و  چهآن سپچ  ،عم  برساند یرا به مرحله

لاق خرود را خر ا ،گسرترش دهرد راآن مدارس  ،از روی محبتی که به آن دارد

مطابق آن گرداند و ادب خود را نیز برا آداب آن یکری سرازد... ابروعمرو برن 

عظیم شمردن  ،: ایمان به آن قرآن یعنیته است: »خیرخواهی برای  گف  صلاح

 خور تلاوت آن باشد، ایسرتادگی برر چنان که درآن  شتلاوت ،و پاک دانستنش

تدبر در آیاتش  ،فهمیدن علوم و امثالش ،چه امر کرده و یا نهی فرموده استن آ

 .3 2«سوی آن بهو دعوت 

بررای آن تاکیرد  جلسراتتشکی   بر فییلت تدبر در قرآن و تدریچ و چهآن 

اگر افررادی جمرع فرمود: » است: رسول الله حدیث ابوهریرهاین  ،کندمی

 
 .2/170؛ و به همین ترتی  در المجموع، 11٣التبیان فی آداب حملة القرآن، ص  - 1
 .1/222، نقلی از تعلیق مسقق جامع العلوم و السکم،22٣، ص صیانة صسیح مسلم - 2
 .2/78؛ و به همین معنی در معارج القبول، 1/221جامع العلوم و السکم،  - 3
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 هراآن برر  ،برین خرود تردریچ کننردرا آن کتاب الله را تلاوت کرده و  شوند و

 در اطرافشان  فرشتگان گیرد و ها را مینازل شده و رحمت، پیرامون آن   آرامش

که کسیو  ،کندرا یاد می هاآن  ،نزد او هستندکه کسانیقرار گرفته و الله در بین 

 .1شوند«سوی او متمای  نمیندازد، اهلش بهبیا تأخیرعم  خود را به 

 ترأخیرعم  خود را بره که کسیفرماید: »و آنجا که می و شاید سخن پیامبر

آن تعلیم و تعلرم  تلاوت قرآن و دوری از هاینشستاندازد...« اشاره به ترک 

 ،به علت کوتاهی بزرگ خود ،که عملی نکوهیده بوده و عم  کننده به آن   ،اشدب

از مفاخر دنیا برای وی  چهآن شود و خانواده و هر برده محروم میاز فیای  نام

شوند تا آن اجرهای عظیم را که از دسرت داده به سمت وی متمای  نمی ،است

 است را درک کند؛ و الله داناترین است.

 
؛ و ابن 407، 2/252؛ احمد 225؛ ابن ماجه ٣64٣؛ ابو داود 2646؛ ترمذی 2699مسلم  - 1

 .84حبان 
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 : مبحث دوم

 وضع شده است:  ،اموری که برای تدبر در قرآن و تاثیر گرفتن از آن

 

 نازل کردن قرآن و عبادت با قرائتش: -1

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ الله تعالی فرمروده اسرت: 

)کتابی خجسته که بر تو فرو فرستادیم تا در آیاتش تدبر  [٢٩ص: ] چچ  

متعال گفته است: »الله  ابن قیم ،روناز ایکنند و اه  خرد از آن پند گیرند.  

فقط تلاوت و  کهایننه   ؛قرآن را نازل فرمود تا در آن تدبر و تفکر صورت گیرد

 .1از آن رویگردانی شود«

و جمع کردن  ،قلب به معانی آن  دقیقگفته است: »نگریستن  وی در جای دیگر

 کرهایرننه  ،اشدبکردن ]قرآن[ می نازلهمان هدف  ،فکر بر تدبر و تعق  در آن 

 .2فقط تلاوتی بدون فهم و تدبر باشد«

 و تعرالی دلیلی در این آیه وجود دارد که الله سربحانه»گفته است:  شوکانی

فقرط  کهایننه  فکر در معانی آن نازل فرموده است،قرآن را فقط برای تدبر و ت

 .3تلاوت شود و تفکری صورت نپذیرد«

 قرائت با ترتی  و لحن خوش: -2

کره )و قررآن را چنران [ 4المزمل: ] چٿ  ٿ    ٿ  چ فرماید:  تعالی میالله

بره که کسریفرموده است: »از ما نیسرت  پیامبر باید، شمرده و شیوا بخوان ،

 
 .215ص مفتاح دار السعادة،  - 1
 ، همراه تصرف.1/451مدارج السالکین،  - 2

 .4/4٣0فتح القدیر،  - 3
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رمود: »بهترین فررد ف گوید: پیامبرمی $عباس. ابن1قرائتش لحن زیبا ندهد«

ابرن  ،2بینری«مریالله  ا در خشریتاو ر ،در قرائت کسی است که هنگام قرائت

فهم  ،آن صوتی زیباست که باعث تدبر در قرآن  ،شرعدر گفته است: » کثیر

گفته است: »با  قرطبی  ،3شود«آن و خشوع و خیوع و تسلیم و اطاعت می

تدبر صحیح ، خواندن سریع زیرا در  ؛از سریع خواندن بهتر است ،ترتی  خواندن 

قرائت، تدبر و فهمیردن  نت درگفته است: »س سیوطی ،4گیرد«نمی صورت

 علمراگفته اسرت: » . نووی5هدف است«و مهمترین باشد که بزرگترین می

زیررا بره احتررام و است؛ گر مستحب ید یگویند: ترتی  برای تدبر و مواردمی

 . ابن حجر6گذارد«تر است و اثر بیشتری بر قلب میرگ شمردن نزدیکبز

از که کسریدر مرورد  ووین ،7«استخشوع  ،تلاوتاز گفته است: »هدف 

که قررآن بررای آن  چهآن است: »از گفته  ،کندلحن دادن به قرآن خودداری می

 .8خارج شده است« ،یعنی خشوع و فهمیدن  ،آمده است

 نماز شب و قرائت آن: -3

 
 .1٣٣7؛ ابن ماجه 1470؛ ابو داود 792؛ مسلم 7527؛ بخاری 1476أحمد  - 1

؛ 1/100، 194، و صسیح الجامع شیماره 158٣شماره  4/111السلسلة الصسیسة شیخ آلبانی  - 2

 (.4، هامش )115است ص  . و روایات دیگری آمده125و صفة الصلاة ص 

 .125فضایل القرآن، ص  - 3

 .15/192الجامع لأحکام القرآن  - 4
 .1/140ایتقان فی علوم القرآن  - 5
 .65التبیان، ص  - 6
 .9/92الفتح  - 7

 .6/80شرح النووی علی مسلم  - 8



 36 

 چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ فرمایررد: مرری –سرربحانه و تعررالی  –الله 

اری در سازگاریِ زبران و قلرب مرؤثرتر و در دبه یقین شب زنده)[ ٦المزمل: ]

: چڄ  ڄ  چ عبرارت گفتره اسرت: » $ابرن عبراس سخن استوارتر اسرت .

در مرورد  ابرن حجرر ،1رسراند«تر بودن برای تدبر در قرآن را میشایسته

گفتره اسرت:  ،در تمامی شربهای رمیران  به رسول الله تدریچ جبرئی 

رود شب برای میو گمان  ،باشدمی]قلب[ و فهمیدن  حیور ،»هدف از تلاوت

، کارهای گوناگون اسان را به خود مشغول زیرا در روز این انتخاب شده است؛

 .2«کندمی

ارد. از شواهد دیگری برای تداوم قرائت قرآن در شرب وجرود د ،در این مورد

[ ١١٣آل عمران: ] چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       چ فرماید:  میجمله الله تعالی آن 

: »هرر انردنیز فرموده پیامبر کنند ، را در اوقاتی از شب تلاوت می)آیات الله

[ بین نمراز صربح و را آن ]و  ماندبخواب  تلاوت مقدار مشخص قرآن کسی از 

در را آن  ییشود کره گرومی]در پرونده اعمال[ او چنان نوشته  ،جا آورده هر ب

منشین خرود ی هدر مورد شفاعت قرآن براهمچنین  .3شب قرائت کرده است«

 
 ؛ و آلبانی آن را حسن دانسته است.1٣04ابو داود  - 1

 .9/45فتح الباری  - 2

 .747لم مس - 3
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از خرواب  انگاهگوید آن شخص را در شبقرآن می: »انددر روز قیامت فرموده

 1منع کرده است«

 درست تلاوت کردن و رعایت دقیق قوانین تجوید: -4

 ،شرود ماهرقرآن بخواند و در خواندن آن که کسیفرموده است: » رسول الله

: کام  موارد زیر است  شدن وی شام  . ماهر3خواهد بود«  2همراه الکرام السفرة

تلاوت درست و رعایت قواعد تجوید. پر واضح اسرت  ،کردن محفو ات خود

فهرم را زیراد و  ،و تلاوت درسرتی معانی آن است بردارنده، در اهر کلامکه 

کنرد. اگرر ترلاوت درسرت نباشرد و ام  و به تدبر بیشتر کمک میادراک را ک

نراقص و مربهم  عرو  و یرامعنی کلمات  ،در جای خود گفته نشود حرکات

-دور شدن قلب از تدبر و فهمیدن آیات مری ،شود؛ نتیجه تمامی این مواردمی

رای تمرین و آمروزش ب 4گفته است: »]روش قرائت[ تحقیق باشد. سیوطی

 
باشد، فیض القدیر، احمد؛ و بیهقی در شع  الایمان؛ هیثمی گفته است اسناد آن حسن می - 1

؛ و 196٣، و تخریج المشکاة 1776؛ و آلبانی آن را صسیح دانسته است، صسیح الجامع 4/252

 .1/169 : رهبان اللیل،نگا
معنی نویسندگان و به مفهوم کرام به معنی بزرگواران و بزرگمنشان می باشد و السفره به  - 2

حاملان و مبلغان می باشد که بعضی مفسرین آنرا به ملائکه نسبت داده اند و بعضی به رسولان 

 الله.)مترجم(
 .٣779؛ ابن ماجه 2904؛ ترمذی 1454؛ ابو داود 798؛ مسلم 49٣7بخاری  - 3
شود و به کوشش میدن قرآن است که هنگام تعلیم از آن استفاده تسقیق: روشی اؤ خوان - 4

: نگاجز در زبان تعلیم. ه باشد بباشد. گفته شده است جایز نمیبستن زبان برای تلاوت سالم می

 .79بغیة المرید از حرازی ص 
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تحقیق  ،و هر ترتیلی باشدمیتفکر و استنباط   ،و]روش قرائت[ ترتی  برای تدبر

 .1«نیست

 عاذة :پناه بردن به الله )است -5

 چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ فرمایررد: الله تعررالی مرری

)پچ هرگاه قرآن قرائت کردی، از شر شیطان رانده شده، به الله پناه [ ٩٨النحل:]

در  ،کرردمرینمراز را شرروع  پیامبر وقتی :گویدمی خدریسعیدابو ببر .

لشیطان الرجیم من فرمود: »اعوذ بالله السمیع العلیم من ادعای افتتاح چنین می

شیطان ]برای جلروگیری از ترلاوت که واضح است پر ،3 2همزه و نفحه و نفثه«

-ترر مریاز هر موجود دیگری به انسان حریص ،ن[نداختقرآن و یا به اشتباه ا

از  ،هنگام تلاوت قرآن  امر فرموده تا در سبحانه تعالی باشد؛ به همین دلی  الله

 دیگری هم دارد: 4این خود فوایدکه  شر شیطان به او پناه ببریم

را از تلقینرات  الف: قرآن شفای دنیای درون است و پنراه برردن بره الله قلرب

 دارد.شیطانی، پاک می

وند و بر قلبش آرامرش شنب: ملائکه به قاری نزدیک شده و صدای او را می

 شود.کنند و پناه بردن باعث گریزان شدن شیاطین نیز مینازل می

 
 .1/1٣2ایتقان،  - 1
؛ 1/282؛ دارمیی 2/1٣2؛ نسیائی 804؛ ابن ماجیه 775؛ ابو داود 242؛ ترمذی ٣/50احمد  - 2

؛ و در مورد آن ترمذی گفتیه اسیت: مشیهورترین حیدیث در بیاب 2/٣4؛ بیهقی 201دارالقطنی 

 صسیح دانسته است. 201باشد. و آلبانی آن را در صسیح الترمذی می
 برم.های آن پناه میترجمه: به الله شنوای دانا از شر شیطان رانده شده و از انواع وسوسه - 3

 از ابن قیم 1/109إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان،  نگابطور تفصیلی  - 4
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ی هرازمران کند و در نماز و ی دیگر مشغول میاری را به چیزهاق ،ج: شیطان 

شود و تمامی سعی او بر این است ، از هر جهت به وی نزدیک میدیگر قرائت

بیاندازد؛ اهداف  ییجدا  ،استآن دنبال  هکه بین قلب ]قاری[ و اهدافی که قرآن ب

اه برردن بره الله پن باباشد که همیدن و تاثیر گرفتن از آن میف ،قرآن همان تدبر

 شود.شیطان دفع می یمتعال از حیله

 ؛کرردشیطان در قرائتش القاء مری ،خواندمبری که قرآن میو پیا هر فرستادهد: 

قاری دچار اشتباه  ،شود؟ با وجود این مسائ ونه میگچ سایر مردموضع  پچ

 مشغولیتی دیگر شو فراموشی شده و زبانش به تشویش افتاده و یا ذهن و قلب

دهد؛ این خرود دلیلری دیگرر تمرکز خود را از دست می ییکند و تواناپیدا می

 باشد.برای پناه بردن به الله می

 ،نرور ،از هردایت راآن باعث فساد قلب شرود و  کهاینشیطان را از  ،ه: استعاذه

 .داردآن و تدبر در آن دور کند، باز میفهمیدن قر ،خیر

 ن:ساکت شدن به هنگام شنیدن قرآ -6

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ فرماید:  میالله تعالی  

شود، به آن گوش فرا دهید و ساکت )وقتی قرآن قرائت می [٢٠4الأعراف: ]  چ

 سبحانه تعالی گفته است: »الله شوکانی بمانید تا مورد رحمت قرار بگیرید .

آن نفع گوش دهند و ساکت شوند تا از  ،امر کرد تا هنگام قرائت قرآن  هاآن به 

 .1های آن تدبر کنند«ها و خیرخواهیببرند و در حکمت

 تلاوت کردن با صدای بلند: -7

 
 .2/280فتح القدیر،  - 1
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پرتری وی بر معانی متمرکز گرردد و از حرواس کند تا قلبشمیبه قاری کمک 

قررآن را برا که کسیفرموده است: »از ما نیست  اللهکند؛ رسولجلوگیری می

 .1صدای بلند و به شکلی زیبا تلاوت نکند«

کنرد: »در روایرت مری& ام هرانی .فرمرودعم  می گونهاینخود نیز  پیامبر

؛ از ابرن 2شرنیدم«را مری قرائت پیامبر ،ی چوبی خود بودمکه در خانهحالی

او گفرت: »اگرر  ،در شب سروال شرد در مورد بلندی صدای پیامبر $عباس

برود کره[  قردر بلنرد برود]صردا آن  ،حفظ کند راآن خواست ]مطالب[ میکسی 

؛ دلی  دیگری که قرائت قرآن برا صردای بلنرد را 3حفظ کند« راآن توانست می

شبی ]از خانه[ خرارج  باشد: »پیامبرمی ی ابوقتادة کند این گفتهد میییتا

از کنار عمرر  ،خواند دیدکه با صدای آرام نماز میدر حالیرا  شد و ابوبکر

دو نزد وقتی آن  .خواندمیند نماز با صدای بلاو گذشت و دید که  بن خطاب

گذشتم کره برا  در حالی تاز کنار !فرمود: ای ابوبکر پیامبر ،آمدند پیامبر

ای که مرا نجات به اندازه !خواندی! گفت: ای رسول اللهصدای آرام نماز می

در حالی گذشتم که با صدای  ترا[ شنیدم؛ به عمر فرمود: از کنار  صدایم]  ،دهد

برای فرار از خرواب آلرودگی و  !خواندی! گفت: ای رسول اللهیبلند نماز م

کمی صدایت را بلندتر کن! و   !فرمود: ای ابوبکر  پیامبر .دور کردن شیطان بود

 
 .7527به همین لف  بخاری  - 1

؛ و شیخ آلبانی در صسیح نسائی آن را حسن دانسته 1٣2؛ مختصر قیام اللیل 101٣نسائی  - 2

 است.
 .1٣٣مختصر قیام اللیل از مروزی  - 3
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رسرول  گویرد:می ابو موسری اشرعری ؛1«تر بخوان ه عمر فرمود: کمی آرامب

ها آن آن را با صدای تلاوت قر شان اشعریون و منازل هنگام شب،فرمود: » الله

 .2باشم«نمی هاآن در روز قادر به تشخیص منازل که  طوریبه  ،دهمتشخیص می

آن را ]قرائرت[ قررکه کسریشرندیم:  : »از رسرولگویدمی عقبة بن عامر

 و ،کنردرا آشکار مری مانند ]کسی[ است که صدقه دادن ]خود[ ،کندآشکار می

ت کره صردقه دادن [ اسر ماننرد ]کسری ،کندکه ]قرائت[ قرآن را مخفی میکسی

 .3کند«]خود[ را مخفی می

به بلند کردن صدا در قرائت قررآن و آهنرگ  ایهطائفگفته است: » قرطبی

در درون بهتر  ،شودزیرا وقتی صدای نیکو به آن داده می ؛دادن به آن اجازه داد

 .4شود«بهتر شنیده می هاقلبجای گرفته و با 

نماز را که کسانی و مستحب است ،بلندگفته است: قرائت با صدای  زرکشی

پررت ]و حواسشان فکرشان مشغول  ،خوانند]در نمازهای جهری[ آشکار نمی

مشرغول نمراز  هراآن  ،برای ]دیدن[ اصحابش بیررون رفرت شود[؛ پیامبرمی

مناجرات برا مشرغول ای مردم! تمامی شما »فرمود:  .خواندن در مسجد بودند

 
ت؛ و حاکم و ذهبی  صسیح دانسته اس ٣/٣91؛ و النووی آن را در المجموع 1٣29ابو داود  - 1

 .109ص  آن را تائید کرده است و آلبانی در صفة الصلاة النبی 

 .2499؛ و مسلم 42٣2بخاری  - 2

و گفته است حدیث حسن غری  است و آلبانی در صسیح الترمذی آن را  2119ترمذی  - 3

ری، و بیهقی در الکب 158، 5/151؛ أحمد 5/80؛ و نسائی 1٣٣٣صسیح دانسته است؛ ابو داود 

٣/1٣. 

 .1/11حکام القرآن، الجامع لأ - 4



 42 

صردای خرود را برر یکردیگر بلنرد  ،ام قرائرتدر هنگ ،باشیدپروردگارتان می

 .2 1ید«ننک

در مورد حکمت مشروعیت آشکارا خواندن قرآن گفته است: »ایرن  نووی

قلب را بیدار و وجود شخص را   ،شودعم  باعث رساندن ]قرآن[ به دیگران می

 .3شود«قرآن[ میقرائت ]فقط متوجه وی  ییکند و شنوافکر وادار میتبه 

 اسب شروع به قرائت کردن و تمام کردن آن در جای مطلوب:از جای من – 8

گفته است: »شایسته است که اگر قاری ]قرائرت خرود را[ از وسرط  نووی

شرروع ]بره  ییاز جاهرا ،که در آخر آن تمرام نکرردسوره شروع کرد و یا این

تمام کند کره  ییطور در جاهاهمین .باشندکه به یکدیگر مرتبط میقرائت[ کند 

و خود را مقید به ]قرائت[ یک دهم قرآن و یرا  دیگر ارتباط داشته باشندبا یک

مثر   .باشرند، که این تقسیمات در وسط مباحرث مریجزء خاصی از آن نکند

 چٻ  ٻ  ٻ  چ شرود: که برا ایرن سرخن الله شرروع مری ییجز

قرائت کامر  گویند: بدین دلی  است که علماء می )و زنان پاک ... [ 24اء:النس]

 انردازه،به همان  ی بزرگ سورهیک از قرائت قسمتی از  ی کوچک،ورهیک س

 
کند پیس هیر کیس بیه عزوجل خود مناجات می با لف  »نمازگزار با پروردگار ،2/67أحمد  - 1

آنچه که به مناجات مشغول است توجه کند و بعضی از شما بر بعضی دیگر با قرائت خود صیدای 

لیل، باب: رفع اصیوت بیالقراءة فیی الصیلاة خود را بلند نکند«، و ابو داود آن را در ابواب قیام ال

 ، آورده است.٣15اللیل شماره 

 .1/547البرهان از زرکشی  - 2
 .76التبیان ص  - 3
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ها[ باعث قطع ارتباط بعیی مردم با بعیری مطالرب سوره تقسیمبهتر است و ]

 .1گردد«می

ی پیوسرتهگفته است: »مصلحت عظیمی در قرائرت  شیخ الاسلام ابن تیمیة

متعرال اسرت کره الله  ییجاشروع ]قرائت[ درست از آن  ،]الله[ وجود دارد کلامِ

 ییجراقرائرت[ درسرت آن و خرتم ] جا[ شروع فرموده اسرت]مطالب را از آن 

بدین ترتیب است  ؛[ ختم فرموده استهاآن ]مطالب را در متعال که الله  باشدمی

 .2«تقسیمششود و نه با کام  بیان می طوربهکه منظور سوره 

طرور کره برهمگر وقتی به این کار عادت نشود؛ ترین حکم آن است که»درست

برداشت شده و عادت سلف اعم از  گونهاین؛ زیرا از سنت خاص صورت گیرد

 .3همین بوده است« ،صحابه و تابعین

 
 .2/167؛ و مثل آن در المجموع 91؛ و الأذکار ص 82التبیان ص  - 1

هیا را درسیت پنجمهیا و یکدهمکند اولین کسی که یکو ذکر می 414-1٣/405الفتاوی  - 2

 .10٣: کتاب السوادث و البدع ص نگایوسف بود. بن حجاج  ،کرد
 .1٣/412الفتاوی،  - 3
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 مبحث سوم 

 امور مرتبط با تدبر و فهمیدن معانی قرآن: 

 

کسرب ایرن منرافع،  -آیددست میبهبا تدبر در قرآن  بسیاری،منافع و مصالح 

دست آوردن و یرا نزدیرک هب ،ولی در صورت عدم تدبر -د باشامیدوارانه می

آیرد؛ ن میییپا شآن کم و منزلت یغیر ممکن شده و یا بهره ،شدن به آن موارد

رو بره تردبر بسرتگی دارد؛ از ایرن ،وجود و یا عدم وجود فیریلت آن مروارد

برا صردای آهسرته  ید،]بیدار[ شدکه : »برای خواندن نماز شب فرمود پیامبر

-. از این امور می1د«یپچ بخواب ،دیگویمیکه چه  یدد و اگر متوجه نشدیانبخو

 توان موارد ذی  را نام برد:

 عظمت پاداش تلاوت:  -1

ی نتیجره ،اجرر ترلاوت افزایشولی  ؛شودتلاوت، با انجام آن حاص  می اجر

گفتره اسرت: »ترلاوتِ  نووی ،باشدمی عبرا گرفتن از آیاتتدبر و  افزایش

ابرن  ،2باشرد«بهترین ذکر است و هدف نیز قرائت همرراه برا فهرم مری]قرآن[ 

ماننرد کسری  ،]قرآن را[ با ترتی  و تأم  بخواندکه کسیگفته است: » حجر

انردن قررآن[ عجلره ]در خوکه کسیصدقه داده است و  یاست که جواهر بزرگ 

 کره قیمرت آن یطوربه ؛مانند کسی است که چند جواهر صدقه داده باشد ،کند

 .3عکچ«ر بزرگ[ از بقیه بیشتر است و بالیکی است و قیمت آن یک ]جواه

 
 بوده است. ، و راوی اول آن ابوهریره٣/16؛ بیهقی 1٣11؛ ابوداود 787مسلم  - 1
 .85الأذکار ص  - 2

 .9/89الفتح  - 3
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اند: ثواب قرائت با ترتیر  از »تعدادی از پیشوایان گفتهگفته است:  سیوطی

در مورد  یو ،1لحاظ اندازه، بیشتر است و ثواب زیادی قرائت از لحاظ تعداد«

 کلمراتت معنری شرناخ ،عراب ]و حروف[عراب قرآن گفته است: »هدف از اِاِ

اصطلاحاتی نیست که در بین علمای نحو مرسوم  ،باشد و مراد از آن ]قرآن[ می

زیررا قرائرت  باشد. إعراب، برای جلوگیری از عامیانه خواندن قرآن است؛می

 .2ممکن نبوده و ثوابی هم ندارد« شناخت معانی الفاظ،بدون 

لف گفته اسرت: »روش درسرت همران اسرت کره بزرگران سر  ابن جزری

بهترر  قرائت صحیح و زیراد،از  ،همراه با ترتی  و تدبرکم اما برگزیدند؛ قرائت 

 .3باشد«می

 کسب برکت از قرآن و بهره بردن قلب از آن: -2

کلامش را بشنود و  که کسی به متعال گفته است: »الله  در این مورد آجری 

 شواجبات بهو  بهره گیردخوبی در آن به ،در شنیدن آن ادب را رعایت کند 

که  گونههمان  ؛دهد گترین ثوابها را به میری تمامی خیرها و بزعم  کند، مژده

ہ  ہ       ۀں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ ڱ ڱ ڱچفرموده است:  

ڭ  ڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

که از از پرستش طاغوت  )و کسانی [  18  –  17الزمر:  ] چۇ  ۇ  ۆ

گردند، پژده باد. بندگانم را بشارت ده،  باز می سوی اللهورزند و به دوری می

کنند، آنان کسانی  شنوند و از نیکوترین آن تبعیت میکه سخن را میکسانی

 
 .1/140ایتقان  - 1
 .1/149ایتقان  - 2

 .1/297النشر از ابن جزری  - 3
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  همان  باشند ، ها را هدایت فرموده و آنان صاحبان خرد میهستند که الله آن 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  چاند:  که این سخن الله متعال را شنیده کسانی 

شود، به  چه قرآن قرائت می )و چنان [  204لأعراف:  ا ]   چۋ  ۋ  ۅ  

درست گوش   آن گوش فرا دهید و ساکت بمانید تا مورد رحمت قرار بگیرید ،

 .1«شودچیزهای خوب و بد می گرفتن  باعث پند دادن،

 هوشیارانه به کلام الله و سخن پیامبرشکه کسیگفته است: »شیخ الاسلام

ی قلرب، شرفا ،هردایت لرذت، ،فهم ،تدبر کندگوش فرا داده و با قلبش در آن 

 ،؛ ]چه آن کلام[نیستکه در هیچ کلام دیگری  شودبرکت و منفعتی نصیبش می

 .2نثر«چه شعر منظوم باشد و 

جا هبر  و تدبر ،درک و فهم یمقولهگفته است: »شنیدن قرآن با سه  ابن قیم

برای دلی  قاطع  ییراهنمارا  آن که هنگام شنیدن  کسی .همراه است  ،آوردن اوامر

و  و اندیشیدن در آیات، پندی برای معرفت برای عبرت گرفتن یبصیرت ،داشتن

 ،ست برای قلبو حیاتی ،شودهرگز هلاک نمی ،برای هدایت برگزیند ییراهنما

 .3ای است برای[ حفظ و نجات و از بین رفتن شبهات«و شفا و ]وسیله،غذا

گفته  ا بر خود حرام کرده است؛ علیهای بسیاری رنیکی ،کندنتدبر که کسی

خیری وجود ندارد و ]همرین طرور[  ،ی که از روی علم نباشدتاست: »در عباد

 .4قرائتی که در آن تدبر وجود نداشته باشد«

 
 .17ق حملة القرآن ص أخلا - 1
 ، چاپ دوم، السنة المسمدیة.٣84اقتضاء الصراط المستقیم، ص  - 2
 .1/484مدارج السالکین  - 3
 .12/٣44الجامع لأحکام القرآن،  - 4
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 قرائت از روی کتاب: یا واز حفظ ترجیح بین قرائت  -3

فته در این مورد گفته است: »گرچه گ  نووی ؛گرددمیبه تدبر بر  مسألهاین 

دو حالتِ قرائت از که در گردد؛ کسیشود: این اختلاف به خود اشخاص بر می

پرچ  ،خشوع وتدبرش بررای او یکسران اسرت قرائت از حفظ، درمصحف و 

ترر خشوعش کامر از حفظ با قرائت که کسی؛ و برگزیندقرائت از مصحف را 

دن از روی حالت خوان زا زیرا این حالت، برگزیند؛را  حفظقرائت از  ،شودمی

بررایش  از حفظ ]پچ همان خواندن  ؛شودخشوع و تدبرش بیشتر می ،مصحف

ن نیز بر این روش الشعمکلام سلف و که قول نیکویی باشد،  بهتر است[؛ باشد

 .1استوار بوده است«

 ترجیح بین قرائت در نماز و خارج آن: -4

 ؛هتر اسرتنماز ب جارخقرائت در نماز از قرائت »گفته است:  شیخ الاسلام

وشری ر ،کنرددلی و فهم بیشتری پیدا میز زندهولی اگر در قرائت خارج از نما

 .2«برایش بهتر است که سودمندتر باشد

 ترجیح بین قرائت آشکار و یا مخفی: -5

و نیرز آرام  ت بلند کرردن صردا هنگرام قرائرتلگفته است: در فیی نووی

کار گرفرت؛ هبر  با هرمرا  هاآن د اند: بایگفته خواندن، اسنادی وجود دارد؛ علما

کار در این ،ترسد[ میکه از آن ]ریاکسیکند و  میجلوگیری    آرام خواندن از ریا

 
حقیقتییا سییخن ابیین  1/242: ایتقییان نگییا؛ و 91؛ و مثییالش در الأذکییار ص 71التبیییان ص  - 1

قرآن از حف  را بیان کیرده اسیت: )چیون در قرائیت از  عبدالسلام را در مورد علت برتری قرائت

بیرای توضییح  حف  نسبت به قرائت قرآن از روی خود قرآن)مصسف( تدبر بیشتری وجیود دارد(.

 .9/78ی، باب القراءة عن ظهر القل ، : فتح البارنگابیشتر 
 .2٣/6٣الفتاوی  - 2
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مرزاحم نمراز یرا  کهآن به شرط  از ریا ترسی ندارد، حق او سزاورتر است؛ اگر

خواندن بهتر است؛ اما دلی  برتری آشکار  اآشکار  ،... دیگران نشود خواب و یا

است که عم  آن بیشتر است و باعث سود رساندن به دیگران هرم خواندن آن 

دهرد و شود و قلب را بیدار کرده و تمام همت وی را بره تفکرر سروق مریمی

»از آنجا که  -جا که گفت: ن تا آ –کند« نوایی او را صرف شنیدن ]قرآن[ میش

 .1بهتر و برتر است« ، باید گفت: قرائت آشکار،آیدوجود میهاین مسائ  ب

 یت صحیح به مسائل علمی: لووا -6

ترین ای برای پرمنفعتد و تدبر مقدمهدارثواب کمتری  ،قرائت قرآن بدون تدبر

یک بهتر است: قرائت قرآن کدام پرسیدند: از شیخ الاسلام .باشدچیزها می

در  برخیگفت: » ویفراموش نشود و یا تسبیح گفتن و امثال آن؟ که در حالی

آید و زیاد که به سراغ وی می ییها، قوت ایمان، دفع وسوسهیور قلبح ،ذکر

-ها را پیدا نمریرآن آن یابد که در قرائت قشدن آرامش و نور و هدایت را می

نفهمیده و یا حیور قلب و فهم پیدا  راآن   ،کندمیوقتی قرآن قرائت  بسا ؛ چهکند

ائت قرآن و فهرم و که در بین مردم کسانی هستند که در قر گونههمان  ؛کندنمی

-ه در نماز این تمرکز صورت نمیگردد کچنان متمرکز میآن  بشان قل ،تدبرش

بلکره  ؛گیرد. بدین صورت نیست که یکی از این کارها برای همره بهترر اسرت

 .2شود«برای وی در نظر گرفته می ،هرکدام برای هر کچ برتر باشد

 
به همان ترتی  در المجموع  ؛ و76؛ و در التبیان با توضیح بیشتر، ص 91الأذکار ص  - 1

2/166. 

 برای آنچه بیان داشته است در نظر گرفته است. ، و شواهدی6٣-2٣/56الفتاوی،  - 2
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؟ لاوت مکرر قرآن یا فقره: تیک بهتر و دارای اجر بیشتری استکدام پرسیدند:

باشد؛ گفت: »کلامِ الله با هیچ کلام مخلوقی قاب  مقایسه نمی شیخ الإسلام 

خود باید تشرخیص دهرد؛ اگرر در  ،توجه به نیاز و منفعتشولی هر شخص با 

باید آن مورد را  دارد،حال حفظ قرآن است و نیازمند به یادگیری چیز دیگری 

برای او بهتر است؛ ایرن  ،باشدی که محتاج آن نمیکه از تکرار تلاوت یاد بگیرد

را حفظ کررده اسرت و بررای او قرآن  که با قرائت مکرر،کسیدر مورد  مسأله

را آن قرآن و یرا قسرمتی از که کسیهمچنین  ؛کندباشد، نیز صدق میکافی می

[ بهترر از ترلاوت شفهم معانی قرآن ]بررای ،فهمدنمیرا آن و معانی حفظ کرده 

که برای عبرادت، فقره کسی. ولی در مورد فهمدنمیرا آن که معنای  ی استآیات

از تردبر  ،و تدبر در معانی آن است  تلاوت قرآن از عبادت بهتر  ؛کندمی مطالعه

 .1بهتر است« ،در سخنانی که نیاز به تدبر ندارد

 کوتاه کردن مدت ختم ]قرآن[: -7

در آن و تاثیر گرفتن قلرب از  تدبر ،فییلت این کار بستگی به مقدار فهم قرآن 

 هوقتی از زید بن ثابت سوال شد: »ختم قرآن در هفت روز را چگونر  دارد. آن 

در نصف ماه و یا ده ]روز[ بیشتر  راآن ولی قرائت  ؛خوب است بینی؟ گفت:می

؟ گفته شد: من ]از ترو ایرن[ سروال را دارم؛ از من سوال کرد: برای چهدوست 

 .2در آن تدبر کنم و دقت بیشتری داشته باشم« کهیناگفت: برای  ددارم؟ زی

در مورد قرائت امام در نماز ترراویح گفرت: »مهرم  شیخ عبدالعزیز بن باز

بلکه مهم این است که ]امام[ با نمازش و برا  ؛نیست که ]قرآن[ در آن ختم شود

 
 .2٣/55الفتاوی،  - 1
 .1/201موطو مالک  - 2
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ن وسریله اسرت کره بهرره بررده و به مردم بهره برساند؛ بدی ،خشوع و قرائتش

کنند. در واقع توجه به مردم و حریص بودن در خشوع و میان خاطر پیدا ناطمی

باعرث نبایرد  ،ختم علاقه به.»1باشد«مهمتر از ختم ]قرآن[ می ها،آن بهره بردن 

دنبال آن، عردم خشروع و برهعجله ]در تلاوت[ و تام  نکرردن در قرائرت و 

-میختم    لاش برایتر از تمهم  ،شود؛ بلکه توجه به موارد فوقآرامش در نماز  

 .2باشد«

 
 .12الجواب الصسیح من أحکام صلاة اللیل و التراویح ص  - 1

 م الق:؟:گ. برای توضیسات بیشتر نگا: فقرة )مدة خت14قبلی ص  - 2

 چ

 -ج

 .119چج=رآن( ص -ج=0=چپگکح9-0
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 مبحث چهارم 

 موانع تدبر:

 

 قلب و اصرار بر گناه: های بیماری -1

گیری از بهرهرا از پند گرفتن و قاری این امر از بزرگترین موانعی است که قلبِ

فرماید: می باره الله سبحانه و تعالیدارد. در اینباز می  ،آن قرها و احکام حکمت

[ 146الأعررراف: ] چچ  چ   ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ 

ابرن  براز خرواهم داشرت .هایم ورزند، از نشانه)کسانی را که در زمین کبر می

ولی رهروان از   ؛شوداست که مانع فهم ]قرآن[ می  یگفته است: »موارد  قدام

نفرچ؛  1تبعیت از هوای بر و غرور،کِ ،مانند اصرار بر گناه جویند؛آن دوری می

تصاویری اسرت  و مفاهیم قرآن مانند آینه ارشهوات مانند زنگ ،قلب مانند آینه

انند جرلا دادن م ت،تمرین قلب برای دور کردن شهوا ؛شودکه در آینه دیده می

 .2باشد«به آینه می

فهرم معرانی  ،نگرردکه ]در قرآن[ میبدان! برای کسیگفته است: » زرکشی

زمرانی کره در  مگرر ،شودوی آشکار نمی برکلام وحی حاص  نشده و اسرار 

یرا  ی یرا ضرعف ایمران ایمانبی  بر گناه،اصرار  ،حب دنیا ،تکبر ،بدعت ش،قلب

 
هیوای نفیس  ؛کندهوای نفس با هوس نفس فرق می ،بر خلاف تصور بعضی از فارسی زبانان - 1

یم: فلانیی از روی باشید و اگیر بگیویقسمتی از نفس است که تهی بوده و فاقد فهم و آگاهی می

سیت ییا فلانیی ی هوای حیرفش از رویم: فلانی ، مانند این است که بگیویزندهوای نفس حرف می

 حرفش ارزشی ندارد.)مترجم(
 .68 – 67مختصر منهاج القاصدین  - 2
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زنگار  ،باشد. تمامی این موارد خودرأیی ناآگاهانه در تفسیر قرآن، دجود داشته

 .1کنند«دیگر را تشدید میکه یک ،ای هستند در مقاب  تدبر در قرآن و پرده

و  هویبه  دارد، وابستگیباز میلب را از تدبر ترین گناهانی که قیکی از بزرگ 

کند نمیکسب  ییافته و فیایلتقلب تعالی  ،است؛ در این حالت ییشهوات دنیا

رود و رنگ و بوی تعفن و نمیبه سمت کلام الله  ،خاطرو مشتاقانه و با اطمینان 

شرود؛ ی فاسرقان و اراذل مریدغدغره اش،گندیدگی به خود گرفته و دغدغره

-می شهای غنا و لذت بردن از جملاتگوش دادن به آهنگ ،ی بارز آن نمونه

 باشد.

بیران  گونرهایرناثر غنا بر قلب و ایمان را  ،نونیة خود یدر قصیده ابن قیم

 دارد:می

 و الله إن سماعهم   فی   القلب                   و الایمان؛ مث  السم فی الابدان 

 حبا  و  اخلاصاً   مع  الاحسان                 فالقلب بیت الرب  ج   جلاله   

 فإذا   تعلق   بالسماع    أحاله                   عبدً    لک     فلانة    و    فلان 

 2وحبُُّ ألحان الغنا                    فی   قلب  عبد   لیچ  یجتمعان حبُُّ الکتاب

 .است نند سم برای بدن ؛ مادر قلب و ایمان  هاآن قسم به الله اثر شنیدن 

به شک  دوست داشتن و اخلاص همرراه و  ی پروردگار ج  جلالهخانه ،قلب 

  است. با نیکوکاری

 
 .2/197البرهان فی علوم القرآن  - 1
ی النونیة و المیمیة  دو قصیده نگااز القصیدة النونیة از ابن قیم در فصل شنیدن اهل بهشت،  - 2

 .224ص 
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او را بره بنرده ایرن مررد و آن زن  ،وقتی تعلق خاطر به شنیدن ]غنا[ پیدا کرد

 .کندتبدی  می

 .شوندجمع نمی جادر قلب بنده یک ،حب کتاب ]الله[ و حب آهنگهای غناء

 قلب و عدم تمرکز آن: سرگشتگی - 2

گرفتن از آن، به علرت غفلرت  باعث دوری از تدبر در قرآن و تاثیر مسألهاین 

ولی به چیزهای دیگر مشغول است و  باشد،میاگرچه قلب زنده  ؛شودقلب می

که شرخص رو با وجود این؛ از ایناست به دور مسألهاز  کهست در واقع غایبی

که ماننرد کسری ؛تواند ذکر را در آن جرای دهردولی نمی ،باشددارای قلبی می

 .1بیندرا نمی شولی هدف ،دست بر بالای ابروی خود گذاشته تا بنگرد

گذارد ی تمام هم و غم خود را بر این میاین است که قار  ،هامشغولیتجمله  از  

تن پند گرفسعی و تلاشی در فهمیدن و  کهاینبدون  ؛تا سوره را به انتها برساند

گفته اسرت: »ای   رو حسن بصریاز این داشته باشد. شو مقاصد هااز آیه

چگونره قلبرت  ،فرزد آدم! وقتی تمام همت تو آن است که به آخر سوره برسی

 .2تعالی خواهد یافت؟«

که قلربش مررده اسرت، اند: کسریهسه دسرت هاان گفته است: »انس ابن قیم

بر و ب مشغول بوده و حیور ندارد؛ ولی آن قلکه دارای قلب زنده است، کسی

-مری آمرادهدارای قلب زنده و که کسی سوم کند؛ واین شخص ذکری اثر نمی

 
دارد حالتی بین قل  مرده و  ه ابن قیم رحمه الله بیان می؛ آنجا ک1/422: مدارج السالکین نگا - 1

 باشد.، میقلبی که مستعد است
نیز در ایین میورد بییانی داشیته  ؛ عبدالله بن مسعود150مختصر قیام اللیل از مروزی ص  - 2

 .102، ص 18: ص نگا، و همچنین آجری ،24: ص نگااست، 
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 و بره قلربش شنیده راآن با گوشش  ،شودباشد؛ وقتی آیات برای او تلاوت می

؛ باشردشنود مشغول میفقط به چیزی که میحیور داشته و  شقلب رساند،می

واقع این گروه از افراد هستند کره از آیرات  در ؛قلب این شخص، حاضر است

اگر بره دسرت  ،گذار استچه که تاثیرآن گفته است: » . همچنین1برند«بهره می

باشرد. شررطی گاه دریافتش: قلب زنده مریآورده شود: همان قرآن است. جای

 همان شنیدن با دقت است. از بین بردن موانعی وجرود دارد کره وجود دارد که

-لماتی است که به آن خطاب دن قلب و تمرکز آن بر معانی کهمان مشغول کر

-چه که غیر از ]قرآن[ است، میهر آن و ]در عین حال[ دور کردن آن از  هدش

 .2«استهمان بهره بردن و پند گرفتن  اثر یباشد؛ نتیجه

 کم کردن خشوع در حالتهای خاص و آیاتی معین: -3

مرام و یرا هنگرام هنگام خشروع ا ،در قنوت ،افرادی هستند که در ماه رمیان 

-از خشوع خرود مری ،وال قیامتحآوری جهنم و اتلاوت آیات عذاب و یاد

رسول  ؛ فع استمتعدد   ،دباشهند؛ پرواضح است دلایلی که باعث خشوع میکا

در آیات  ،خشوعِ همراه تدبر داشت ،نیز بدین شک  بود که: هنگام تلاوت الله

در هنگام ذکر بهشت   ،فرمودکرده و تسبیح مییاد ، الله را به پاکیاسماء و صفات

آتش یاد با و  کردطلب میمتعال  این موارد را از الله   ،ها و رحمتهایشو فییلت

 .3برد«و عذاب، به الله متعال پناه می

 
 .١/44٢مدارج السالکین  - 1

 .١د ص کتاب الفوائ - 2

 .١٢٥شاهدهای آن: ص  ه شود بهنگا  - 3
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را  ،شرودمسائلی که باعث خشوع از قرآن و تاثیر گرفتن از آن می ابن قیم

اسی که هنگام شرنیدن قررآن یرا دیگرر کند: »واکنش احسمیبدین شک  بیان 

 دلایلی دارد: ،شودبرای شخص ایجاد می ،چیزها

ن نبوده صاحب آ پیشتررسد که ای از معنویات مییکم: هنگام شنیدن به درجه

ه صورت برای وی واکنش احساسی بدر این  ؛یابداست و از پچ آن آرامش می

 گردد.شک  شوق پدیدار می

 شود. اهر میبر او  ترس و خشیتو واکنش  ،فتدامی دوم: به یاد گناهش

در ایرن  ؛باشردتد که قادر به برطرف کردن آن نمیافخود می سوم: به یاد نقص

 شود.می ناراحتی و غمار واکنش چصورت د

چهارم: برای او کمال صفات خالقش نمایان شده و ]در عین حال[ راه رسریدن 

أسف و حسرت نمرودار به شک  ت واکنش احساسی او ؛بیندمسدود میرا آن به 

 شود.می

 دور او را از یراد دیگرر چیزهرا پنجم: به ذکر پرورگارش مشغول شده و قرآن 

شود و و راه آشکار میباز  شدرها برای بیند،میجمال را  در نتیجه آن  ؛کندمی

 گردد.شادی و سرور برایش پدیدار می احساس ،آن  یدر نتیجه

، ورود معانی عظیم به قلب قروت نش احساسیبه علت واک ،در تمامی حالات

چه که باید و قلب از تحم  چنین مفاهیمی، ناتوان است و نسبت به آن گیرد می

ست که این آن  کند؛ بهتربزرگ بدارد و کارهایی که باید انجام دهد، کوتاهی می

شود و اگرر تر میتر و با دوامدر درون جای گیرد و بدین صورت قوی ،مسائ 
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کراملا از برین بررود. ایرن واکرنش بسا چه ضعیف شده و شاثر ،شود 1آشکار

شرود: دچرار واکرنش احساسری مریکه کسیاحساسی شخص صادق است و 

 .3«است و یا منافق 2یا توفیق یافته راستگو و

تددبر را تدرک  ،که قرآن کلام الله استی اینآگاهی و به بهانهاز روی نا -4

 کردن:

آن مهم است و نباید همراه با قرقرائت کلمات    ،برای قاریکه   این افراد، معتقدند

ن را تررک ، و رجوع به معانی علما و مفسرراتدبر و تام  باشد؛ تام  در قرآن 

قاری کوشش خود را معطوف به زیاد کردن تلاوت و درست بودن آن  ؛کنندمی

یجاد ا ،های شیطان:باره گفته است: »از حیلهدر این دهد؛ ابن هبیرهقرار می

 براهردایت که  داندباشد؛ زیرا میان الله نسبت به تدبر در قرآن میتنفر در بندگ 

گویرد: ایرن کرار رو ]به وسوسه[ مریشود و از همینتدبر در قرآن حاص  می

گوید: من از قرآن چیرزی رساند که میناکی است و انسان را به جایی میخطر

 .4گویم تا باعث دوری من ]از حق[ نشود«نمی

 
شود و احتمال مردن در او جهت شناخت کسی که نسبت به او نسبت به او احساس ترس می - 1

؛ و الجامع الأحکام 2/٣05: الآداب الشرعیة از ابن مفلح نگاوجود دارد و احکام مربوط به آن؛ 

 .7/٣66القرآن از قرطبی: 

به گریه کیرد و زن او نییز بیه  روایت شده است: عبدالله بن الرواحة در این مورد اینگونه - 2

گریه افتاد، او به زنش گفت: چه چیزی تو را به گریه انداخته است، گفت: همان چیزی کیه تیو را 

ام گرفیت کیه ]روزی[ بیه گفت: من از این گریه به گریه انداخت مرا به گریه انداخت، عبدالله

 .144کنم یا خیر؟، مختصر قیام اللیل، دانم از آن نجات پیدا میو نمیآتش جهنم خواهم افتاد؛ 

 .1/184: زاد المعاد نگا؛ و برای انواع گریه 198با تصرف از کتاب فوائد ص  - 3

 .٣/27٣ذیل طبقات السنابلة از ابن رج  رحمه الله،  - 4
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-بگوید: آن ]آیات[ دارای تاوی  میکه کسیگوید: »می باره ابن قیمر ایند

د را منحصرر بره فهمریم و عبرادت خروندانسته و نمیرا آن باشد و ما ]تاوی [ 

احساس و فشار کنیم؛ در قلب خود نسبت به ]قرآن[ تنگی تلاوت الفاظ آن می

 .1کند«می

اشخاص با فصاحت  باشد،یماست: »از آنجا که قرآن معجزه  هگفت شاطبی

عاجز و درمانده کرده اسرت؛  از آوردن چیزی همانند خود،و دارای بلاغت را 

آسان است؛  ،بر زبان عربیتسلط به شرط  و اوامر و نواهی او،الله  کلامفهمیدن 

کسری قرادر بره انجرام  ،فهمیردنمیرا آن عق  معانی  ،آن قراگر به علت اعجاز 

 یامت ]اسلام[ خواسته نشده ]و بر هر کسی به اندازه از نبود؛ این امر تکالیفش

باشد که چه از حیث زبران و آن میقر اعجازتکلیف شده است[. این از  توانش

 ،و برای عق  مفهوم است ،چه از حیث معانی و اسلوب از جنچ کلام بشر بوده

چ فرمایرد: ن بیاورد. الله تعرالی مریتواند حتی یک سوره مث  آولی کسی نمی

)و همانا قرآن را برای  [17القمر: ] چں  ڻ  ڻ     ڻ                 ڻ  ۀ     ں

 آیه، بدین معناسرتاین  پندگیری آسان کردیم پچ آیا پندپذیری وجود دارد ؛

 الله متعرال ؛منعی برای کسرب مفراهیم قررآن و تعقر  در آن وجرود نردارد که

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  فرمایررد:مرری

)کتابی خجسته بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر شود و صاحبان  [2٩ ص:]

سرت برودن تردبر و تفهرم در رد خرد پند بگیرند . این آیه، دلیلی است بررای

 .2قرآن«

 
 .60، فصل 144التبیان فی أقسام القرآن ص  - 1

 .٣/805الموافقات  - 2
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 ،: تردبر در قررآنِ عظریمگوینردمین متراخر اگفته است: »اصرولی شنقیطی

هیچ سرند  یدگاه،؛ این دباشدبه آن، فقط برای مجتهد مجاز میفهمیدن و عم  

کره  هر مسرلمان  بر که هیچ شکی در این نیست ،بلکه ]برعکچ[ندارد؛ شرعی 

واجب است تا   ،باشدمیقادر به یادگیری و فهمیدن و درک معانی کتاب و سنت  

 دو عم  کند.دو را یاد گرفته و به آن آن 

 انرد؛از شرایط قررآن دور بودهن و کفار بودند که منافقا ،اولین مخاطبان ]قرآن[

 فقط ،های آن با هدایت راه یافتنو  بهره بردن از قرآن  ،ن اگر به اصطلاح اصولیا

کافران را توبیخ کرده و هدایت نیرافتن متعال، الله  چرا ،برای مجتهد جایز باشد

کرده اسرت«. را بر آنان تمام را نکوهیده و حجت  های قرآن راهنمایی ها باآن 

 1ه استداد ه این دیدگاهبوی پاسخی مفص   سپچ

 ،اجتهاد مطلق نرسیده است یبه درجهکه کسی گویند:برخی می: »گویدوی می

، بهره برردن از عم  کند؛ این سخن ،نباید به آن علمی که از کتاب و سنت دارد

در  ،در روز قیامرت بایرد مسلمان کند. ی مسلمانان حرام میقرآن را برای همه

 ؛ در این حرال،شودنمایش گذاشته میه ب ایستد و اعمالشمیمقاب  پروردگار 

 یین گرفتاری عظیم و برلای برزرگ رهراایاز هر چه زودتر  که کندتلاش می

و دلریلش،  نردتوجره و کوربه این واقعیرت بری ،از مردمزیادی  اما تعدادیابد؛ 

باشرد؛ مری نسبت به کتراب ]الله[ و سرنت رسرولش هاآن نیازی ساس بیاح

به مرذهبی مردون  ...،حدود و  ،معاملات ،ام عباداتدر تمامی احککه طوریبه

 
ی جلالین ای که أحمد الصاوی در حاشیه، مقاله7/447آن را در تفسیرش آورده شنقیطی - 1

دهد و کافی است، نطق کوتاهی در بیان بطلان کلامش برای آنچه شفاء میآورده است و وی

   دارد.
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دو رکرن  مسألهاین  .دانندمینیاز کنند و خود را از کتاب و سنت بیرجوع می

 دارد:

 باشد.ن جایز میفقط برای مجتهدا ،: عم  به کتاب و سنتیکم

 دوم: مجتهدی وجود ندارد.

باشرد و برا نمری نیازی به یادگیری کتاب و سنتاین است که  هاآن اگر منظور 

ن بهتانی بزرگ و زشرت و د گفت: ایشوند، باینیاز میبی ،دونایاز  رچیزی غی

دو سرخت این است کره یرادگیری آن  شان . اگر منظورعادلانه استسخنی غیر

زیررا  ؛این نیز گمانی باط  است ،باشدنمی هاآن است و کسی قادر به یادگیری 

 الله .باشدها و اجتهادات مییری دیدگاهر از یادگ تآسان  ،یادگیری قرآن و سنت

ں  چ فرماید: میقمر بیان  یبسیار محکم و به کرّات در سوره سبحانه تعالی

ایم، )و قرآن را برای پندپذیری آسان کرردهچں  ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀ   

را متعرال آن آن کتابی آسان است و الله پچ قر پچ آیا پندپذیری وجود دارد ؛

 آسان فرموده است.  ،یابدرا میق عم ِ به آن که توفیی کسیبرا

بر زمین نازل را متعال آن باشد که الله شک این قرآن، عظیم است و نوری میبی

یی هدایت آشرکار شرود. الله سربحانه تعرالی روشنا ،فرموده است تا توسط آن 

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ فرماید: می

چنین ]قرآن )و هم [52الشورى:  ]  چ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     

دانستی کره کتراب و کردیم. نمی روحی از کلام خود به تو وحیی[ را به مثابه

ایم، با آن هرکچ از بنردگانمان ایمان چیست. ولی آن ]وحی[ را نوری گردانده

 کنیم .خواهیم هدایت میرا که می
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سرنت،  و قرآن به مربوط  ی معارفکه اکنون، امکان یادگیری تمام باید دانست

 قرآن، با سنت پیامبر از باشد. هر آیهمی های نخستینسالتر از بسیار آسان 

 .1ن بزرگ شناخته شده است«، تابعین و مفسراصحابه و عم 

با بیانی قاطع دلایلری آورده  ،چنین نظری دارندکه کسانیدر برابر  صنعانی

را کام  کررده  شعق  بندگان ،سبحان  للهابدین شرح است: » هاآن  یکه خلاصه

کره نعمت قرار داده است. باید در نظر داشرت  هاآن و فهمیدن کلامش را برای 

هیچ احتیاجی نه بره علرم  و احادیث پیامبر  فهم تعداد زیادی از آیات قرآن 

کنرد: فهرم و مریچیزی که این کار را آسان  دارد و نه به علم اصول؛ بلکهنحو 

سواد هم باشد باشد؛ شخص ]عرب زبانی که حتی بیو عق  میسرشت انسانی 

[ 110البقررة: ] چ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ اگر[ بشنود: 

یابید  معنرای فرستید نزد الله میش میچه که از خیر برای خود از پی)و هر آن 

فهمد، بدون این که بداند کلمه »ما«: کلمره شررط اسرت و »تقردموا«: میرا آن 

ماننرد  جواب شرط است؛چون  »تجدوا«به و »تجدوا«: نیز مجزوم به مجزوم 

کننرد؛ م طلب فتروا مریعموم مردم از عالِکه شود میاین آیه بسیار است. دیده 

اغلرب اوقرات دارای کلمرات کره در را با وجرود آن  سخن و جواب آن علما

را آن ی شنوند معنراهمچنین وقتی قرآن را می ؛فهمندباشد، میای میناشناخته

نه که در حالی ،کنندمیگریه  با شنیدن آیات هولناک عذاب،شوند و متوجه می

از را آن  بسا وقتریچه دانند و نه چیز دیگری ]از قواعد زبان عربی[.میاصول 

 متوجهکنند نسبت به زمانی که درک میعظمت بیشتری  ،شنوندقلب می درون 

ی . همان عامرهدهندبه آن گوش میتیزبینی و به نیت بررسی، ده و با شقواعد 

 
 . 437، 7/430أضواء البیان  - 1
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 هایشان مردم در نمازهای جمعه و عیدین در جلسات سخنرانی حاضر و چشم

ی کره در زمینره هراییکتاب حتیافتند. پر از اشک شده و به گریه و زاری می

 هراآن و به فهمند می مطالبشان را ،خوانندمیرا فرعیات دین نوشته شده است 

 کنند.ها و اختلافاتشان به آن رجوع میاعتماد کرده و در فتوا

دانستم! چه کسی فقط شناخت معانی قررآن و سرنت و فهرم پچ ای کاش می

 ،دوهای آن دو را منع کررده و اسرتخراج هرر چیرزی را از آن ها و پایهترکیب

چیزی قرار داده است؛ نشین خانهرا مث  زنانی  هاآن معانی    ،ممنوع دانسته است

شردت تکرار الفاظ و حروف؛ استنباط معانی از آن به مگرته از آن باقی نگذاش

 .1شدیداً از آن منع شده است«مانند چیزی حرام، کنار گذاشته شده و 

که به علت نادانی چیزی را بره الله نسربت از ترس آن  تدبر در قرآن راکه کسی

تنباط احکرام شررعی را لله و اسر ا دهد، ترک کند و تفسیر قرآن را مخصروص

ترذکر و پنردگرفتن و  ،باید آگاه شود که فهرم ،ن بداندص علما و مفسرامخصو

با این فکر و انجام ندادن ایرن  .داردگوناگونی درجات  ،محاسبه نفچ در قرآن 

 عذری از وی پذیرفته نخواهد بود. ،مراتب

 :زیاد قرائت خاطرتدبر کم به -5

برا ولی  ؛است د رسیدهییدر آیات و احادیث صحیح به تازیاد، فییلت تلاوت 

این عمر  در صرورتی کره برا تردبر و  ،در آیات و احادیث زیادی این وجود،

نهی شده   ،به شکلی آشکار و صریح  ،داشته باشد  ، منافاتر گرفتنیث أخشوع و ت

 است.

 
سائل منیریة، جز اول با تصرف و  ، ضمن مجموعة الر٣6إرشاد النقاد إلی تیسیر الاجتهاد ص  - 1
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واعظران، ن و ای زیرادی از مبلغیر شرود کره عردهمیله وقتی دردناک این مسأ

به  ،ت داردلدلازیاد لت قرائت اساس روایات رسیده از سلف امت که بر فییبر

و از  کننرد،کوتراه، توصریه می زمران قرآن در  درپیپیهای قرائت زیاد و ختم

تراثیر گررفتن از  ،تردبر تمایاتی را که بر عظعجله در تلاوت نهی نکرده و رو

کننرد. شراید ایرن سرخن ابرن نق  نمری ،تلاوت و توقف در معانی وجود دارد

از ختم ده است که آمگوید: »در روایت د که میفی باشاک هاآن برای  رجب

حتی  ؛باشدنهی شده است و این برای هر زمانی می از سه روز،  کمترقرآن در 

است. ایرن مستحب  تلاوت زیاد،ی با برکت مث  ماه رمیان و... که هازمان در 

و عملکررد دیگرران هرم دلالرتش چنرین  باشرد... میفتوای احمد و اسحاق و

احتیاج به دلیر  دارد و دلیر   ها،زمان ر دادن این حکم برای همه .  قرا1«است

ای این نهی ]ختم عدهبیان کرده است: » گونهاین شیخ عبدالعزیز بن بازرا  آن 

جردا  ،باشردکه دارای فیریلت مری هاییزمان قرآن در کمتر از سه روز[ را از 

[ در یک شب هازمان ]در آن که اند:[ هیچ مشکلی وجود ندارد اند و ]گفتهکرده

از  راهر  ؛ ولیباشد... میرآن ختم شود و این فتوای شافعی وو یا یک روز ق

ها وجود ندارد و زمان هیچ فرقی بین ماه رمیان و دیگر که  سنت معلوم است

ا اطمینان آن عجله صورت نگرفته و بتلاوت قردر ماه رمیان است که  شایسته

به عبدالله ابرن  رت گیرد تا با امر پیامبرترتی  صو طورخاطر انجام شود و به

و ایرن کمتررین  ،2باشد: »آن ]قرآن[ را در هفت روز قرائرت کرن« عمر مطابق

قرائرت که کسیهمچنین فرموده است: » .به وی اجازه داد او زمانی است که
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 جزبههرگز نفرمود:  1کند«روز کمتر شود، چیزی از آن درک نمیاز سه   شقرآن

مراه رمیران از ؛ بعیی از سلف این امر را بررای زمرانی غیرر در ماه رمیان 

ن به قرآن توجه کرده و کوشش کند ؤمآن است که م؛ ولی قول ارجح انددانسته

سعی بر تدبر و توجه به معانی گونه عجله، یکویی داشته و بدون هیچتا قرائت ن

از سره روز  . بهتر است که خرتم در کمتررباشدمیالبته الله داناتر  وداشته باشد

 .2باشد حتی در ماه رمیان«گونه میزیرا سنت این ؛صورت نگیرد

که  بدیهی است، ولی بدین معنا نیستامری    ،ی پرفییلتهازمان قرائت زیاد در  

بگیرد؛ ابرن را آن جای  هذرمةتدبر ترک شود و عجله و  ،برای کسب این ثواب

هرا و از برین آن  دهگفته است: »افرادی را دیدم که مردم را جمع کر جوزی

سه بار ]قرآن[ را خرتم کنرد؛  ،کنند تا در یک روز طولانیکسی را انتخاب می

 پیرامرون نراس العوام  .ارزشرا  قرآن کردن  ختمو دانند میعیب  کم را قرائت

 گونرههرا ایرنلیچ برای آن کنند و ابها را تشویق میفراد جمع شده و آن این ا

توجره داشرت کره ایرن از  دبایر  .اسرتزیاد ئت کند که ثواب در قراوانمود می

برای الله تعالی باشد نه برای ]مرردم[ باید باشد؛ زیرا قرائت می شیطان مکرهای 

 آرامرشروش صحیح ]قرائت[ آن است که برا مکرث و  .تا او را تحسین کنند

ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  چ فرموده است:  –عزوج   –که الله  گونههمان  ،باشد

و نیز فرموده اسرت:  را با درنگ برای مردم بخوانی ،)تا آن  [106الإسراء: ] چ

)و قرآن را چنان که باید، شرمرده و شریوا  [4المزم : ] چٿ  ٿ    ٿ  چ 
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شود و در نتیجه، زیاد، برای مردم باارزش میقرائت  ،بدین ترتیب]و  1بخوان. 

تیر  را کره مروازین تربردون آن  ،دهندشدت به قرائت خود سرعت میها بهآن 

درست  ؛شکلی ناپسندیده دارد توسط آن، ثبات یابند؛ این عم رعایت کنند و 

 انرد،کردهاز سلف قرآن را در یک روز و یا در یک رکعت ختم  برخیاست که 

در بین  ،گرفت و قرائت با ترتی  و به نیت ثباتندرت انجام میلی این کار بهو

 اند؛بهتر دانسته ا نیز این عم  رالمعشد.  ه و مجاز محسوب میتداوم داشت هاآن 

کمتر خرتم کنرد، متوجره آن  قرآن را در سه روزکه کسیفرمود: » رسول الله

 .2.«{نخواهد شد

کوتاهی در قرائت درست و تلاوت نیکو و تمرکز حواس همراه بدا تدرک  -6

 تدبر در قرآن و سستی کردن در عمل به آن:

 ،چیزهرابرخری ل شدن فکر بره در این مورد گفته است: »مشغو ابن قدامة

که شیطان ذهن را به یتمانند وق؛ شودباعث دور شدن شخص از فهم معانی می

اداء نشده اسرت و قرائرت  کند که مخرج حروف درستمشغول می مسألهاین 

 هاآن در بعیی افراد به مانند آن است که قرآن برای دنیای   ،3«.باشدصحیح نمی

توسرط بیان کرده است: » گونهاینافراد را وصف حال این  آجری ؛باشدمی

در  ،جویندهستند، برتری میقرآن  چون حاقظ فروشند وقرآن بر مردم فخر می

ی برای خشوع وجود نداشته و زیاد خندیده و خود را به مسائلی که جای شقلب

-که اطرافش مریکسانیسخنان ناقص  ،کند، مشغول میرساندبه وی سود نمی
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-ها برای وی واجب است، گوش میدن آن تر از سخنانی که شنیباشند را دقیق

و هنگام  باشدبیشتر از کلام پروردگار عزوج  می ،رغبت او به کلام مردم  ،دهد

تمرام کوشرش او  ،کنردخشوع نکرده و غمگین نشده و گریه نمی ،شنیدن قرآن 

ا زیرر ؛شرودناراحت می ،باشد و اگر در تلفظ حروف اشتباه کندحفظ قرآن می

-نییی پاکم شده و وی را در رتبه  بندگان،بین  در   شمقام و منزلتکه پندارد  می

شود؛ از عهدی هد و در این هنگام او غمگین و ناراحت دیده میدتری قرار می

-پروایی میکرده و در مقاب  آن بی احساس تنگی ،که بین او و الله وجود دارد

ده و نهی فرمروده اسرت؛ بیشرترین [ که قرآن به آن امر کریی]عهدها همان  ؛کند

؛ او را بزرگ بپندارنددیگران  تاکند میکوشش خود را صرف یادگیری علومی 

خرود دلیلری برر کراهرت  ششک  تلاوت داند،چیزی از حلال و حرام  نمی اما

بررای دیگرران اسرت، درونی او از قرآن و در عین حال زیبرا جلروه دادن آن 

ست که چه آن  ، هدفشو آموزش قرآن  هنگام آموختن است،تظاهر  خشوعش

در آیرات بشرارت و  اندیشد،نمیقرآن  یمثالها شود، درکار تمام میموقع این

کرده و ترسی  بندگان دقت لازم را ندارد؛ خود را صرف کسب رضایت  هشدار،

از خشم پروردگار جهانیان ندارد؛ دوست دارد که به زیاد آموختن مشهور شود 

قدر شرود. پرچ ها گران تا نزد آن گوید؛ میرا به همه  شنرو ختم قرآو از این

قش و آدابش جاهلانه اخلا شود،تر میکنند و او گمراهجاهلان او را ستایش می

. ولری برخری کندرابطه با نردیکانش بدون آگاهی عم  میدر مایه است، و بی

الله برر  که چهآن از اند، افراد، هر چند که قسمت کوچکی از قرآن را حفظ کرده

، را هرااعم از فرائض دینی و دوری جستن از حررام ،وی واجب فرموده است
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سویش با شود و بهدهد، هر چند که در میان دیگران توجهی به او نمیانجام می

 .1«گرددانگشتان اشاره نمی

ترتیب علم و عمل را رعایت نکردن و مشغول شدن بده آن و  ،بدون تدبر -7

 :فاصله گرفتن از تدبر

علرم و مقاصردش، و عمر  و نظمی در اولویت بخشی به بی یاین مورد نتیجه

گوید: »حقری میکتاب الله  یدرباره که شافعی گونههمان  .باشدمنافعش می

نهایرت کوشرش را در نگهرداری  کهاینبر گردن جویای علم وجود دارد و آن 

و به او  شوده میخواست آن که غیر از  چهآن و برای هر  معلوماتش داشته باشد

چره برا آن و  آشکار اسرتچه آن  ،در کسب علم ،صبور باشد ،دگردعرضه می

و آن  گردانردخرالص متعرال نیت خرود را بررای الله  ،آیددست میاستنباط به

علمی کسرب  متعال، به کمک اللهفقط ]باید بداند که[  ،دبخواهاز الله را  اخلاص

اعم از مسائ  صریح و  ،ابش را درک کندعلم احکام الله در کتکه کند، کسیمی

با فییلتی که کسب کرده  ،دهدوی  بهو الله توفیق علم و عم  را  ،یا استنباطی

شک وی از بین رفته و قلربش برا حکمرت  ،در دین و دنیا پیروز است ،است

 . 2شود«مینورانی شده و در دین مستوجب مقام امامت 

آموختن علم یرا  :دام یک بهتر استسوال شد: ک از شیخ الاسلام ابن تیمیه

آن  باشد،مییقین بر انسان واجب  طوربهآموختن قرآن؟ جواب داد: »علمی که 

نهی فرموده اسرت و ایرن آن یا به آن امر کرده و یا از متعال ست که الله مطالبی
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واجب و  ،و کسب علم اول ،پیشی دارد ،واجب بر حفظ قرآن که واجب نیست

 و واجب بر مستحب مقدم است. ،باشدمیتحب مس ،کسب ]علم[ دوم

-از چیزهایی که مردم علرم مریبر کسب بسیاری  ،حفظ قرآن تلاش برای اما 

باشرند؛ و بعیی کم منفعرت مری  [ که بعیی باطییها]علم .برتری دارد ،نامند

علروم[ دیگرر ]برر را باید آن  ،خواهد اصول و فروع دین را بیاموزدمیکه کسی

آن اصر   چنین شخصی باید شروع به حفظ قرآن کند؛ زیرا ترجیح دهد؛ چون 

باشد و می هاآن فهم معانی و عم  به   ،نیت استفاده از قرآن   ،باشدعلوم دینی می

آن حافظ ]قرآن[ نه از اه  علم است و نره  ،اگر چنین نیتی وجود نداشته باشد

 .1از اه  دین«

ود را مشرغول  رواهر تر خدر مقاب  مسائ  مهمکه کسیدرباره  ابن جوزی

قرائت به صدای در  ،گفته است: »شاید دیده شود که امام مسجدی ،کندعلم می

و کنرد د چه چیز نماز را فاسد و باط  میدانکه نمیدر حالی ،خود پژواک دهد

ی کره از زمررهبررای ایرن- بینی و بالانشینی او را وادار کنردبسا خودبرترچه

کنرد و نعلم کسرب  هاآن نشیند و از ن وی علماکه در جل -جاهلان قرار نگیرد

 خواندن حفظ قرآن و درست  ،هدفاگر فکر کنند به این نتیجه برسند که شاید 

و سپچ موفقیرت در اصرلاح  سپچ عم  به آن  فهمیدنش، سپچ ،باشدمیآن 

برا  .نفچ و پاک کردن اخلاق و بعد از آن مشغول شدن به علروم مهرم شررعی

کره مهرم نیسرتند ضرایع کررده  یین را برای چیزهاتاسف شدید باید گفت زما

 . 2است«
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ای و ت در مواقعی که سخن از قوم گذشتهدر نظر گرفتن معنای کامل آیا  -8

 آید:به میان می ،یا احوال خاصی که گذشته است

 ،گرریارتباط با هدایت و ارشاد و روشرنبیمسائلی  ،در قرآن  دانست کهباید 

بسیاری از مرردم از نگریسرتن که باعث شده  ،یدشود؛ نداشتن این دداخ  نمی

ابرن  .دقیق به قرآن و جستجوی هدایت در آن و طلب شفای از آن باز بماننرد

کلیت بعیی مسائ  را که در ]قرآن[ وجود  ،گوید: »بسیاری از مردممی  قیم

یگری آمده است که قوم د  یپندارند ]آن آیات[ دربارهو می  کننددرک نمی  ،دارد

ای بین قلب باعث ایجاد پرده مسألهاین پیروانی ندارند. کردند و زندگی میقبلاً  

خود وارثان  ،که آن ]مردم[بسا به الله متعال قسم چه .شودها و فهم قرآن میآن 

، و باشرند هراآن آن قوم گذشته ]در عقیده و عم  و ...[ بروده و درسرت مثر  

 هاآن ت است که[ خطاب قرآن به ! ]و در این حالهاآن تر از  بسا بدتر و پستچه

-. شیخ عبداللطیف آل شیخ می1باشد«میمث  خطاب قرآن به آن ]قوم گذشته[ 

شنیده باشند که فلان مفسر گفته است: این آیرات  هاآن گوید: »شاید بعیی از 

، و این یکی برای صرائبین! پرستان است و آن ]آیات[ برای مسیحیان برای بت

، و باشدمی هاآن که خطاب آن ]آیات[ فقط مختص  کند  شخص کم خرد فکر می

 .2«مانع میان بنده و فهم قرآن استاین بزرگترین  گردد.شام  دیگران نمی

 ،روزه ،نماز ،هدایت قرآن را در شعائر محدودی مث  طهارتبسیاری از مردم، 

تبلیغرات و  ،و در مسائ  دیگرری مثر  اقتصراد کنندمحصور می ... ،زکات و 

 
 .1/٣4٣مدارج السالکین  - 1
، نقل آن در مجله البیان شماره 59آل شیخ ص  تسفة الطال  و الجلیس از شیخ عبداللطیف - 2

 .1٣ص  162
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در  کهاینچیزی نیست جز  هاآن دلی   ،مانندهای آن دور میهدایت  ازآموزش،  

 ندارد. ییقرآن جا ،این مسائ  جدید

 راآن خطراب  ،ای داشته باشدخواهد از قرآن بهرهمیفردی که که  شایسته است

؛ باشد که ک  قرآن، خطاب بره وی اسرت گونهاین شو نگاه متوجه خود ببیند

ود را امر شده و نهی شده بداند و به همین ترتیب اگر خ ،شنید اینهیاگر امر و 

ء را شرنید، بایرد بدانرد، و اگر داستان گذشتگان و انبیرا ،وعده و وعیدی شنید

بوده و باید  هاآن هدف عبرت گرفتن از  ،باشد بلکه فقطنمی ییسرامقصود قصه

باید  ،بود هاسان و اگر خطاب به کلیه ان  ،را نیاز دارد بگیرد چهآن  هاتکرار آن از  

الله تعرالی  .جردا نیسرت هراان باشد و از سایر انسمی هاآن بداند که او یکی از 

حمد بن م.  [1٩الأنعام: ]چ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ فرماید: می

الله با او سخن گفتره  گویا ،رسدقرآن به او میکه کسیکعب قر ی گفته است: »

بلکه  ؛قرائت قرآن را عم  خود ندانسته ،است و اگر چنین برداشتی داشته باشد

 ،کنردبنده کتاب مولای خود را قرائرت مریکند که به مانند آن قرائت می راآن 

رده و بره مقتیرای آن عمر  کر مر  که برای او نوشته شده تا در آن تأ]کتابی[ 

 .1کند«

که کسانیو فقط برای بیان حال  است آمدهدر هر زمان  ن »قرآن برای عم  کرد

قررآن آمرادگی نیسرت.  ،انداند و شاهد حوادث زمان خود بودهگذشته بودهدر 

 .2دارد«را در درون هر انسانی  برای عملی کردن 

 
چاپ دارالفکر،  84موعظة المتقین من احیاء علوم الدین قاسمی، کتاب آداب تلاوة القرآن ص  - 1

 بیروت.

 .28٣6ص  ،5الظلال ج - 2
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 مشغول شدن به چیزهای مبهم: -9

ای آن و درک منظور آیات عظیم، توصریهبه مواردی که به تدبر در  توجه یعنی

عداد مبهمی صحبت شده ن از بسیاری از بزرگان و اماکن و اآنشده است؛ در قر

 ،این مواردبر آشکار نکرده و توضیح نداده است؛  الله  را رسول هاآن است که 

ود؛ شنمی گرفته سودمند،علم با منفعتی  هاآن باشد و از نمیمترتب هیچ عملی 

ڌ  ڎ  چ فرمایرد: مریبیان  گونهاینتعداد اصحاب کهف را  ،الله به شکلی آسان 

ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ      ڑڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

تر اسرت ]و[ ها آگاه)بگو پروردگارم به تعداد آن  [22الکهف: ] چڳ  ڳ  

هرا ی آن دانند. پچ به گفتگویی روشن دربارهها را نمیجز اندکی ]تعداد[ آن به

دانستن  ی[ آنان از کسی از آنان ]چیزی[ مپرس ؛ یعنیاحتجاج مورز. و در]باره

اندیشران امور که برای دین گونهای ندارد؛ به مانند اینسود و فایده ها،آن تعداد 

کره تحقیرق کرردن در آن  باشردزیاد می ،ندارد هاآن ای در دین و دنیای فایده

 .1موارد نیز سود و منفعتی ندارد

 نگریستن با درک کم به قرآن: -10

یرک  ،ین حرالدر عر  شود وتفسیر می شبا درک کم نیز آیات فهمیده و اهداف

گردد. با نگاه کوتراه میمقید  کاملاًکلیت خود را از دست داده و  ی کلی،مسأله

 

زیادی که  های ابهام ، و4/4٣یرش آورده: أضواء البیان آن را در تفس شیخ شنقیطی  - 1

ای در گوید: »فایدهها میدارد، سپس در مورد آنیها آمده است را بیان مذکر آن در قرآن

ها وجود ها وجود ندارد و دلیلی هم برای تسقیق کردن در مورد آنی آنجستجو کردن درباره

 دارد«.
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آیرد، قراری از چه که به صراحت از ]قرآن و سنت[ بدست مینگریستن از آن 

باشرد بررای او حاصر  چه که هدف تدبر میقرائت قرآن خود سود نبرده و آن 

ش از منظور معانی منحرف شده و دید شود، و او الفاظ را تکرار کرده و قلبنمی

 شود.او کوتاه شده و دچار کج فهمی می

 باشند:می موارد ذی  شواهدی از این مسأله

برا دسرت ) [1٩5البقررة: ] چ  ۀۀ  ہ  ہ      ہچ : در تاوی : یکممثال 

: در کندمیرا به هلاکت نسپارید  أسلم بن عمران تجیبی روایت  تان، خودخود

ما گسی  شدند، مسلمانان  سویبهیم و صف عظیمی از رومیان  روم بود  سرزمین

دنرد. مرردی از کرحرکت  سویشان به ،ها و یا بیشترآن  یاندازهنیز ]با نفراتی[ به

دا بلند کرده ور شد، مردم صسپاه روم حمله قلبمسلمانان سلاح برداشت و به 

. ابرو ایروب خودش را به هلاکت انرداخت ،و گفتند: سبحان الله! با دست خود

وقتری الله  کنیرد!برداشت مری گونهآیه را اینشما این  !انصاری گفت: ای مردم

این آیه در بین ما انصرار  نمود،را زیاد  شبه اسلام عزت بخشید و یارانمتعال 

 ن ماگفتیم: اموالکدیگر میبه ی دور از چشم رسول اللهشد؛ مخفیانه و به لناز

را زیراد کررد، اگرر در را عزت بخشید و یاران آن  الله متعال، اسلام نابود شد و

نازل  –بر پیامبر در پاسخمان . الله شدندکنار اموالمان مانده بودیم، ضایع نمی

در راه ) [1٩5البقررة: ] چ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ      ہچ فرمود: 

را به هلاکت نسپارید . هلاکت ]در این   ، خویشتنالله انفاق کنید و به دست خود
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-از طرف ما بود ]و مری جهادآیه[ مشغول شدن به اموال و اصلاح آن و ترک 

 .1باشد[«

خویشرتن را ]از ) [105المائردة: ] چ  ڦ  ڦچ مثال دوم: در تاویر : 

ڦ  چ آمرده اسرت: ای مرردم! شرما آیره:  گناه[ نگاه دارید ، از ابروبکر

خویشررتن را ]از ) [105المائرردة: ] چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڦ

گمراه شده باشد زیانی به شما که کسی[ نگاه دارید. اگر هدایت یافته باشید گناه

از  کنید و برداشتی غیر از برداشت صرحیح آن داریرد.رساند  را قرائت مینمی

 الم را ببینند و جلوی کرار شخص شنیدم که فرمود: »هر وقت مردم  پیامبر

 .2«شودمینزدیک عال متعقوبت الله  از روی هاآن کور شدن  ،او را نگیرند

ۇ  ۆ   ۆ  چ مثال سوم: در تاویر  سرخن الله تعرالی: 

)احبار و بزرگان دینی خود را به جای  [ 31التوبة: ] چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ

 .اند الله، به خدایی گرفته

ۇ  چ رفتم و او قرائت فرمرود:  گفت: »نزد پیامبر ماتعدی ابن ح

 چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  

 
؛ حاکم به شرط 2512و گفته است حدیث حسن صسیح است؛ ابو داود  2972ترمذی   به لف - 1

؛ و بیهقیی 4060؛ طبرانیی در الکبییر 599؛ طیالسیی 2/275هبی با موافقیت داشیته شیخین. و ذ

: نگیاانید، ؛ و ابن حجر گفته است: ابن خزیمة و ابین حبیان و حیاکم آن را صیسیح دانسیته8/99

-، اسناد آن صسیح میی٣/88؛ و مسقق زاد المعاد گفته است 1/480العجاب فی البیان الأسباب، 

 باشد.
باشید؛ ابین ماجیه ، و گفته است حیدیث حسین صیسیح میی٣057؛ و ترمذی ٣84٣ابو داود  - 2

و آن را صیسیح دانسیته اسیت، و نیووی در  18٣7؛ و ابین حبیان 9، 7، 5، 1/2؛ و أحمد 4005

 باب امر به معروف. 106ریاض الصالسین 
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فرمرود: آیرا  ،کرردیمرا عبادت نمری هاآن گفتم: ای رسول الله! ما  [31التوبة: ]

و  ،کردنردحرام کرده بود، برای شما حلال مریرا که الله  چهآن نبود که  گونهاین

-حرام مری ،را که الله حلال کرده بود چهآن و  ،دانستیدرا حلال میآن شما نیز 

فرمرود: ایرن  : بلره. پیرامبردانستید؟! گفرتحلال میرا آن کردند و شما نیز 

 .1بود« هاآن عبادت 

)برای شما آیین  [6الکافرون: ]  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ مثال چهارم: در تاوی : 

بره  ،شود که با استناد به این آیرهشنیده میبه کرات  شما و برای من آیین من ،

 کهشود برداشت می گونهاین شود.ترک امر به معروف و نهی از منکر توصیه می

برای هر انسانی راهی وجود دارد و اعتراضی به کسی وارد نیست و هر کسری 

شرایط، که این آیه با توجه به ست در حالیاین  ؛برای خود روش و دینی دارد

در دین مخالفرت که کسیکفر یعنی ؛ تایید آن باشد نه این نظریه میرد دلیلی بر 

 یدارد کره نقطرهد و بیران مریجویزاری میبه او اعلام کرده و از او بی ،کندمی

؛ در ور در کفر و گمراهی استها، راهی غوطهها ندارد و راه آن آن مشترکی با 

 دین و عبادت است. پندارندکافران میکه حالی

ترری از کفرر ی پرایین، و فسق و گناه که درجهوضعیت اه  بدعت و مخالفت

شود صراحت برداشت می به ،گونه است؛ به مقتیای این آیهنیز همین ،باشدمی

 
و در نیزد او آمیده اسیت کیه  ٣095با همین لف ؛ ترمذی  10/116بیهقی در السنن الکبری  - 1

آن را کردنید کردند، وقتی آنها چیزی را حلال مییوی گفت: چگونه است که آنها را عبادت نمی

دانستند؛ به رواییت ابین جرییر، کردند آن را حرام میحلال دانسته و وقتی آنها چیزی را حرام می

، در جامع بیان العلم و فضله از ابین البیر ،رواییت  166٣4؛ و طبری به روایت حذیفة166٣1

 . ،2/997یح موقوفی است از حذیفةصس
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-حق مخالفرت مری با اعمالشان با هاآن زیرا  دوری نمود؛ هاکار آن که باید از 

 دین قرار ندارند.راه ای در ورزند و ذره

 مگر در حالتهای خاص: ،کوتاهی در قرائت قرآن -11

مگر در  ،دهداز خود نشان نمی مانند کسی که هیچ کوششی برای شنیدن قرآن 

ز شوقی گ هر ،وقتی در حالت سلامت و کمال عق  قرار دارد اما ؛بیماری هنگام

 بندد.بدین طریق راه تدبر را بر خود مینیدن قرآن و قرائتش ندارد؛ شبه 

و یا شروع برنامره تلویزیرون و  1اند کسانی که فقط در هنگام عزاداریگونهاین

و اعتبرار و  روند. البته باید دید وضع تردبرسوی قرآن میمناسبات عمومی، به

 تاثیر گرفتن در این مواقع چگونه خواهد بود.

 

 
این کار سر زده است و نه از   هیچ پوشیده نیست که این کار بدعت بوده و نه از پیامبر - 1

 .صسابه آن حضرت
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 5مبحث  

 درجات تدبر 

 

 1: تفکر و نظر و اعتباریکمدرجه 

ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  چ فرمایررد: مرریسرربحانه و تعررالی الله 

است که الله آیات را بررای شرما روشرن  گونه)این [21٩البقرة: ] چی  

 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  فرمایرد:و مریکند تا تفکر کنیرد  می

و نیز ها پند بگیرند  دارد تا آن )و آیاتش را برای مردم روشن می [221البقرة: ]

جز خردمنردان، و به)[ 7آل عمران: ] چې  ې     ې   ى  ى  چ فرماید: می

 گیرد .کسی پند نمی

-مری حسن بصری گذارد،این کار، بر اه  علم بسیار اثر می ❖

گردند و اه  علم با تذکر به تفکر بر می وید: »جز این نیست کهگ 

نجا که ]قلرب[ با یکدیگر سخن گفته تا آ هاقلب ،با تفکر به تذکر

گویرد؛ و ترذکر برذر علرم بروده و برا از روی حکمت سخن می

القراح  ،و یکدیگر را متذکر شدن  ،یکدیگر سخن گفتن آبیاری آن 

 .2باشد«میآن 

قلرب  کرار ،زیرا اندیشره ؛باشندباشرفترین اعمال می ،این اعمال ❖

ابو سلیمان گفته است: »فکر کردن  است و عبادت، کار اعیاست.

حجابی در مقاب  آخرت است و بررای اولیراء  یی،در مسائ  دنیا

 
 برای دانستن معنی این کلمات می توانید به بخش آماده سازی رجوع فرمائید. - 1

 .217مفتاح دار السعادة، ص  - 2



 76 

اش حکمت و تجلی نتیجه ،یوخراولی اندیشه در مسائ    عقوبت؛

 باشد«.قلب می

 ان ایمبه  بلکه سمت عم   اهری،تنها بهنه صاحب خود را ،تفکر ❖

حقایق امور کشف شده و برین است که تفکر  دهد؛ بامی سوق نیز

افتد. اگر بنده به عواقب امرور فکرر می ییجدا ،حدس و حقیقت

 شفراتر رفته و بنرای ارزش،ارزش یا کمبیاز موارد  شفکر ،کند

وقتی نفسش به گناه . گیردمییاد را  آن و مراتب  گرددمیمستحکم  

 فکرر خرود را از لرذت و شرادی ،و یا شهوتی متمای  می شرود

چنران ناراحرت آن  ،دهردنفسش به عاقبت وخریم آن تغییرر مری

آن  آورد؛ در نتیجرهکه لذت و شادی کاذب، دوامی نمری شودمی

 گیرد.لذت شهوانی هرگز بر وی پیشی نمی

همچنین اگر به راحتی و دوری از انجام عبادات و تحم  سرختی  ❖

را با فکررش دور ارد شود، آن آن متمای  و یا کسالت بر قلبش و

-ی آن اعمال است، فکر میو خیراتی که نتیجهها کرده و به لذت

ی او نسبت شود که انگیزهور میای غوطهکند و ذهنش در مسأله

های آن اعمال برای او آسران در نتیجه سختی به آن بیشتر است؛

 رود.می هاآن شده و با اشتیاق به استقبال 

ست برای قدرت ست در قلب متفکر و سببیالتیح ی تفکر،نتیجه ❖

گردد. ی عم  میگرفتن اراده و نیت؛ این قصد و اراده، سرچشمه

ها خواهد شد، پچ تفکر آغاز و کلیدی برای تمام خیرها و نیکی

کنرد؛ این مسأله، فییلت و بزرگی و منزلت تفکر را روشرن مری

-قرار مری ترین و پرسودترین اعمال قلبی افی تفکر در زمره
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در  .شرودمبدا و کلید تمامی خیررات مری ،و در نتیجه فکر گیرد

گردد و خود ست که فی  تفکر و شرف آن  اهر میهمین زمان ا

باشد؛ تا آنجرا می هاآن ترین نیز از بهترین اعمال قلب و پرمنفعت

 از عبادت یک سال بهتر است. ،شود: ساعتی تفکرکه گفته می

سروی زنردگی بیردار ز زیرکی مرگ بهست که افکر همان چیزی ❖

سروی سوق داده و از مکر به دوست داشتن و از حرص و آز بره

سوی آخررت و از تنگری جهر  زهد و قناعت و از زندان دنیا به

سروی سوی وسعت و فراخری علرم و از امررا  شرهوات برهبه

سروی الله و خرارج شردن از سرزمین شفای توبه و بازگشت بره

ا شدن از مصیبت کوری و کری و لالری و سرزمین گمراهی و جد

سوی نعمت دیدن و شنیدن و فهمیدن و تعق  که از جانب رفتن به

 سوی یقین.باشند و از امرا  شبهات بهالله متعال می

 ،گررددصرفات و افعرالش مری شرناختباعث  ،تدبر در کلام الله ❖

و ا ،گرداندباشد، منزه میوی نمی یشایسته چهآن پروردگار را  از  

 گرداند.توصیف می د،باشی وی میکه شایسته را با صفات جلال

که الله متعرال برر اولیراء و دشرمنانش های کسانیتدبر در داستان  ❖

-آورد که بنرده مریوجود می؛ ایمانی را در بنده بهگذرانده است

عقروبتی سرنگین دارد و بر هر کاری تواناست و متعال الله  :گوید

وقرت برر بنردگانش فررو متش را همهبسیار آمرزنده است و رح

 الله متعال ،باشدحکمت میاو بسیار باعزت و همیشه با فرستد؛می

برر هرر  شدهد و علم و رحمتانجام می ،را که بخواهد چهآن هر 

ی حکمرت و ایررهتمرامی افعرال وی در د ،چیزی گسترده اسرت
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و هریچ چیرز از ایرن باشد گری وی میرحمت و عدل و اصلاح

 .ج نیستدایره خار

هیچ راهی برای رسیدن به این ثمره و نتیجه جز با تدبر در کرلام  ❖

دو اصر  کره الله و تفکر در نتایج عم  به آن وجود نردارد؛ ایرن

ها نکروهش فرمروده اسرت، در اصر  اول بندگانش را توسط آن 

و در اص  دوم  [ 82النساء: ] چ  چچ  چچفرموده: 

پ  پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      چ فرموده است: 

)بگو بروید در زمین بگردید و ببینید عاقبت  [42الروم: ] چ  ڀ

 چگونه بوده است . های گذشتهانسان 

است: تفکر در آیراتی کره مشرخص شرود تفکر در قرآن دو نوع  ❖

منظور و مراد خداوند از این آیه چیست و تفکر در آیاتی کره از 

فکر کنند. تفکر خواسته شده است تا در آن ت  طور صریحبندگان به

تفکر در  ،های قرآن است و تفکر دومییتفکر در راهنما ،نوع اول

تفکرر در آیراتی  ل،اونوع های دیدنی ]خارج از قرآن[. ییراهنما

تفکرر در آیراتی اسرت کره  تروع دوم،شود و است که شنیده می

دو تفکرر و بره مشهود است و الله قرآن را نازل فرموده ترا در آن 

ترلاوت کررده و از آن را آن فقرط  کرهایرننره  ،عم  شرود هاآن 

 .1گردان بودروی

 
، و مثالهایی برای این 220 – 215دار السعادة ابن قیم رحمه الله ص  مفتاحمنتخباتی از  - 1

 دارد.موارد را بیان می



 79 

هرای اعمرال: پرهیزگراری و تفکرر گفته اسرت: »از بهتررین حسن بصری

 .1باشد«می

 درجه دوم: تاثیر گرفتن و خشوع قلب: 

ر این هنگام د؛ 2باشدمی در مقاب  الله قلب خشوع قلب: ذلت و آرام گرفتن 

پذیرد و  به گریه افتاده و جوارح تاثیر می و چشم اوج گرفتهاست که روح 

خیوع   ،آن  یدر نتیجه  ؛کندشود و خیوع مینفچ در برابر خالقش ذلی  می

که مح  خشوع، قلب   انداجماع کردهخردمندان همگی شود. نمایان می  اهر

ٹ  ٹ  ڤ  چ فرماید:  می در تفسیر کلامِ الله تعالی که    قرطبی   3است 

الزمر:  ]   چڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ 

خداوند بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی همگون ]و[ مشتم ِ بر  ) [23

ترسند از ]شنیدن[ آن به لزره های آنان که از پروردگار میمکررات. پوست

باشد،  آوری میگفته است: »از آنجا که قرآن در نهایت بلاغت و زبان    ، افتدمی

حُسن ایجاد شادمانی و ترس   ، عجیب آن  یشود؛ نکته مو بر بدن راست می

وقتی  که کسانی . الله عزوج  4وجود دارد«طور همزمان[ ]به است که در آن 

-کنند و به گریه میدریافت می –اولیاء  – هاآن خبری از پیامبران و یا پیروان 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ :  فرماید افتند را در کتابش مدح کرده و می 

 
 .96الزهد از ابن مبارک ص  - 1

 .1/521مدارج السالکین،  نگا - 2

یابد خشوع ، و قرطبی گفته است: »وقتی قل  آرامش می1/٣75الجامع لأحکام القرآن،  - 3

 شود«.ظاهر آشکار می

 .15/250، ع لأحکام القرآنالجام - 4
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ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڄ 

)بگو: خواه به آن ایمان [  10٩  –  107الإسراء:  ]   چڈڍ  ڌ   ڎ

چون بر آنان خوانده  –یافتگانِ پیش از آن گمان دانش نیاورید، بی آورید یا

گویند: پاک و  افتند. * و میها سجده کنان ]بر زمین[ میبر چهره –شود می

ی پروردگارمان انجام یافتنی است *  ست پروردگارمان. به راستی وعدهمنزه ا

-ها می افتند و ]قرآن[ به فروتنی آن کنان ]بر زمین[ میهایشان گریهو بر چهره

کند؛ به همین دلی   ها را زیاد میید که گریه، خشوع آن فرماافزاید ، و بیان می

 .1ب است« گویند: »خشوع قلب در مقاب  قرآن واجاست که می

 :از خشوعهای رسول الله

به من فرمود: برای من ]قررآن[ قرائرت  : »نبیگویدمی عبدالله ابن مسعود

کن. گفتم: یا رسول الله! برای تو قرآن تلاوت کنم در ]حالی که قررآن[ برر ترو 

یر از خود بشنوم. برای او از کسی غرا آن نازل شده است؟ فرمود: دوست دارم 

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  چ قرائت کرردم ترا رسریدم بره: نساء را ی سوره

)پچ ]حالشان[ چگونه  [41النساء: ] چڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

آوریم و تو را بر این امت گواه بیاوریم ، گاه که از هر امتی گواهی میاست، آن 

در حالی ]این سخن را گفت[ که اشک از چشرمانش به من فرمود: کافی است! 

 .2روان بود«

هنگرام نمرود: در مواقع زیر گریره می رسول اللهگفته است: »  ابن بطال

،وقتی صدای کسی دادخویش جای می ذهنقیامت را در  هایصحنهتلاوت که 

 
 .2/٣04کند، یة آن را ذکر میابن مفلح از شیخ الاسلام در الآداب الشرع - 1
 .٣668؛ ابو داود ٣028، ٣027؛ الترمذی 800؛ مسلم 4582بخاری  - 2
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ترا  درخواست شرداز وی که خواست مسلمان شود و زمانیشنید که میرا می

-می رپیامب یرا شفاعت کند؛ این امور باعث طولانی شدن گریه  1اه  موقف

رحمتری  پیامبر یکه گریه واضح استنیز گفته است: » . ابن حجر2شد«

 دانست که گریزی جز شهادت دادن به اعمرال آن باشد؛ زیرا میبرای امتش می

ها را و عم  امت هم گاهی درست و حق نیست؛ پچ انسان   )امت  وجود ندارد

 .3«دهدسوی عذاب الهی سوق میبه

ای! پیرر شرده ای رسرول اللهگفت: » که ابوبکرآمده است  $از ابن عباس

عرم یتسرائلون و اذا  ،مرسرلات ،واقعره ،های[ هودفرمود: ]سوره رسول الله

را در  چره رسرول اللهشرود: آن . گفتره مری4اند«مرا پیر کرده الشمچ کورت

ڈ  ژ  چ باشد: می –تعالی سبحانه  –این قول الله  ،هود پیر کرد یسوره

 .5ای که ]به آن[ امر شده گونه)پچ استقامت کن همان  [121هود: ] چژ  

 
 کشند.شوند و در آنجا انتظار می»موقف« مکانی است که مردگان از قبرها خارج می - 1

 .9/99الفتح  - 2
 .9/99الفتح  - 3

؛ حیاکم 10/55٣باشید؛ ابین ابیی شییبة یسن غری  م، ح، و گفته است حدیث٣297ترمذی  - 4

، و گفته است: به شرط بخاری. و ذهبی با آن موافقت کرده اسیت و در رواییت نیزد ابین 2/476

: انیدانید« آن را رواییت کیرده: »]سوره[ هود و برادارنش مرا پیر کیردهسعد از قتادة از پیامبر

؛ و در صیسیح الجیامع شیماره 995؛ آلبانی با سند صسیح در السلسلة الصیسیسة، 17/26طبرانی 

، و بیه ٣721انید« شیماره ام مرا پیر کرده، و با لف  »هود و برادرانش قبل از پیری٣72٣، ٣720

انید«[ لف  »هود و برادرانش از قسمت المفصل]از سوره السجرات تا آخیر قیرآن[ میرا پییر کیرده

 .٣722ره شما
 .9/2الجامع لأحکام القرآن،  - 5
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برود، بلکره اشرک در چشرمان با صدای بلنرد و فریراد ن رسول الله یگریه

بره گروش اش صردای هرق هرق د و از سینهشروان می مبارکش حلقه زده و

محبرت و  ای ناشی از اشرتیاق ون قرآن، گریهاو هنگام شنید یگریه رسید.می

 .1را نیز در برداشت تکه ترس و خشی تعظیم بود

 از خشوعهای سلف:

را  هراآن کره الله  گونرههمران  الله رسولگفت: »اصحاب  $اسماء بنت ابوبکر

چشمانشان پر از اشک و مو برر  شنیدند،را میوقتی قرآن  ،فرمایدتوصیف می

 .2شد«می تراس شان تن

 ،دآمر ت: »نزد ابوبکر گفته اس ة از ابوبکرنبن دغ حمایةدر داستان  $عایشه

خوانرد و قررآن در آن نماز مری ؛مسجدی پچ از خراب شدن منزلش ساخت

-خاطر این کارش، او را دشنام مریهن بکرد؛ زنان و فرزندان مشرکاقرائت می

کرد و بر دو نگریستند؛ ابوبکر هنگام قرائت گریه میدادند و با تعجب به او می

 .3رگان قریش را به وحشت انداخت«بز مسأله،ین ا ،چشمش اختیاری نداشت

هنگرام  برود؛ قلربال آمده است: »ابوبکر مردی رقیق گونهایندر حدیثی دیگر 

 .4قرائت قرآن کنترلی بر اشکهایش نداشت«

 
 .1/18٣زاد المعاد  - 1

 .7/2٣8؛ البغوی 15/149الجامع لأحکام القرآن  - 2

؛ 8/250؛ ابین سیعد در الطبقیات 6/٣46؛ أحمید 2/471؛ بیهقی در الیدلائل: ٣905بخاری  - 3

 .91؛ نقلی از )صسیح السیرة النبویة ابراهیم العلی ص 2/٣75طبری در تاریخش 
 .٣672؛ و به همین نسو از ترمذی 418مسلم  - 4
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به پیشرواز اسرلام آمرده و قررآن را  وقتی اه  یمن در زمان ابوبکر صدیق

 .1چنین بودیما نیز این]در این هنگام[ ابوبکر گفت: م ،به گریه افتادند ،شنیدند

الله  ،فیری  یانردازهگفته است: »شخصی را ندیدم که به ابراهیم بن اشعث

و یا نزد او یاد  کردمیرا یاد متعال در قلبش بزرگ جلوه کند؛ هرگاه الله متعال 

آشکار و اشرک از  اندوهشو  ترسشدتِ  ،شنیدرا میشد و یا قرآن کرده می

 ،برود رد که هرکچ در حیورشکقدر گریه مین آ ،شدسرازیر می شدو چشم

گفرت: »از سرفیان  الله برن مبرارک. عبرد2آمد«وی به رحم میدلش برای 

چه نیتی برای قرائرت و نمرازش  ،م: اگر مردی قصد نماز کردپرسید ثوری

 .3کند«شد که وی با پروردگارش مناجات میاین با شداشته باشد؟ گفت: نیت

دش را عبرا هراآن در متعرال در مورد آیاتی که الله  شیخ الاسلام ابن تیمیه

 شرنیدن قررآن  گوید: »ایرن وصرفمی ،فرمایدهنگام شنیدن قرآن توصیف می

مشرایخ  و مث  صحابه و تابعین شان توسط سلف امت اسلام و مشایخ و امامان

م و فیی  عیا  و ابوسلیمان دارانی و معروف همث  ابراهیم ابن اد هاآن بعد از  

باشرد. عمرر برن مریدیگرران وسف ابن اسباط و خذیفه مرعشی و کرخی و ی

مرا را مترذکر  مران،گفت: »ای ابوموسی! پرودگارمی به ابوموسی خطاب

کردنرد. شنیدند و گریه میکرد و ]بقیه[ میمیشده است و بعد شروع به قرائت 

گفتند قرائت کن، نفر می به یک ،شدندوقتی دور هم جمع می اصحاب محمد

 
 .٣/17٣، از حیاة الصسابة 1/224ابو نعیم در السلیة و فی الکنز  - 1
 .2/661نزهة الفضلاء تهذی  سیر أعلام النبلاء،  - 2

، و مسقق آن الفریوائی گفته است: رجال آن از ثقات بوده و 1/199تعظیم قدر الصلاة  - 3

 اشد.باسنادش صسیح می
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و خشوع و شردت  ی زیادباید در نظر داشت که گریه .1دادند«قیه گوش میو ب

 باشد.نبوده و بلکه روشنگر صفای قلب میزیاد دلیلی بر گناهان  ،تاثیر گرفتن

 راه کسب خشوع:

؛ در قلرب بیردار کنردرا  اندوه و تررس ،ست که شخصراه کسب خشوع این»

 اسرت کره در قررآن هرایی ن اهای شدید و پیمتهدیدها و وعده درکاش نتیجه

خود کوتراهی  باید در نظر داشته باشد که او در اعمالاین شخص وجود دارد؛ 

خرود گریره کنرد کره دچرار  حرال بر ،در وی راه نیافتاندوه کرده است؛ اگر 

: »عقروبتی گویردمی . مالرک برن دینرار2ها شده است«بزرگترین مصیبت

اسرت کره   گونرهاین؛ 3ود«قلب ش، سنگشخصیک  تر از این نیست کهبزرگ 

می لبرم از عتو پناه می هگوید: »خدایا! بمیبرد و میپناه  متعال به الله پیامبر

از  که کنتررل نشرود واز نفسی  ،شودرساند، از قلبی که خاشع نمینمیکه سود 

 .4د«گردعایی که مستجات نمید

متعرال لله صفای قلب و بزرگ شرمردن ا، گریه کردن و خشوع بزرگترین عام 

 الله متعرالکلام این همان قرآن نیست که : »آیا گویدمی ابن عقی  باشد.می

هرا بررای پیچید و جنخود جامه و گلیم می هنگام نزولش بر پیامبر است و

در  کره الله متعال با این کلام به ما امر فرمرودکردند؛ میشنیدنش استراق سمع 

 
 .59التسفة العراقیة از شیخ الاسلام ص  - 1

ایتقیان  نگیا؛ -بیا تصیرف – 64، نقلی از التبیان فی آداب حملة القیرآن ص 1/278ایحیاء  - 2

 ، و عزاه الی المجموع.1/141

شیماره  701: جیامع البییان العلیم ص نگیا؛ و 2/٣00امام أحمد آن را در الزهد آورده است  - 3

 فته است: مشکلی در اسناد آن وجود ندارد.و مسقق آن گ 125٣

 از زید بن أرقم. 4/٣71؛ أحمد 2722مسلم  - 4
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 چۈ  ۇٴ  ۋ  ۆ  ۆ  ۈ   چ  مقابرر  آن بررا ادب باشررریم:

 ییهراکنید و به نغمرهمیشما از آن دوری  ،لی با وجود اینو [204الأعراف: ]

در  ،قسرممتعرال به الله  ،شوددهید که باعث تحریک هوای ]نفچ[ میش میگو

-ادب را فراموش نمی ،مقاب  چیزی که حسن ادب برای آن واجب شده است

 .1کنیم«

 اثرگذاری خشوع و علم بر یکدیگر:

 [28فاطر: ] چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ فرماید: تعالی میحانه سبالله 

قررآن و  ورزند  ارتباط علم برا)فقط بندگانی که آگاه هستند از الله خشیت می

 به خوبی نمایان است: »همراه رسرول الله در این حدیث ابودرداء ،خشوع

در علرم  رسد کرهزمانی میبه آسمان چشم دوخته و فرمود: »ایشان بودیم که 

زیاد بن لبیرد  ،دانند«نمیرا آن از  ایهکه ذرییگردد تا جابین مردم کمرنگ می

-ما قرآن را خواندهکه در حالیرود می نانصاری گفت: چگونه در بین ما از بی

کنریم. را برای خود و زنان و فرزندانمان قرائت میمتعال که آن ایم؟ قسم به الله 

اگر من تو را از فقهای مدینره  فرزند باد!بیمادرت  !فرمود: »ای زیاد پیامبر

؛ آیا ایرن ترورات و -باز این عم  سودی نخواهد داشت  –هم محسوب کنم! 

 «است؟! هرساند هاآن سودی به  ،باشدیلی که نزد یهودیان و مسیحیان میانج

گفتم:  عبادة بن ثابتبه گفته است:  –یکی از راویان حدیث  -جبیر بن نفیر 

ابرودرداء را بره او گفرتم؛ او  گفتاری؟ و اهرا شنیدادرت ابودرداء آیا سخن بر»

 هراان درداء  راست گفت؛ اگر دوست داری اولین علمی که از بین انسگفت: ابو

 
 .2/٣04الآداب الشرعیة  - 1
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رسد که وقتی زودی زمانی میهب .خشوع است آن،  ؛شود را به تو بگویممحو می

 .1بینی«شخص خاشعی را نمی ،روی]برای نماز[ به مسجد می

 رجه سوم: پذیرفتن و خضوع:د

 نهایت و هدف:

 پیروی ،فرماید که هدف نزول کتابشن میبیا  سبحانه تعالی برای بندگانشالله 

ب  وی و اسرتقامت در راه روشرنش خیوع در مقا دستورها،پذیرفتن  ،از وی

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چفرماید: که ذات سبحانش می گونهباشد؛ همان می

)این کتاب را خجسته بر تو نازل  [155نعام: الأ]  چۀ      ۀ  ہ  ہ 

کردیم پچ از آن تبعیت کنید و تقوا پیشه کنید ترا بلکره مرورد رحمرت واقرع 

گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  چ فرماید: چنین میبشوید  هم

-ها روشن میاست که آیات خود را برای انسان  گونه)و این[ 187البقرة: ] چ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  چ فرمایرد: همچنرین مریکنند  داریم تا بلکه تقوا پیشه 

چه از طرف پروردگارتان نازل شرده )تبعیت کنید از آن  [3الأعراف: ] چٹ  

ڄ  ڃ  چ : -تعرالی سربحانه   –ایرن قرول الله  در تفسریرِ . قرطبریاست 

هایشان برا ها و قلب)سپچ پوست[ 23الزمر: ]چ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

 
؛ حیاکم 1/124؛ طساوی 294؛ دارمی ، و گفته است حدیث حسنٌ غری  است265٣الترمذی  - 1

؛ 41 ، ب/27؛ نسیائی، ک/ 4/218؛ أحمید 4048؛ برای آن شواهدی نزد ابن ماجیه اسیت1/99

؛ منذری در الترغیی  و الترهیی  اسیناد آن را حسین دانسیته اسیت، و هیثمیی در 115ابن حبان 

و گفته است: و السدیث بطرقه حسین.  98: تخریج العودة فی کتابه )صفة الغرباء(، ص نگاالمجمع، 

 .8/٣6تخریج الارناؤوط )جامع الأصول(،  نگا
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-عم  بره کتراب الله و تصردیق آن مری منظورگوید: می شود ،ذکر الله نرم می

 .1باشد«

 گوینرد:میدارد: »بیان می گونهاینخشوع را  وبین تسلیم  یرابطه ابن قیم

وجود ههای باز علتیکی باشد. این خشوع، تسلیم شدن در برابر حق می  معنی

 .2«استآمدن خشوع 

-)تلاوت می[ 121لبقرة: ا] چڃ    ڃ  ڃ  چ فرماید:  تعالی می  سبحانهالله 

گویرد: باره میاین در $ابن عباس چنان که حق تلاوت آن است ،را آن کنند آن 

طراء و ع دیدگاه ،3کنند«را تبعیت میآن باشد گونه که حق تبعیت از آن میآن »

 اشد.بمجاهد و عکرمه نیز همین می

تلاوت »حق  ،در دست اوست مجانکه ذاتیگفته است: »قسم به  ابن مسعود

ن حرامش و قرائتش به همان داشتن حلال وی و حرام دانستحلال  ، یعنیآن«

 – اللهرحمهرا  –مجاهد و عطاء  4نازل فرموده است«را متعال آن شکلی که الله 

 .5«استکنند که حق عم  کردن آن عم  میصورتی اند: »به گفته

کننرده از راقبتاندوزی نیست؛ بلکه قرآن مقرآن فقط کتابی برای تلاوت و علم

ی اعتماد به نفچ جدیردی در درون انسران در وجود آورندهنیروی دافعه و به

باشد، نصوص قرآنی در هر لحظه انسان را برای کرار های گوناگون میموقعیت

 
 .15/249الجامع لأحکام القرآن  - 1
 .1/521السالکین ص مدارج  - 2

 .1/566تفسیر طبری  - 3

 .1/566: تفصیل الروایات در تفسیر الطبری نگانیز گفته است،  شبیه آن را قتادة  - 4
 .27٣؛ الزهد از ابن مبارک 1/568الطبری  - 5
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کنند؛ به شرطی که قلب انسان با نصوص قرآن ارتباط و تمای  داشته آماده می

ی در درون انسران باشرد کره نیرروی باشد، از آن حرف شنوی نماید. و  رفیت

پنهانی و درونی را در مقاب  این نصوص کره دارای رمرز و رازهرای عجیبری 

 .1هستند، آزاد نمایند و توان تحم  این نصوص را داشته باشد 

از  شدهبرای امر عظیم خواسته ای بلکه فقط وسیله نیست؛هدف  ذات،تدبر در 

ے  ۓ     ےہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچاست:    بشر 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ         ۋ  ۋ  ۅ       ڭۓ  ڭ

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي    ئېئۈ  ئۈ  ئۆئۆ

بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تى  تي  ثج  ثم   ثى    

ٻ  ٻ  ٻ   پ    ٱ  ٻ جم     حج  حم  خج  خح  خم  سج     جحثي

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ  ڀ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

شنوند،  که سخن]ها[ را می)پچ بشارت بندگان را * کسانی  [23 – 17الزمر: ]

د. اینانند کسانی هستند که الله هدایتشان کرده و کننگاه از بهترینش پیروی میآن 

توانی[  ی عذاب بر او تحقق یافته، تو ]میکه وعدهایشانند خردمندان * آیا کسی 

کسی را که در آتش خواهد بود، نجات دهی؟ * ولی آنان که از پروردگارشان  

است.  هایی دیگر ساخته شده هایی دارند که بر فرازش غرفهاند غرفهپروا داشته

 
 .28٣6ص  5الظلال ج - 1
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ای ]راستین[ وعده کرده از فرو دست آن جویباران روان است. اله به وعده

که الله از آسمان آبی   اینیاندیشیدهکند * آیا است. الله وعده]اش[ را خلاف نمی

گاه با آن هایی در زمین راه داد آن صورت چشمهرا بهگاه آن فرو فرستاد، آن 

را گاه آن بینی آن را زرد میو آن  خشکدآورد، سپچ میکشتی رنگارنگ بر می

گمان در این ]امر[ برای خردمندان پندی است * آیا سازد. بیریزه ریزه می

که الله دلش را برای ]پذیرش[ اسلام گشوده است و او از ]سوی[  کسی

پروردگارش از نوری برخوردار است ]چون سنگدلان است![ پچ وای بر  

د. اینان در گمراهی آشکارند * الله بهترین  که از ترک یاد الهی سنگدلنکسانی

سخن را نازل کرده است. کتابی همگون ]و[ مشتم  مکررات. پوستهای آنان که  

گاه پوستها و افتد. آن ترسند از ]شنیدن[ آن به لرزه میاز پروردگارشان می

شود. این هدایت الله است که هرکچ را بخواهد  هایشان با یاد خدا نرم میقلب 

مراد از آن امر عظیمی است که طی کردن ]اعمال[ گوش  کند ، هدایت می با آن 

دادن به قرآن و تلاوتش و تاثیر گرفتن از آن و خاشع بودن در برابر آن برای  

که الله نازل  ییراهی که التزام به آن چیزها ،باشدمی رسیدن به »هدایت« 

 راه روشن حیات.  و به عبادت دیگر تحول پیدا کردن به ،فرموده است می باشد 

خاطر باشرند؛ برهمسلمانان در این عصر نیازمندترین مردم به تدبر در قرآن می

ست که بر زبان مسلمان جاری عدم تدبر است که مباحث اعتقادی فقط کلماتی

ای زودگذر برای بیدار شود و قلب از مقتییات آن غاف  است. قرآن وسیلهمی

عادت، همواره نص محکم و بلیغ قرآن را  خاطرکه بهباشد ها نمیکردن وجدان 

 .باشردی تربیتی و راهنمایی بررای امرت دروسدارای آن بسا قرخوانند؛ چهمی

پرچ  ؛تربیرت فرمرودنیرز برا آن ن تربیت یافت و امتش را قرآ با الله رسول

مرا را قرائت کنیم ترا را آن : ، قرار دهیمقرآن را بر این اساسکه سته است یاش
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هرای باشرد و چهرارچوبآن، شعارهای عادی و سمبلیک نمریتربیت کند؛ قر

ای را کره در هرای تربیتریست، شیوهبلکه واقعیت زندگی فکری صِرف نیست؛

یی تربیتری حام  بزرگترین راهنمرا همراه دارد،زندگی هر مؤمن لازم است، به

 باشد.ن میبرای مومنا

بره تردبر در  نیرازا م باشد.جای  قرآن دارای نکات تربیتی و اخلاقی میجای

تربیت ما را نیز  ،را تربیت کرد پیشگامان مسلمانان که  گونههمان قرآن داریم تا 

جرای شک  مسائ  ذهنی تحول پیدا کرده و در قلب  مسائ  اعتقادی ازکند و 

راه زنردگی در فکرر و شرعور و  ،و نیروی محرکری در درون مرا گرردد گیرد

به آن توجه کنیم؛ ما قررآن بسیار باید  به همین دلی  د.شودر هر سو  مان سلوک

 خوانیم تا تدبر مطلوب در ما از بین نرود و آثار مطلوب ایرن تردبر کره درمی

 .1زوال نیابد« ،وجود دارد زندگیواقعیت سلوک و 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ فرماید:  الله تعالی می

داب : »از آگفته اسرتی این درباره ابن وهب بن منبه [204الأعراف: ] چ

ی فهمیده مسألهعم  به فهمیدن و   سویبهحرکت   شنیدن قرآن، آرامش جوارح،

 .2باشد«شده می

 :هاآنکنندگان به قرآن و فضیلت شرف عمل

از رساترین شواهدی که دلالت بر شرف عم  کننده بره قررآن و فیریلت وی 

رسرول او گفت: از  ،آمده است حدیثی است که از نواس بن سمعان  کند،می

 
القرآن ص  از کتاب دراسات قرآنیة از استاد مسمد قط ، فصل: کیف تقرأاقتباس با تصرف  - 1

487. 
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 (کردنردبه آن عم  میکه ش )کسانیقرآن و اهل ،روز قیامتدر شنیدم: » الله

 ،بقرره و آل عمرران قررار دارد« یسروره هاآن پیشاپیش شوند و در آورده می

را  هراآن  ،کره هرگرز بعرد از آن  ،را به سه شرک  مثرال زد هاآن  رسول الله

-سریاه مری یسایهو یا دو مانند دو ابر سوره فرمود: »آن دو  ؛فراموش نکردم

بره صرف یا مانند دو گروه از پرندگان  ،شکافی وجود دارد هاآن باشند که بین 

 .1«کنندمیدفاع باشند که از صاحب خود میکشیده 

گفته است: »چه حقی بالاتر از این وجود دارد که کسری کترابِ الله  قرطبی

 چرهآن اری کنرد و از خرودد فرمروده،که نهی  ییچیزها از ،را یاد بگیردمتعال 

داشته و از او تقروا متعال خشیت و خوف پند بگیرد و در مقاب  الله  ،شرح داده

پیشه کند و شرم نماید؛ در این صورت او مسئولیت رسولان را بر دوش گرفته 

خواهرد  شراهدی ،انردمخالفت کرده حقبا که  ییهاو در قیامت در مقاب  ملت

 .2بود«

ا! به او خدایگرفت و فرمود: »  آغوشمرا در  الله  گوید: رسولمی $ابن عباس

 ،مراد از حکمت در اینجاگویند  میگفته است: »  حجر. ابن3حکمت بیاموز!«

 .4«یا عم  به آن قرآن است 

الله متعال و پذیرش آن وقتی حاص   خیوع داشتن در مقاب  کلام ،منبرای مؤ

دگی کرده و از حد و مرز آن بر آن ایستا ،ای را یاد کندآیه چهان شود که چنمی

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ فرماید:  می الله عزوج     .تجاوز نکند

 
 .2886؛ ترمذی 805مسلم  - 1
 .1/2الجامع لأحکام القرآن  - 2
 .3756بخاری  - 3
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)مؤمنان فقط کسانی  [٢الأنفال: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   

افتند، قلبشان به ترس افتراده و وقتری آیرات وی یاد الله میهستند که وقتی به

باره گفته این در دیعس  فزاید ،اها میشود بر ایمان آن ها تلاوت میبرای آن 

وقتری بره او گفتره شرود: از الله  ،است: »هرگاه که بخواهد مرتکب  لمی شود

 .1«هراسدمی شخودداری کرده و قلب تقوا پیشه کن! از آن عم متعال 

 باشد:میاز قرآن  بیشترین دوری ،به قرآننکردن عمل 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  چ  فرمایرد:می تعالی الله

)و رسول گوید: پروردگارا، حقا که قوم من این قرآن را رهرا  [٣٠الفرقان: ] چ

 .کردند 

گوید: »دوم: دوری از می ،داردمیبیان را آن وقتی انواع دوری از قر  ابن قیم

ن ایمران قرائت کند و به آرا آن  کهآن عم  به آن و رعایت حلال و حرامش و 

چره در اصرول  ؛آن با خواستن از آن و حکم کردن سوم: دوری از حکم  آورد.

یرک  آن فقرطقرر کرهایرنو  هاآن اعتقاد به مفید نبودن ، و دین و چه در فروع

آن  گوینرد:می .شرودو علمی از آن حاص  نمری لفظی بوده و آگاهی ییراهنما

نیاز به مسرائ  عقلری و قیاسری  ههمرا هاآن  نیست،برای بندگان کافی  احکام

. چگونه چنین چیزی 2و سیاست نیز وجود دارد« هادیدگاهنیاز در  دارند و این

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    چفرمایرد: مریمتعال الله که در حالی ممکن است

چه الله نازل که به غیر از آن )و کسی [44المائدة:  ]  چھ  ھ  ھ  ھ  

 .فرموده است حکم صادر کند، از کافران است  

 
 .7/364الجامع لأحکام القرآن  - 1
 .156الفوائد ص  - 2
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ   ٱ چ فرماید:  می  متعالالله 

آل ]  چٿ  ٿ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ

گاه که الله از اه  کتاب پیمان گرفرت کره بایرد آن ]کتراب )و آن [ ١٨٧عمران: 

را پشرت سرر گراه آن را نهان نداریرد. آن آسمانی[ را برای مردم بیان کنید و آن 

به دست آوردند و چه برد اسرت  خویش انداختند و به ]جای[ آن بهایی ناچیز

: گویردمی مورداین در  گویدمی مالک بن مغول آورند ،چه به دست میآن 

 .1کردند«را ترک می عم  به آن »

گفته است: قرآن نازل شده است تا در آن تدبر و به آن عم   حسن بصری

و تبعیرت  ،و تدبر در آیاتش 2گردانید عملی برای خود را،آن پچ تلاوت  ؛شود

حروفش انجرام  که قرائتِاست  گونه، قسم به الله متعال اینباشدعم  به آن می

گوید: تمرام که فردی میییگردد؛ تا جامیآن ضایع  گیرد و حدود و قوانینمی

باید که در حالی ،جای نگذاشتمرا آن از  یک حرفقرآن را قرائت کردم و حتی 

زیررا قررآن نره در  ؛انداختره اسرتجای را آن تمامی متعال، قسم به الله  گفت:

خواهد خودش را که میکسی. 3اثری بر وی نگذاشته است  ،اخلاق و نه در عم 

حقیقتا کسانی قبر  از شرما بودنرد کره  ،4باید خود را با قرآن بسنجد د،بشناس

 
 .1281، رقم 708جامع البیان العلم، ص  - 1

آمده است،  109به مانند آن در تلبیس ابلیس از ابن جوزی ص  ؛ و1/451مدارج السالکین،  - 2

 .76: اقتضاء العلم و العمل، ص نگا، و از فضیل عیاض نیز نقل شده است
؛ و کتیاب البیدع و 274، و الزهید از ابین مبیارک ص 50أخلاق حملة القرآن از آجیری ص  - 3

 .177ائل القرآن شماره ؛ و فریابی در فض72؛ و ابن نصر در قیام اللیل ص 99السوادث 
 .1٣، و الزهد از ابن مبارک ص 20أخلاق حملة القرآن از آجری  - 4
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دیدند و شب در آن تدبر کرده و روز پروردگارشان را در قرآن می هایلترسا

 .1دگرفتنبه کار میرا آن 

 ها سودی نبرداز آن  ،دبرسعلوم قرآن  به وی که گفته است: »کسی قرطبی

ها را افشا آن و  دوگناهان را قبیحانه مرتکب ش خودداری نکند، از منهیاتش و

فرمروده  . رسرول اللهشودوی و دشمنی برای او می به زیان قرآن دلیلی  کند،

 .3 2«تو به زیان ست و یا به سود تو یاست: »قرآن دلیل

 علم و عم  بود: ،هدایت در سلف

از سه نفر  عبدالرحمن سلمی ،بود؛ تابعی بزرگوار این راه و روش صحابه

کند: روایت می ابی ابن کعبابن مسعود و  ،عثمان  ، یعنیاز بزرگترین صحابه

فرمود و از آن ده آیه سرراغ ده آیره ئت میاقر هاآن ده آیه برای  »رسول الله

ول در مورد عمر  آمرده برود، یراد که در ده آیه ا چهآن د تا هر رفتنبعدی نمی

 .4جا آموختیم«یک طوربهما قرآن و عم  کردن را  گفتند:آنان می ،گرفتندمی

، قرائرت به نیت متاع و کالائو به نیت اطلاع و فرهنگ فقط قرآن را  صحابه

زی کند و بره نشست که صرفا علم اندوها با قرآن نمیکرد؛ هیچ کچ از آن نمی

آوری قیایای علمی و فقهی صرف نبودند د و فقط مشغول جمعآن عم  ننمای

ه فقط به این منظور به  سمت قرآن بلک ؛ی آن درونشان را پر کنندکه به وسیله

 
 .42التبیان النووی ص  - 1
؛ بیهقی 280؛ ابن ماجه ٣517؛ ترمذی 1/167؛ دارمی ٣4٣، 5/٣42؛ أحمد 22٣مسلم  - 2

 .844؛ ابن حبان 1/42

 .1/2الجامع لأحکام القرآن،  - 3
، نسبت داده شده است به کتاب أبی عمرو الدانی )البیان(، و  1/٣9رآن، الجامع لأحکام الق - 4

 .82، 1/60طبری 
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رفتند که به سرمت امرر الله متعرال برونرد؛ امرری کره مخرتص خرود او و می

اش را است که او و جامعه کنند و مختص حیاتیزندگی می با اوست که یکسان

 ،عملی سازندرا آن  ش،روند که به محض شنیدنبه طرف امری می ؛کندزنده می

فرمانده است که بره مجررد  در پی دستور گ،که سرباز در میدان جن گونههمان 

کتاب  یاعقلی باشد کالای کند. قرآن برای این نیامده که ، به آن عم  میشنیدن 

مامی این موارد از محتویات گرچه که ت .ب قصه و تاریخکتا یاو ادبی و  هنری

 .1بلکه فقط آمده است تا راه و روشی برای حیات باشد   ؛دنباشآن 

 نفچ از حیث عم  به قرآن: یمحاسبه

گوید: »تفکر در خیر، به عم  کردن به این راه را روشن کرده و می $عباسابن

 .2خواند«آن خیر فرامی

ای در قرآن، برای مرن شردیدتر از ایرن سرخن الله یهگفته است: »آ سفیان 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ فرماید:  تعالی وجود ندارد که میسبحانه 

ای نیستید بر ذره !بگو ای ه  کتاب) [٦٨المائدة: ]  چڱ  ں  ں   

و عم  کردن به  . برپا داشتن آن: فهمیدن تورات و انجی  را برپا دارید  وقتیتا 

 .3باشد«آن می

 !: ای عرویمرترسم که روز قیامت گفته شودگفته است: »از آن می درداءابو

مانرد کره بره ای نمیآیهگاه آن  ،یا جاه  ماندی؟ اگر بگویم: آگاه شدم دانستی

ها استناد به واجب بودن آن  کهآن  جزبهنهی کرده باشد  چیزی امر و یا از چیزی

 
 .15، 14معالم فی الطریق  - 1
 .215مفتاح الدار السعادة ص  - 2

 .101کتاب البدع و السوادث ص  - 3
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هرای آن خرودداری ؟ آیا از نهریآیا به اوامر آن عم  کردی و گفته شود: شود

تررل نفسی که کن رساند وبرم از علمی که سود نمیپناه میمتعال کردی؟ به الله 

 .1د«گردکه مستجاب نمی ییو دعا شودنمی

پذیرفتن دعوت  کهاینو متعال خیوع قلب در برابر کلام الله مرد در    آجری

هد و دمورد محاسبه قرار و چگونه قاری نفسش را  چگونه باید باشدمتعال  الله 

، که بترسرد و خیروع پیردا کنرد و ذلیر  شرود درخواستی داشته باشداز آن  

نگرد ترا نفسری برا گوید: »به قرآن میقاری می یدربارهدهد و توضیحاتی می

 است کره چره زمرانی توسرط اللهآن آن قر از قرائت شقصد ،ادب داشته باشد

شروم؟ چره زمران از وقت از متقیان می گردم؟ چهنیاز میبی اواز غیر  متعال،

-مری راستگویان شوم؟ چه زمان از ن میشوم؟ چه وقت از صابران میخاشعا

 ترسرند؟ چرهی الهی مریهاشوم که از عقوبتمیگردم؟ چه وقت از از کسانی 

کنم؟ چه موقرع شوم؟ چه موقع در برابر دنیا زهد پیدا میزمان از امیدواران می

کنم؟ چه زمانی متوجره ود؟ چه وقت از گناهان توبه میشآخرت می بهرغبتم 

را  هراآن شوم؟ چه وقت شکر سوی من گسی  است، میبسیاری که به نعمتهای

لله به من خطراب شرده اسرت، آورم؟ چه وقت در چیزی که از طرف اجا میهب

نفچ  فهمم؟ چه زمانیمی  ،کنمچه را که تلاوت میم؟ چه زمانی آن ورزتعق  می

ق جهاد در راه الله چنان که حدهم؟ چه وقت آن ا بر هوای آن برتری میخود ر

کنم؟ چه موقع نگاه خود را ]از کنم؟ چه وقت زبانم را حفظ میاست، جهاد می

 
ارمیی ، و اول آن را د1/21٣؛ و از او ابو نعیم در السلیة 2/65عبدالله أحمد در زوائد الزهد  - 1

، و خطی  بغدادی در اقتضاء العلیم العمیل، و 1204، 1021(، و جامع بیان العلم 1/82در سننش )

 .٣/24٣: حیاة الصسابة نگا، و در کتاب جمل مفیدة حول العمل بالعلم
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چنان کنم؟ چه موقع آن می مهارکنم؟ چه وقع شهوت خود را نامحرم[ کوتاه می

چه زمان مشغول عیرب کنم؟ باشد، از وی شرم میکه حقِ شرم کردن از الله می

ه در کارم وجرود دارد را اصرلاح شوم؟ چه موقع فسادی کاز خودم می ییجو

قت برای معاد دهم؟ چه ونفچ خود را مورد محاسبه قرار می  کنم؟ چه زمان می

شوم؟ چه زمران بره الله کنم؟ چه موقع از الله راضی میتوشه جمع می و آخرتم

گیرم؟ چه زمانی به ذکر قرآن پند می هایشوم؟ چه زمان از سرزنشمطمئن می

ا رکنم؟ چه موقع چیزی آن مشغول شده و چیزهای دیگر را از یادم خارج می

ورزم کره او دارد؟ چه موقع به چیزی بغرض مریه او دوست میدوست دارم ک

وقت عم   هچکنم؟ نسبت به آن بغض دارد؟ چه زمان برای الله خیرخواهی می

در کرنم؟ ؟ چه موقع آرزوی خود را کوتراه مریکنمخود را برای او خالص می

ترسم؟ چه روز اج  من برایم معلوم نیست چه زمان از روز مرگم میکه حالی

-همیت آن فکر میکنم؟ چه وقت به مرگ و شدت ازمان قبر خود را آباد می

ه زمران دربراره کنم؟ چر کنم؟ چه موقع در خلوت خود به پروردگارم فکر می

از آن بر حذر داشته پرورگارم مرا  چهآن کنم؟ چه وقت از میمنقلب شدنم فکر  

 .1کنم؟ و چه زمان...«است، دوری می

گوید: »شایسته است که خواند، میقرآن میکه کسیحال   یدرباره  ابن مفلح

 ترسماین میاز  شود؛ هویداقرآن در اخلاق و منش وی  و  وقار باشدباو  آرام

نهی شده اسرت بشروی؛  ر آن مرتکب مسائلی که اد و باش اتکه قرآن در خانه

ڀ  ڀ  چ شوی: میمستحق این کلام سبحانه و تعالی    ،باشی گونهایناگر 

 پشت سر خویش انداختند ؛ دوریرا  آن  گاه)آن  [١٨٧آل عمران:  ]  چٺ  

 
 .40أخلاق حملة القرآن ص  - 1
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قسم به  ؛با چیزهای کوچک شروع شد ،اه  یهود از کلام حق  بزرگ و گمراهی

 ماننداست: سبحانه تعالی الله اوامر کوتاهی در  ،این دوریتنها علت ! متعال الله

عمر   ،ت بررای فهمیردن آن وسکعدم رعایت ادب هنگام تلاوت قرآن و عدم 

و تسرلیم  شهنگام سرنگینی تکرالیفبره شکیباییبی نکردن به حقوق گوناگون،

 الله تعرالی یبرای تسلیم شدن، این گفته تدلی  بیداری .شدن در هنگام مصیبت

ئى  ئى  ی  چ  [ ٣الحدیدد:] چ ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېچ ت: اس

آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه ) [٥٣فصلت: ]  چی  ی  ی     ئج  ئح  

م و خشروع شروحوصله میهنگام شنیدن قرآن بییی: گومیچیز آگاه است؟ . 

برای حق باید سختی کشید و  که بدان دهد ... ندارم و صداهای دیگر آزارم می

گمرراه  ،هراواسطه تحریک احساسات توسط مطالرب منظروم و آهنرگهنباید ب

تو واجب شده است؟ برای رفتن به مسجد در تاریکی رای  چرادانی می؛ شوی

 گونه یراد کنری.آخرت را با نگاهی عبرت کهتجسم خوف و ترس جهنم و این

-میرا ختم هایشان قرآن که در مورد مردمانی صحبت کردی که در خانهزمانی

نرد؛ نمایمحافظرت می هایشان به سربب پیرروی از پیرامبرد و از خانوادهکنن

 ،مسرجد رفرت تنهایی، بهبدون چراغ و به ،جدا شد &که از بستر عایشهزمانی

-ش پناه میاانهای از خبه گوشه ،شنوداین سخن را میکه کسیخوش به حال 

پرچ امیرد و آرزو شود. مشغول قرائت قرآن در نماز می ،برد و با تدبر و تفکر

های ریا به دور باشد و آن لحظه چه ها و پلیدیمشغولیای که از دلبرای لحظه

 .1ای است«خوش لحظه

 
 .310 – 2/301الآداب الشرعیة  - 1
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طور ناگهانی برا چیرزی راستی گاهی مؤمن بهبهگفته است: » حسن بصری

و از نیازهای من  متعال! تو آرزوی من گوید: قسم به اللهشود و میمتعجب می

ای  !بیزارم بیزارم ،ای بین من و تو نیسترابطهمتعال!  م به الله ولی قس  ،باشیمی

ه نفسرش گردانرده و بر  ارزشبریرا  . آن چیرزمانعی باشرد من و تو کاش بین

! ان شراء متعال قسم به الله ،خواهمرا نمیآن گوید: من گردد و با خود میبازمی

هسرتند کره قررآن  ن کسانیؤمنام :گردم. باید گفتآن بر نمی سویبهالله هرگز 

-و هلاکتشان مری هاآن آنان را در قید و بند خود قرار داده است و مانعی بین 

باشد، چیزی موجرب آزادی خویش میدرپی من در دنیا اسیر بوده و ؤباشد؛ م

 یدربرارهکره دانرد برسد. مریمتعال الله  دیداربه که اینشود تا آسایش او نمی

بازخواست  ،گذردزبان و جوارحش میوش و چشم و گ تمامی مسائلی که در 

 .1«شودمی

 درجه چهارم: استخراج حکِمَتها و استنباط حکُمها:

 منزلت این درجه:

 باشد:می آگاهیو  از ملزومات علم -1

 ،را اسرتخراج کرردهمتعرال معانی کرلام الله  بایدگوید: »علماء می ابن کثیر

کره الله  گونههمان  ،بیاموزد یاد گرفته ورا آن  از راه صحیح ،بدانندرا آن تفسیر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  چ فرمایرد: تعالی مری

 چٿ  ٿ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ

گاه که الله از اه  کتاب پیمان گرفت که باید آن ]کتاب )و آن  [١٨٧آل عمران: ]

ت سر خرویش را پشگاه آن آسمانی[ را برای مردم بیان کنید و نهان ندارید. آن 

 
 .103الزهد از ابن مبارک  - 1
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چره دسرت آوردنرد و چره برد اسرت آن انداختند و به جای آن بهایی ناچیز به

از مرا را بره  پیش اه  کتابِ ،تعالیسبحانه الله  بینیم کهآورند ؛ میدست میبه

 و مرا الله متعال، مرورد نکروهش قررار داده اسرت. گردانی از کتابعلت روی

بره نیسرتی  نکوهش کررده اسرت،الی تعسبحانه را که الله  چهباید آن  مسلمانان 

اعم از  متعال به ما امر فرموده،را الله  چهکه آن  وخود را مکلف بدانیم بسپاریم

 .1به انجام برسانیم«را آن  و فهمیدن و فهماندن کتابش و آموزش ی یادگیر

 کند:را به کمال و نور بصیرت هدایت میقلب  -2

 رساند.حقایق ایمان را در قلب به ثمر می -3

ن اگوید: »تذکر و تفکر دو منبعی هستند که معارف و حقایق ایممی قیمابن 

-د. شخص آگاه، از تذکر به تفکر بر نمیرساننو احسان را در قلب به ثمر می

کره باید دانست  شود،ی دانا باز میکه قف  قلبش به لذت گشایندهگردد جز این

اسرتنباط  هرا وعبررت کسرببررای  ایرن قلرب دارد،شخصی که قلبی روشن 

؛ این قلب اوست که وی را در حالت تذکر و اعتبار قررار آماده استها حکمت

شرود. وی اضرافه مری نروری برر نورهرای شنود،و وقتی آیاتی را می دهدمی

ها در ایمان و آن  ترینبلندمرتبهو متعال الله  آفریدگان ترین کام  ،افراد گونهاین

 .3باشدو شناخت محض می ایمان  کمال ش، و علت2باشند«بصیرت می

 های استنباط و استخراج احکام:شناخت شرط

 هنگام بیان احکام.بهداشتن نیت پاک  -1

 
 .1/8ن العظیم تفسیر القرآ - 1

 .44٣ - 1/441مدارج السالکین،  - 2

 .2/2٣4ایتقان  - 3
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 .هاآن شناخت مواضع و دقت نظر و توجه به  -2

 حکم.صدور دارا بودن علوم ضروری برای استنباط و  -3

 گردد.اساس آن حکم صادر میبه دلایلی که براعتماد و اطمینان  -4

عایت مقاصد و اهداف شریعت و هدف کلی قرآن در صدور فتوا و حکم ر -5

 شرعی.

 تفسیر و تاوی : تفاوت میان 

 ؛چه حقیقی و چره مجرازی ای لفظ،بیان معنیعنی  : »تفسیرگویدمی ثعلبی

تفسریر  یعنری « و »الصیب« به »باران«. تاویر راهمانند تفسیر »الصراط« به »

 معنای »گشتن و گردیدن« گرفته شده اسرتهی »الأول« بکه از واژهباطن لفظ 

 چک  ک  ک  چ : ماننرردباشرد؛ همران رجروع برره مراورای لفرظ مرریو 

-گاه است ، تفسیر این آیه به این شک  مری)پروردگارت در کمین [١4الفجر:]

 ،شود: »رصردته«میو وقتی گفته  شود: »رصد« یعنی مراقب و گوش به زنگ

گیرد و صورت می  مراقبتست که این انیو »مرصاد« مک میعنی مراقب وی بود

اسرت: اجتنراب از  گونرهاین شولی تاویل .باشدگاه میمعادل فارسی آن کمین

 سستی در مقاب  اوامر الله متعال و اجتناب از عدم آمادگی برای انجام آن اوامر.

است ی پیدا کردن معانی قرآن ابه معن  انی گفته است: تفسیر در عرف علما،اصبه

کلمرات مربهم و  اعرم از ؛داردها بیان میرا برحسب  اهر آن ور کلمات و منظ

 باشد.. تاوی  بیشتر در مسائ  اجمالی میواضح

 شود: تفسیر به نق  متعلق است و تاوی  به درایت.و گفته می

روشن شود و با سنت صحیح ثابت متعال در کتاب الله  چهآن شود: هر گفته می

باشد و که معنای آن مشخص و واضح میطوریبه ؛شوده میتفسیر نامید ،گردد

سزاوار هیچ شخصی نیست تا با اجتهاد خود و یرا هرر شرک  دیگرری بره آن 
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بیان دارد که در قب  وارد شده اسرت را مفهومی آن آن  ابلکه باید ب ؛تعر  کند

ار ست که علمای عام  از معانی گفتر چیزی از حد تجاوز کند. تاوی  کهایننه 

 متخصص هستند. در زیر و بم علوم دینکه کسانیهمان  ؛کننداط میآن استنب

-راساس معانی پیش و پچ آن مریشرح آیه ب ،اند: تاوی بغوی و کواشی گفته

با کتاب و که طوریبه ؛محتوای آیه را در بر دارد هباشد و همان چیزی است ک

 .1آیددست میاط بهفتی نداشته باشد و از طریق استنبلسنت مخا

 :2ها و احکاموش استنباط حِکمتَر

تند، به اه  علم هسکه کسانیبرای  جزبهگفته است: اعتبار از قرآن  شاطبی

از حدود  ،هنگام اعتبار این اشخاص .پذیردندرت به شک  صحیح صورت می

و  شوندخارج نمی از حدودش که هنگام عم   گونههمان  ،شوندآن خارج نمی

دهنرد؛ در واقرع میشک   ،ه در آن بیان شده استاخلاق خود را با حدودی ک

 .3شود«درهای فهم دیگری باز می، موازی با احکام قرآن  هاآن باید گفت: برای 

را آن  است که موجبرات ییانجام کارها کسب آن،گفته است: »راه  سیوطی

 .4اعم از عم  و زهد« ؛کندفراهم می

 
 .2/221: نگا - 1
 1٣/٣6٣: مقدمة فی أصول التفسیر از شیخ ایسلام و آن در الفتاوی نگابرای بیان راه تفسیر  - 2

؛ 2/164؛ البرهیان از زرکشیی 115؛ التبییان از نیووی ص 92، 1/7٣آمده است؛ تفسییر طبیری 

 .2/4؛ و جامع الأصول 1٣، و مقدمة تفسیر ابن کثیر ص 2/٣09از سیوطی  ایتقان

 .٣/849الموافقات:  - 3
 .2/2٣1ایتقان  - 4
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ک بگیریرد و بررای از سرکوت کمر  ،گفته است: »برای سخن گفتن شافعی

 .1از اندیشه« ،استنباط

 ییهایینکات ریز و راهنما ،اشارات ،هادرباره استنباط از حِکمتَ ابن قیم

تام   شایسته ،ایدر آیه چهان گوید: »چنباشد، میکه زبان از بیان آن عاجز می

مسرائ   نیرک بنگرری، شو هشدارهای هاهو اشار یلفظ هایراهنمایی به ،کنی

و در چیزهای مشابهی که  نماییدر مبهمات اعتبار  کنی،هم مقایسه  ا بارمشابه  

تمامی معرانی را  نمایی،تام  نموده را به هم متص   شان  اهر و باطنمتعال الله 

 .2ای«فهمیده

 ،باشرندعانی کلماتی که گویای مطالب مریاز م چهان گوید: »چنمی سعدی

 3های این معانیبدان که لازمه  ،دآیات کریم بر چه چیزی دلالت دارکه فهمیدی  

چه این معانی به آن نیاز دارند و شروط و مقتییاتشان، همواره از حکرم و آن 

شود، آن چیز پیررو کنند؛ چون هر چیزی که خبر بدون آن تمام نمیپیروی می

خبر است و هر چیزی که حکم بدان نیاز دارد، آن چیز پیرو حکم است. پرچ 

متعلق فع ، دلالت بر عمومیت معنای لفظ دارد؛ ایرن حذف متعلق مفعول و یا 

باشد عمومیت بخشی به معنای لفظ، از مهمترین فوائد حذف متعلق در متون می

کنرد، جرایز اش برر آن دلالرت نمریی حالیهچه سیاق لفظ و قرینهو حذف آن 

 
 .215مفتاح دار السعادة ص  - 1

 .145التبیان در أقسام القرآن ص  - 2

 بسیث کناییه .شود: مطابقت، تضمن و التزامن به سه دسته تقسیم میدلالت لف  در نزد اصولیا - 3

: اتساف ذوی البصیائر بشیرح نگاشود، بر دلالت التزامی استوار گردیده، یم در علم بلاغت مطرح

، نوع پنجیاه و چهیارم: )فیی کنایتیه و 2/61، از نملة و ایتقان از سیوطی 1/21٣روضة الناظر، 

 .م من القرآن الکریم از ابن عثیمینتعریضه(؛ و مقدمة )أحکا
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و به قروت فکرر و حُسرن  باشدتفسیر می قواعدسودمندترین از این  1«نیست.

برای هدایت و رحمت نازل فرموده را که آن کسیدارد؛ نیاز   ،یت درستتدبر و ن

چه ها علم دارد و نیز به آن که به درون سینهباشد، آن عالم به همه چیز می  ،است

چه که از لحاظ تقدم و تأخر معنایی را در بر شود و آن معنای قرآن شاملش می

قواعدی برای صدور حکم از   ها وبه همین دلی  علماء بر وجود لازمهگیرد؛  می

 اند.اجماع کرده متعالکلام الله 

هنرری نیکرو و پایردار در صراحب ترا  و پیوسته انجام دهیدرا بیشتر  کاراین 

باشرد و آن قرآن حق اسرت و نیراز حرق نیرز حرق مرید؛ یمعانی شوبررسی 

در ایرن راه موفرق شرود و الله که کسیکه گریزی از آن وجود ندارد؛  ستحقی

 علوم پرسود هایوازهدربرایش در قرآن  ،2به او توفیق و نور عطا فرمایدل  متعا

 .3شود«گشوده می ،عالی یو معارف آشکار و اخلاق انسانی و آداب کریمه

ترر مهم شاست که برای ییدر چیزها قاریاعتبار ، های استنباطروشجمله از 

ڑ  ڑ  ک  ک     ژ  ژ  چ فرمایرد: مریکه الله تعالی  گونههمان  .باشدمی

)داستان آنان که ]حکرم[  [٥الجمعة: ] چ گ     گ  گ    ک  ک

 
ولة السذف المیدانی به تفصیل بیان داشته است ، و بیان را در مس51تیسیر الکریم الرحمن ص  - 1

، و واگیذار 69در کتاب )قواعد التدبر( در قاعده دهم )حول البسث عین المسیاذیف اییجیاز( ص 

 کرده است به کتاب العز بن عبدالسلام: )ایشارة إلی اییجاز فی بعض أنواع المجاز(، باب اول.

مشهور است و در بسیاری از کت  خود به آن اشیاره دارد، از آنهیا  وله ابن قیمبه این مس - 2

)التبیان فی أقسام القرآن( و )بدائع التفسیر( و )مفتاح الدار السعادة( و )طریق الهجرتین( و )میدارج 

 السالکین(.
ی ، و برای این قاعده مثالهای زییاد28: )القواعد السسان لتفسیر القرآن(، قاعده یازدهم ص نگا - 3

 .7٣٣سوره غافر ص  7تفسیرش آیه  نگازده است، و 
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تورات بر آنان تکلیف شد، سپچ رعایتش نکردند، مانند داسرتان درازگوشری 

های گذشته آمده قوم یدرباره کند ؛ این مثالهایی چند حم  میاست که کتاب

-براره مریدر این نیز قرطبی .باشدمی ینیز هشدار قاریولی برای  ،است

است که در پری یرادگیری گوید: »این هشداری از طرف الله  تعالی برای کسی 

در حق  ،آمده است گذشته اقوامکه در حق  نکوهشیآن بسا چه ؛باشدقرآن می

 هاتمامی امت ها و ناسپاسیستمدر مورد  مسأله. این 1او نیز مصداق پیدا کند«

 .کنددق نیز ص

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  چ : فرمایردمیسبحانه تعالی الله 

)پررچ صرربر کررن کرره  [٥٥غدافر: ] چگ  گ  گ  گ     ڳ 

ی الله حق است و برای گناهرت طلرب بخشرش کرن و پروردگرارت را وعده

 ؛ وقتی این خطاب به پیرامبرشامگاهان و صبحگاهان تسبیح و تحمید گوی 

 .باشردسرزاوارتر مریمطمئنراً در حرق اشرخاص دیگرر  ،صورت گرفته است

تحریک امرت بررای اسرتغفار  آیهاین گوید: »در تفسیر این آیه می کثیرابن

 .2باشد«می

آن  ؛باشردالنصرر مری یسروره یدربراره مثال دیگر سخن بعیری صرحابه

است ترا وقتری مرا را یراری شده به ما امر  اند: »در این سورهگفته بزرگواران 

 
 .18/94الجامع لأحکام القرآن  - 1
 .4/86تفسیر ابن کثیر  - 2
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 ،1«آمرزش بخواهیمکنیم و از او  وی را شکر و ستایش  ،فرمود و پیروز گردانید

 .استولی مربوط به تمامی امت  ،باشدمی خطاب سوره به پیامبر

کره ابرن  گونرههمان  .باشدشناخت موضوع سوره می ،مبادی استنباطجمله از 

رسرول  تخبرر فرواین سوره، النصر گفته است: » یدر مورد سوره عباس

جا تاوی  در قرآن در ت: »در اینگفته اس . ابن حجر2باشد«به وی می الله

فقط  اجازه داده شده است. و این اجازه مسائلی که در آن اشاراتی آمده، مورد

 علریرو این در علم ثبت شده است؛ از هاآن برای کسانی است که پایداری 

فهمی از قرآن به وی داده متعال الله  گوید: یا در مورد کسی صادق است کهمی

 .3باشد«

نگریستن به ارتباط کلمات آیه و یا ارتباط بین آیات  ،مبادی استنباطدیگر از 

رتباط برقرار کردن، علمی شریف گفته است: »ا  زرکشی باشد.مییک سوره  

-سد و منظور گوینده با آن مشرخص مریرباشد که عق  با آن به نتیجه میمی

 .4گردد«

 
ی این سوره نیز آمده است در ص های آنها درباره؛ و ذکر گفته٣٣59؛ ترمذی 4970بخاری  - 1

147 ،150. 

 .4970؛ مسلم 4969بخاری  - 2

 .8/7٣6الفتح  - 3

. و نگاه شود النیوع 1/61علوم القرآن، النوع الثانی: معرفة المناسبات بیت الآیات  البرهان فی - 4

 .2/1٣8الثانی و الستون: فی مناسبة الآیات و السور از کتاب ایتقان سیوطی 
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تشرابه و  یحالتها نگریستن به ،شودز جمله مسائلی که به استنباط مربوط میا

 .1باشدالفاظ آیات می لاف بیناخت

 

 
، و النیوع 2/146: تانوع الثالث و الستون: در آیات متشابه از کتاب ایتقیان از سییوطی نگا - 1

 .1/145از کتاب البرهان از زرکشی  الخامس: علم المتشابه
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 6مبحث  

 با قرآن:  قاری یرابطه

 

بعد زندگی کردن با آن و  ،دهدبا قرآن را شک  می قاری یاز مواردی که رابطه

 وضیح آن به این شرح است:باشد؛ که تمی بعد زبان 

 با قرآن: بعد زندگی و همنشینی

توضریحات کوتراه و فقرط بره  برای فهم آن  ،ندکمیانسانی که با قرآن زندگی 

مثال بارز  ؛برداصد قرآن پی میبه مقآسانی  بهتفسیر کلماتی محدود نیاز دارد و  

نیاز به توضریح  ،است. ولی شخصی که از قرآن دور است حابهص تحال ،آن 

مسائ  واضحی که برای او مبهم است. مثرال بسا چه و باز کردن مسائ  دارد و

بدون راهنما   ،کندست که در سرزمین خود گشت و گذار میمانند کسی  ،نفر اول

کند و راه خود را پیدا می به هر جا که بخواهد برود ،از اشخاص دیگرپرسش و  

رساند. اما نفرر دوم ماننرد او را به هدفش میبه آسانی  ،کوچکی یاشارهشاید 

راهنمرا هرم ی حتری تابلوهراکه طوریاست به غریب کسی است که در مکانی

به دفعات ، ر از دیگران ابا وجود سوالات بسیبسا چه باشد وبرای او کافی نمی

 نزد او پنهان باشد. ،به هدفش نزدیک استکه در حالیراه را اشتباه رود و 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ : فرمایدمیالله تعالی 

که قلبری دارد و در گمان در این ]موضوع[ برای کسی)بی [٣٧ق: ] چڤ  

ابرن  که گواه ]حقانیت وحی[ باشد ]و به آن[ گوش بسپارد، پندی اسرت ؛حالی

و وقتی با قلبش   ندزنده و هوشیار دار  قلبی ها،ان از انسبرخی  گوید: می  قیم

وی را به صرحت و  ،قلب و عق  او ،کندکند و با فکرش پردازش میتعمق می

دهرد چه قرآن به آن خبرر مریقلبش به آن  ،کنندمی ییحق بودنِ قرآن راهنما
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ایرن  ،افزایردبه قلبش نوری بر نور فطررت وی مری گواهی داده و ورود قرآن 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ شوند: توصیف می گونهکسانی هستند که ایناشخاص  

چه را که )و دانش یافتگان آن  [٦سبأ: ] چۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  

ئو  ئو  چ و همچنین:  بینند ،فرستاده شده، حق می از سوی پروردگارت به تو

این شخص کسی است  ،و این نور فطرت است بر نور وحی [٣٥النور:  ]  چ ئۇ

در  چرهآن قلربش و  میران محفو راتباشد. می هوشیارکه دارای قلب زنده و 

 شقلرب هاینگاشرتهماننرد را هآن  را جمرع کررده و مسائ  ،معانی قرآن است

قلبی کاملاً زنده  هاان از انس برخیکند. از درون قلب قرائت میرا آن  و یابدمی

بیانردازد؛  ییکه بین حق و باطر  جردا خواهندمیو شاهدی  هوشیار ندارندو 

دارای قلب زنده و که کسانیزنده بودن قلب و نور آن و پاک بودن فطرتشان به 

را متعال  لامِ اللهاین افراد این است که کراه هدایت رسد؛ نمی ،باشندمی هوشیار

گونره این بیاندیشرند؛گوش داده و با قلبشان در آن تام  کنند و در معرانی آن 

 .1حق است« خواهند دانست که قرآن 

 بُعد زبان:

 هراآن دانرد و در مکالمراتش برا های قرآن را میکه زبان عربی و اسلوبکسی

رک هدف آیات های لفظی قرآن و دییپیدا کردن راهنما است،بسیار در تعام  

که زبران کسی. ولی آسان استبرای وی  ،و نزدیک شدن به معنی و منظور آیه

مشکلات زیادی خواهد داشت؛ او بدون تفسیر و یا  ،داندعربی را به خوبی نمی

-آشنا مریآن برایش ناقری از الفاظ بسیارشود و به قرآن نزدیک نمی، ترجمه

 
 .1/422مدارج السالکین  نگا، 5اختصاری از کتاب الفوائد ص  - 1
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یرا  ،کندمیاول و آخر آن رجوع  به کرات بهگاهی برای فهم جملات، باشد و 

یا معانی زیادی  کند،برای گنجاندن یک لفظ محذوف در متن، بسیار تلاش می

کره در حالی ،کند خود را به معنای حقیقی آن نزدیک کنردیابد که سعی میمی

آن معانی عظیم را جرز بره  ،و ذهن او وجود ندارد هیچ ارتباطی بین آن معانی

 .1یندبتواند بده نمیشک  مرواریدهای پراکن

 ،مانند این مثال است: »علمی که در کودکی کسرب شرود ،اول شخصوضعیت 

 ،مقصرود را درک کررده ،مانند تصاویری است که بر سنگ نقش بسرته اسرت«

وی را  ،کننردها دنبرال مریمعانی مفردات و یا تصریح علم و یا هدفی که مثال

-می ،دوری از زبان عربی به علت ،دوم شخصد. ولی وضعیت کنهراسان نمی

شرود؟ کرودک برودن چره پرسد علم چیست؟ چگونه علم در کودکی کسب می

او  یدربراره زمانی است؟ نقش چیست؟ چررا سرنگ مثرال زده شرده اسرت؟

آموزد مانند بقای نقرش بقای علمی که انسان در کودکی می باید گفت: گونهاین

 ن و چیرزی ماننرد آ ردن چیزی زیبا در سرنگی سرختان حک ککه هم ،است

شود کره مردت زیرادی را در ترجمره . دوری او از زبان عربی باعث میاست

و برا ایرن  آید، به متن بچسباندالفا ی را که به تصورش میو  گذراندبکلمات 

 کند.دست آورد که نفر اول کسب میرا به تواند فهم و درکیهمه، نمی

 اهمیت دانستن زبان عربی برای تدبر در قرآن:

-با زبان عربی شناخته می ،بزرگی از معانی کلمات قرآن و ترکیبات آن خش ب

ز گوید: »تفسیر قرآن چهار وجه دارد: قسرمتی امی $عباسابن رواز این .شود

 
، و کتاب: قواعد التدبر الأمثل 9ص  دئ أساسیة لفهم القرآن از مودودیکتاب: مبا نگا - 1

 .16، 9لکتاب الله عزوجل از میدانی قاعده اول و دوم ص 
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تفسیری است کره کسری در  دیگری فهمد،کلامش میرا فرد عرب از روی آن 

سیری است کره تف و دیگری ،تواند عذر بیاوردخاطر جه  خود نمیهبرابر آن ب

 .1داند«میرا متعال آن  و تفسیری که فقط الله دانندرا میآن  علماء

و یرادگیری کره گفته است: »واضح است  شیخ الاسلام ابن تیمیةرو این از

. سلف، گفتار کودکان خود را تربیرت باشدمی ییفر  کفا ،زبان عربییاددهی 

واجب و یا مستحب که قروانین  البته امری ؛و به ما نیز امر شده است ،دادندمی

در  .روی در آن اصرلاح کنریمعربی را حفظ کنیم و زبان خود را در برابر کرج

 .2شود«راه فهم قرآن و سنت حفظ میصورت است که این

باشد؛ زیرا شریعت می اصلی از اصول ،گفته است: »اعراب قرآن  ابن عطیة

 .3«باشدشود که همان شریعت میتوسط آن معانی حفظ می

جا که زبان عربری او واجب است تا آن  بر هر مسلمان گفته است: » شافعی

جز الله  تا گواهی دهد که معبود بر حقی بیاموزد برساند، آن را را به قدرت فهم

ترلاوت کنرد و هرر برا آن ست، قرآن را وا یباشد و محمد بنده و فرستادهنمی

ست کره ود. آن علم به زبانیر شبرای وی خی ،کندای از علم که فراهم میتوشه

 
: مقدمة نگا، و 9٣-7٣دارد ص و هدف را از کل جهات بیان می، 71، الأثر رقم 1/75طبری  - 1

، 2٣8 – 2/228؛ ایتقیان 2/164؛ و برهان زرکشیی 115فی أصول التفسیر از شیخ ایسلام ص 

٣09. 

 .2٣/252الفتاوی،  - 2

-الله قول ابن عباس رضی الله عنمها را بیان میی، و قرطبی رحمه1/24الجامع لأحکام القرآن  - 3

ییوان دهمانیا شیعر  ؛چنانچه از غری  قرآن از من پرسیدید جواب آن را در شعر پیدا کنییددارد: )

دارد، و سییوطی هایی از تفسیر الفاظ قرآن با استفاده از شعر را بیان میی( سپس نمونهعرب است

 .1/158رحمه الله روایت کامل ابن عباس را در ایتقان آورده است 
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را برر  الله متعال، ختم پیامبری خود را بر آن قرار داده و آخرین کتاب خویش

 .1آن نازل فرموده است«

ای لازم برای کسی است که خواهران به همین دلی  شناخت زبان عربی وسیله

دانرد، که زبان عربری نمیبه کسیگفته است: » مالک ،باشدتفسیر قرآن می

را آن  وی با اشرتباهاتش کهآن  جزبه ؛نشده استمتعال هاد تفسیر کتاب الله پیشن

 .2قرار داده است« عبرتی برای دیگران 

گفتره  ،آموزدن عربی میزباکه کسیهدف  یدرباره شیخ الاسلام ابن تیمیة

 زیرا رسول با آن سخن گفته است  ؛است: »زبان عربی مورد نیاز مسلمانان است

 –شاعران معلقرات سربع  یبه منزله ،این اص  روی برگردانند ب ازاعراو اگر 

ماننرد هیرزم  ،گردنردمری -ی جاهلی بودنرد گانه عرب در دورهشعرای هفت

و  معیّنفنون آن  ،که قواعد زبان عربی باید یاد گرفته شده ؛ واضح است3جهنم«

و  مفراهیم کرلام الله عزوجر  بررای درک  ابزار این تنهاگردد؛  تدوین شاصول

بدون تحقق بخشیدن به این که کسید؛ باشمیبه آن و علوم مربوط  رسول الله

 مطمئنراً عمرر ،عم  خرود را زیراد کنرد یدامنه ،کوشش و تعمقو بدون  ،امر

 را تلف کرده است.و دیگران ش خوی

 برای چه به تفسیر قرآن نیاز داریم؟

 یم که سِرّ فهمِ صحابهفهممیخوبی زبان، به دو بُعد زندگی و با در نظر داشتن

 مراکردنرد؛ در موارد اندکی از تفسیر استفاده نمری آنان از قرآن چه بوده است! 

 
 .49الرسالة ص  - 1
 .2/229 ایتقان - 2

 .13/207الفتاوی  - 3
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 ؛خوبی نیاز بزرگ خود را به تفسیر کام  آیات قرآن کرریم درک کنریمباید به

چ : فرمایردتوصیف می گونهاینکلام خود را  همانطور که الله سبحانه و تعالی 

بره زبران عربری  [)و این ]قرآن  [١٠٣حل: الن] چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

)بلکه آن آیرات  [4٩العنکبوت: ] چگ  گ      گ  ڳ  چ و نیز: روشن است  

 [٣الزخدرف: ] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ و:  روشن است ،

 راآن و مانند این موارد که احکرام  )ما قرآن را عربی قرار دادیم تا بیاندیشید ،

است. دوری از زندگی با قرآن یا دور بودن از را آسان فرموده شان بیان و فهم

 کند.را به تفسیر قرآن بیشتر می هاان حیث بُعد زبان نیاز انس

 یتوصریف و یرا معنرا ،وقتی قاری است که مسألهگویای این  ،بیان شد چهآن 

و ترر و زیبراتر ی دقیرقاواژه ،نباید تصور کند که در تفسیر ،فهمدقرآن را نمی

بره معرانی شردن  فقط توضیح و نزدیرک ،تفسیر از بلکه هدف؛ یابدگویاتر می

برای کسی است که به علت بُعد زندگی با آن و یا بُعرد زبران از آن دور  ،قرآن 

چه که یح و یا هر آن یا با سنت صح ،در مواردی که قرآن  جزالبته  ،مانده است

 سرخن مسرأله،. مثرال صرریح بررای ایرن شرودمیتفسریر  ،باشددر حکم آن 

 ڭ  ۇ    ۇ  ۆچ : باشردمی آیرهاین از  در تفسیر مجاهد عیشاف

 باشرد ،ای بررای ترو و قومرت مری)و همانرا آن یرادآوری [44الزخرف: ] چ 

-گفته مری ،د: از عربنگویگویند: چه افرادی؟ میمیگفته است: » مجاهد

گفته است: »مجاهرد در  د: از قریش«. شافعینگویمیشود: از کدام عرب؟ 

 .1ن آیه از تفسیر در مقاب  اسباب نزول صرف نظر کرده است«بیان ای

 
 .14الرسالة ص  - 1
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ی اگر قاری عین حقیقت معنا یا شاهد موصوف را بداند، به افرزودن یرک واژه

کند، صورت، سیاق قرآنی را رعایت نمیاضافی به قرآن، نیاز ندارد؛ در غیر این

قررآن،  کنرد و ازنماید و لفظی محذوف را تصور میترکیب قرآن را درک نمی

 الاسرلامشیخرو این . از1گرداندسوی بدل و جانشینی برای آن روی نمیبه

 ؛مترادفغیر ست نزدیک ولی گوید: »کلماتیقرآن میتفسیری    کلمات  یدرباره

کم  مترادفِ ،کلمات قرآن  برخی ،2شودمیکلمات مترادف در هر زبانی کم یافت  

ی دیگرر شود که تمامی معانی کلمهیای پیدا م، کمتر کلمهندارند برخیدارند و 

ز دلایلی او این خود از نظر معنایی به هم نزدیکند فقط  و داشته باشد بر را در

 [٩الطدور: ] چۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  چ شرود: وقتی گفته می است؛قرآن  اعجاز

 
بدان وقتی که به کتابهای دیگران و آراء و نظرات گوید: )ابن قیم رحمه الله از کت  کلام می - 1

که هیچ اعتبیاری  شود که در آنها علومی وجود داردو استدلالهایشان نگاه شود، انسان متوجه می

باشند، گمانهای کاذبی وجود دارد که هیچ حقی را در بیر ندارند و فقط آراء و نظرات شخصی می

گیرد، اموری وجود دارد که هیچ نفعی برای قل  و تزکیه انسان ندارد، علوم صیسیسی وجیود نمی

دارد که راه کس  آنها ناهموار و سخت است، و برای اثبات ایین علیوم صیسیح سیخنان زییادی 

و بهترین چیزهایی که نزد متکلمین اسیت، بیه بهتیرین اند که نفع چندانی ندارد. و زیباترین گفته

خیودی را وجه و زیباترین شکل در قرآن وجود دارد. و متکلمان فقط فلسفه بافی و زور زدن بیی

انید شیبهات و کنند با این قواعدی که وضع کردهشوند. متکلمان فکر میدربیان الفاظ متسمل می

داند که این کار حالیکه انسان زیرک اگر دقت کند می برند، درشکیات را در مورد دین از بین می

افزاید و امکان ندارد که شفا، هدایت، علیم، یقیین از متکلمان فقط بر مقدار شبهات و شکیات می

، اغاثة اللهفیان مین مصیاید دست آید(هن بل خدا حاصل نشود و از کلام متکلماقرآن و سنت رسو

 .1/54الشیطان، 
هلال عسیکری، : )الفروق اللغویة( از ابینگای بین کلمات مترادف نزدیک برای شناخت فرقها - 2

 .1/254فی الالفاظ التی یظن بها الترادف و لیس منه قاعده:  ،و )ایتقان(
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 اسرت؛ی حرکرت امعنبهتقریبی  طوربهالمور:  )روزی که آسمان سخت بلرزد ،

نزدیک  ،هامثال گونهاینباشد. آرام و سریع می ای حرکتمعنالمور به چهان چن

-مریرا گسرترش فع  کاربرد باشد نه بیان دقیق معانی. عرب کردن معانی می

-که بعیی حروف را جانشین بعیی دیگر میجا اشتباه کسانیاز همین 1،دهد

ہ   ہ   ہ  ھ  چ : فرمایردمی تعرالیسربحانه الله  شود؛کنند، مشخص می

گفت: با درخواستِ گوسفندت تا ]آن را  [)]داود[ ٢4ص: ] چ  ھ   ھ ھ 

گوینرد: میباره به تو ستم کرده است  آنان در این [گوسفندانش ]اضافه کند [به

 :گوینرداز بررسی مری بعدعلمای نحو بصره ولی  ؛باشدمی «ی »الی«: »باامعن

گراه معنری شرود، آن  گونهاینچون اگر  ،مطلب را در بر ندارد یهمهاین کلمه 

برا گوسرفندان وی همرراه و  ،کره آن گوسرفندبدین معناست خواستن گوسفند 

فقط نزدیک  ،»بدون شک«به   [:٢البقرة:] چ  پ  پٻ   پچ  ا کردن جا باشد. معنیک

و  اضطراب و حرکت نیرز وجرود دارد ،یب«ر» یزیرا در کلمه ؛کردن معناست

باشد ولی شرنونده می کلمه »ریب«ی امستلزم معن ،کار رودهاگر لفظ »شک« ب

 سودمندبسیار  ،مثالها گونهاین. جمع کردن عبارات سلف در رساندرا به آن نمی

 
گویید: »بیدون سپس میی ٣6مثال آورده ص  5هشام حمصی در کتابش: )قبس من ایعجاز(  - 1

ضمنی دارد، خصوصاً کسی کیه درس تفسییر شک هر واع  و معلمی نیاز به دانش بسث دلالت ت

   .40کند«، ص قرآن را تدریس می



 116 

 بره پیردا کرردن  ،دیگردر کنار یکر  هاآن عبارات  آوریاشد؛ در واقع جمعبمی

 .1کند«ارات قرآنی کمک میمنظور عب

 
: قاعده نگا، و 1٣/٣41؛ و مجموع الفتاوی 52به اختصار از مقدمة فی أصول التفسیر ص  - 1

قواعد التدبر الأمثل( از کتاب ) ز)حول النظر فی الألفاظ المتقاربة المعنی أو المترادفة(، ا 18

 .117میدانی، ص 
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 مبحث هفتم 

 قرآن در راههای تدبر 

 

وجرود  ییهرا، راهداشرته باشرددر قرآن  ایتدبر شایستهکه بخواهد کسیبرای 

 نکات باریکِ معارف شقلب ،کندهیچ خطری او را تهدید نمیکه طوریبه ؛دارد

فررد دچرار لغرزش و  ،چیند؛ بدون این روشهارا بر می و احوال قاب  دستیابی

اگر هم چیرزی  ،دشوممکن می، غیربه آرزوی تدبر گردد و رسیدن هدفی میبی

سرودی نخواهرد شرد و عطرش او را برر طررف که  استقدر اندک آن  ،همدبف

تقوا و تردبر  ،فهم ،علمکه کسیگفته است: » د. در این مورد زرکشیکننمی

 .1نکرده است« کای از لذت قرآن را درذره ،نداشته باشد

 باشد:میتوضیح کام  بعیی از این روشها به شرح ذی  

 اول: زندگی با معانی آیات:

های تدبر در قرآن بزرگترین راهاز  شرط تدبر در قرآن هم نباشد،  این روش   اگر

، »چرون را میبردنردبیشترین بهره  ،در تدبر قرآن  صحابهرو این از باشد،می

بودند. پچ  ،شدشاهد شأن نزول و احوال آیات که در مورد خودشان نازل می

امروری نرازل  ورددر مقرآن ، آیات 2«کردندکسب میفهم کام  و علم صحیح 

 دیدند و به نوعیرا میآن  انجام داده و با چشمان خودرا خودشان آن شد که می

 ها برا آن زنردگیها و ناخوشریخوشریو در  نددرگیر بودبا شأن نزول آیات 

و خواست شان برمیو از قلب گرفتجای میشان قلبدر قرآن آیات کردند. می
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آفاقی از قرآن آشکار   ،این احساسات  . »برایکردمیرا سیراب  معرفت  تشنگان 

-کاوی و آموختن و آگاهی به سراغ قرآن نمیبا حچ کنج هاآن اگر  ؛گرددمی

را  عم  بره دیرنین حچ،  ،شدنمی گشوده ای علم برایشان دروازهاین  ،رفتند

قررآن برا درون  ،کرردسبک میرا  شان و سنگینی تکالیف نمودآسان  هاآن برای 

چنرین هم ،کرردحیاتشان را به حیات واقعری تبردی  مریآمیخته شده و  هاآن 

گنجرد؛ بلکره ی آن نمریتهانها مداد که در ذهنسوی فرهنگی پویا سوق میبه

 ،این قررآن  .دهدرا به حرکتی در خط حیات سوق می ینفقط آثار و مسائ  نو

قبرول کنرد: را آن  با این روحدارد که ارزانی میبه کسی فقط های خود را گنج

 .1منشأ عم  باشد« طلبی کهمعرفتروح 

و نرام اشریاء برود؛  مؤمنان بعدشان و  جا که قرآن چراغی برای صحابهاز آن 

 شرأن  خاطرشرد برهمواردی که باعث می ،اندک شده بوددر آن اعداد و اماکن 

ی هااز حُکم عبرت گرفتن از معانی آن در نظر گرفته نشود؛ قسمتی ،نزول آیه

 ،نزول آیه باشد شأن مختص  کهاینباشد نه ومی آن میآیات، براساس معنی عم

 .اندکردهبیان این مسأله را  مسألهاین نیز علماء 

سازاانی که بعرد از پیشرگامان اسرلام، پررچم رسرالت را و آگاه 2مجددان دین

ها[ خود براساس درک اوضاع و احروال و شرام  اند، که این ]کار آن برافراشته

صبر و سختی کشیدن و دچار بلا شدن و هجرت دعوت و آموزش و کوشش و 

نشینی با قرآن کردن و اذیت و آزار دیدن و جهاد کردن بود، و در عین حال هم

و لذت قرائتش و فهم معانی آن و تدبر در مقاصد آن، به شک  کوششی عظریم 
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 و شران علرم و صبر ،کوشرش ،جهراد خاطرها وجود داشرته اسرت؛ برهنزد آن 

قرآن نیرز  ،شدگشوده میبه رویشان  ییدرها ،انداشتهاوضاعی که پشت سر گذ

-پیروانشان بیان مریاز زندگی پیامبران و  ییحکایتها ،اشخاص گونهاینبرای 

نصیبی از این موارد خواهرد  ،کندومنی که رسالت قرآن را حم  میدارد؛ هر م

گویا در مکان نرزول به شکلی زندگی خواهد کرد که  ،آیاتتدبر در داشت؛ با 

 کند.آیات زندگی می

از و  گشتآخرت تمای  به م شقلب ،شد  متعالبرای الله تنها  انسان   زندگیوقتی  

قررآن  آخرت را بر ناپاکیهای دنیایی ترجیح داد،گردید و تمایلات دنیوی پاک 

گویرد: »اگرر مری برارهدر این یابد؛ عثمان بن عفان پایان میرا همنشینی بی

مرن از  ،بینردنیاز نمیاز کلام پروردگارمان بی اهرگز خود ر ،پاک شود ن قلبما

 .1کراهت دارم« ،روزی که در آن نگاهی به قرآن نداشته باشم

قررآن اندازهای شمو چدر هدفها  گزیند، بایدندگی با قرآن را بر میزکچ هر 

در زندگی او نیز وجرود  اندازها، به خود بازگردد تا ببیند آیا از آن چشمنگردب

اندازها که پیامبران و صرالحان در توصیف الله متعال از این چشم ؟دارد یا خیر

م این اعمال را انجاکه کسیو اند، تفکر و تأم  کند در گذشته به آن دست یافته

اش با یابد و سینهیافته ا میدهد، شیرینی یقین، تغییری آشکار و حِکمتی تکام 

یی را درک خواهرد کررد کره یابد و معناهاآن فرا  گردیده، یقیینش فزونی می

گرذارد؛ بیند که بر درونش اثری مریکرد، آیاتی را میها را درک نمیپیشتر آن 
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ای زنردگی گونرهتأثیری که پیشتر وجود نداشت، بعد از آن، با معانی قرآن بره

 .که قاب  وصف نیست خواهد کرد

ی از جه  سوی دین الله متعال، رهایاندازها، دعوت مردم بهی آن چشماز جمله

چنان باشد. »مطالب قرآنی آن و مکر جاهلان، آرامش و پیروزی بر دشمنان می

که همچون صدر اسلام با آن شود مگر زمانیی آن است فهمیده نمیکه شایسته

ست که نصوص قرآنی از اصالت درونی و محفوظ باز شده جابرخورد شود؛ این

در ایرن زمران اسرت کره  شرود،هایش گشاده میها برای درک میمون و قلب

هرایی تکررار شرود، حادثرهمطالب از کلماتی نوشته شده تبدی  به انرژی مری

شروند، در واقعیرت کننده تبدی  مریشوند، آفریدگان زنده به آفریدگان زندهمی

آن، حرکتی حقیقی در عرالم واقعری و عرالم  کنند، در نتیجهزندگی حرکت می

 آید.وجود میدرون به

را درک  نماید، سرپچ محریطش صدها بار مطالب قرآنی را مطالعهانسان باید 

 ست که برر پیرامبرقرآن نوشتار جدیدیمواجه شود؛  یدرستبهآن با کرده و 

هرا را از گره دهرد،می پاسرخسوالات افراد سرگشرته و حیرران را  وحی شد،

یقررین را برره قلررب  نمایررد،روشررن میراه پوشرریده را  گشرراید،اذهانشرران می

بره ار باشرد و دهردف ،شرودها مواجه مریتا در اموری که با آن  گرداندبازمی

 اکنون،چه در قدیم و چه  ،این مواردمی ؛ تماژرفی دست یابداطمینان خاطری 

 .1قرآن وجود ندارد« جزبهدر چیزی 

شرود کره انه برای قاری ایجراد مریآگاهحالتی  ،همنشینی با آیات یتیجهندر 

به  رنج،کند و قلب را از عالم دنیا و د میبوناراحتی را نا  ،برداندوه را از بین می
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برای عمر  این حالت،کند؛ مثال بارز منتق  می ترتر و تصوری فرا وسیععالم 

را  هرق هرق عمررگویرد: »د الله ابن شداد میبع، حاص  شد بن خطاب

 کرد:می قرائتاین آیه را بودم و او  نماز ییدر صفهای انتها کهدر حالیشنیدم؛ 

)گفت: مرن فقرط غرم  [٨٦یوسف: ] چئې  ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی  چ 

 .1«و اندوهم را با الله در میان نهم  []جانکاه

 :2شدندمیدوم : در نظر داشتن حالت و زمانی که آیات نازل 

انفاق  ،جهد ،دعوت ،از قبی  جهاد  ؛کندکه با تمامی معانی قرآن زندگی نمیکسی

 به وضرع و حرال دعروت اسرلامی ،مقابله با باط گرسنه و و خوراک دادن به 

نظر و  با این معانی همراه گردد،ولی اگر  ؛شودنزدیک نمی ،هنگام نزول آیاتبه

شود و حال ایجاد میپویا و در ذهنش حیاتی  کندمیش با الفاظ تغییر برخورد

-گذاشت، نزدیک مری و صحابه به اثری که قرآن بر رسول اللهش و وضع

ی هاقلبکه سلامتی وتسکین را برای های کوچک مکی ود؛ چه بسیار سورهش

در  در درونشران نمایران نمرود؛ ایافقهای گستردهو  به ارمغان آورد ابهحص

ه گریبران بودنرد؛ بر جاهلیرت دسرت  نیرنرگبا  لم و تهدید و  هاکه آن حالی

حتری  ،ادگشر گشت و بال و پر میاز قرآن مسرور میبا هر کلمه  شان یهاقلب

نیرز  های قرآنریداسرتان ؛ باید به افزودمیر ایمان و یقین درونشان ت هم باآی

اعم از  ،گذشتمیشام  مسائلی بود که بر پیامبران  هااین داستان  ؛توجه داشت

آنچه به یک پیامبر گفته  ،با آن روبرو بودندپیاپی ائلی که سها و ماذیت و حیله
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 ه برود،شرده گفتر  هاآن یامبران قبلی و پیروان پ شد، همان مسائلی بود که بهمی

یاری الهی  یزیرا وعده ؛نگریستگذشت، هایشان میدر قلب چهآن باید به هر 

هنوز در مکه بودند و غرزوه بردر را که در حالیشنیدند و حسن عاقبت را می

 ندیده و در جنگ قادسیه شرکت نکرده بودند.

اسرباب نرزول بعیری آیرات و  باید آیات، مفهومو  هاییبرای شناخت راهنما

نگر کلیتری ابیر  ،را شناخت؛ زیرا شناخت وضعیت زمانی نزول آیرات هاهسور

در ترر ام برای تدبر ک مسألهاند و این خاطر آن نازل شدهکه آن آیات به است

باشد. در نظر گرفتن وضعیت زمرانی مقاصد و حِکمتها و حُکمهای آن نیاز می

 هراآن شناخت اسباب نزول و مکی و مدنی برودن  مهمترین هدف ،نزول آیات

 روش گفتگویتا  ؛یا مدنی هستند مکی آیاتمشخص شود که »باید  .باشدمی

»نگریسرتن  ،1فرق گذاشته شود« های گوناگون،در زمان  ،بندگانش ابمتعال الله 

و سیرتش در رابطه با اصحاب و یا  احوال رسول از یآگاهو  به سیاق آیات

از بزرگترین اموری است که بره شرناخت  ،هنگام نزول آن آیاتدشمنانش در 

به انواع مختلرف علروم  ییاگر با آشنا ویژهبه .کندیات و مفهومشان کمک میآ

 .2زبان عربی همراه باشد«

را هنگرام  تقلبر  ،خواهی از قرآن بهره ببرریاگر میگفته است: » ابن قیم

و حیرور  ،ن متمرکرز کرنرا بره آ تو گوش ،شنیدنش متوجه آن کن تلاوت و

که توسرط کسی ی،گیرکن که توسط آن مورد خطاب قرار میکسی را احساس 
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-با زبان رسولش مورد خطراب قررار مری گوید؛ او تو راآن با وی سخن می

 .1دهد«

خواهد از قرآن که میشناخت اسباب نزول برای کسیگفته است: » شاطبی

 باشد:مر میدلی  آن هم دو ا واست لازم  ،علم بیاموزد

 شرود؛درک می ،هیم عربیامف و قرآن  2اعجاز وزنی ،علمِ معانی و بیان  با: یکم

وضعیت  ،دگردمرزبندی می ولی آن علم با شناخت اوضاع و مقتییات کام  و

 باشرد؛هرا، مریکننده و یا تمرامی آن ا خطابمخاطب و ی ،سخن خطاب شام ِ

ر مختلف و یا مسائ  دیگر یا مخاطبان  حسب اوضاع وبسا از یک سخن برچه

مسرائ   ،برا یرک لفرظ جمرلات سروالی کهاین های گوناگون شود؛ یابرداشت

ای را دربردارد؛ یا جملات امرری کره معرانی ...سرزنش و ،بیان  مانندمختلفی 

را دربرردارد. هریچ چیرزی منظرور  ...وتحقیر  ،ترساندن  ،شام : رخصت دادن 

این مقتیریاتِ  .افتدجمله اتفاق میاموری که حول آن  زرساند ججمله را نمی

دهد. تمامی اوضاع در جمله وجود ندارد اطراف جمله است که به آن شک  می

بعیری حرذف  ،باشرندقرینه مورد نظر جمله نق  شرده نمری ،هاو تمامی قرینه

شرناخت  شرود.باعث عدم فهم کام  و یرا قسرمتی از آن مری ،های کلامقرینه

از مهمترین مسائ   این .بردمبهمات را از بین می هگوناینتمامی  ،اسباب نزول

نزول همان شناخت  بشناخت اسبا نیست.باشد که گریزی از آن فهم قرآن می

 است که آیه در آن نازل شده است. یمقتییات
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نصوص  راهری  ،شودمیو ابهام  هباعث ایجاد شبه ،دوم: جه  به اسباب نزول

کند و باعث ایجراد یی اجمال موارد دایره را، آن اندازدقرآن را از شفافیت می

 .1«دگرداختلاف می

 –برای اهمیرت شرناخت اسرباب نرزول  -در راستای توضیحاتش  –میدانی 

 ،کندتدبر میمتعال در کتاب الله که کسیگوید: »می –انسانی و زمانی و مکانی 

 هد:امور زیر را مورد ملاحظه قرار د ،در نصوص و تدبر باید هنگام اعتبار

 .نخستین اسلام: در نظر گرفتن عصر یکم

دوم: در نظر گرفتن حالت روحی و فکری و اجتماعیِ زمانی که آیرات در آن 

 اند...نازل شده

 زمان و مکان. سوم: در نظر گرفتن وضع

بره  در این کرار ی نصوص باشد وادنبال معنآید که کسی بهبه دفعات پیش می

 را با توجه به اجتماعی که در آن  ص و اعتبارشاشتباه بیافتد؛ زیرا او فهمِ نصو

در اوضاع و احوال اجتمراعی کره  و نه ،سنجدکند و محیط خود میزندگی می

نرزول درنظر گرفتن دو حالرت زمرانی و مکرانی  ،اندنازل شده نصوص در آن 

و  یرقدق رسراند و او را بره مفراهیموهی به تدبرکننده مریبا شک یبهره ،آیات

باشد ضیحی میاز روشهای تو ،کند؛ زیرا آن آیه، راهنمایی می نزدیک به مفهوم

 .2سازد«فراهم نمیرا آن  که هیچ قیدی از قیود

که  را در نظر گرفت هنگام نزول قرآن به  وضعیت دعوتباید  ، برای قسمت سوم

د و  در سرزمین مکه بودنکه وقتی  .باشدمی همان تام  در اوضاع صحابه
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 .2٣، ص قواعد التدبر الأمثل لکتاب الله - 2
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فت آن زمانی را  رباید در نظر گ  ،کردند تلاوت میرا آیاتی در توصیف کافران 

»المسد« را تکرار   یسوره ،کردند و با ترس شدید می آرامصدای خود را  که

متهم شوند، به تپش  تعلیم این سوره  که بهاز ترس این هایشان قلب  ،دندنمومی

لیت را  که مسائ  جاهمتعال و در همان وقت بود که با تکرار کلام الله  افتادمی

-داد، احساس عزت ایمانی و بزرگی و سربلندی می اعترا  قرار می مورد

-کردند، تکرار می اساس مسائلی که با آن زندگی میکردند. این احساسات بر

  و اعترا  بر عق  و کارشان، به صحابهکافران  ، وقتی آیات در نکوهششد

دثر« یا مث  این سخن  »الم ،»الهمزة«  ،»الکوثر« ،مانند سوره »العصر« رسید،  می 

پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ تعالی  سبحانه  الله  

  ڦڤ ڤ  ڤ   ٹ  ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ

)به راستی بسیاری از جن و انچ را    [ ١٧٩الأعراف:  ]   چڦ  ڦ  ڦ  

  یابند و چشمهایی دارند هایی دارند که با آن در نمیایم، قلب برای جهنم آفریده

شوند، آنان چون هایی دارند که با آن نمیبینند و گوشکه با آن نمی

و یا این کلام الله تعالی   خبرانند ،ترند، ایشان بیچهارپایانند، بلکه اینان گمراه

ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ   ڀ  ڀ     ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

-شنوند و یا خرد می پنداری بیشترشان می)آیا می [44الفرقان: ] چٺ

. به همین شک   ترند ورزند؟ آنان جز مانند چهاپایان نیستند، بلکه اینان گمراه

  –مث  این فرموده الله که وقتی  ،توان احوال صحابه در مدینه را تصور کردمی 

ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ   ٿ  چکردند:  می را قرائت    –تعالی  

خورند  شوند و می)و کافران ]در دنیا[ بهرمند می [١٢محمد: ] چٹ  ٹ

 .خورند و آتش ]دوز [ جایگاه آنان است که چهاپایان میچنان 
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 باشند:مسائ  ذی  در آن دخی  می. فهم معانی کلمات و الفاظ :سوم

 :متعال انگیزه برای فهم کتاب الله -1

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ فرمایررد: متعررال مرری الله

خت معانی قررآن شنا واجب بودن  ،از این آیه قرطبی [٢٩ص:] چچ  

چ  چ  چ تعالی سبحانه  گوید: »سخن اللهمی وی.  1کندرا استنباط می

دلالت بر واجب بودن تدبر در قررآن بررای شرناخت  [٨٢النساء: ]   چ چ

 .2معانی و امر به نگریستن و استدلال دارد«

 چک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ فرمایرد: می متعالالله 

سازد تا است که الله آیات خود را برای شما روشن می چنین)این [٢4٢البقرة: ]

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  چ فرمایرد: مریو  تعق  کنیرد ،

 [٢٨ – ٢٧الزمر: ] چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  

ایم، تا پند گیرنرد * قررآن عربری )و در این قرآن از هر  مثلی برای مردم زده

برا  طبرری ا ]نازل کردیم[ تا تقوا پیشره کننرد ،بدون هیچ کژی و کاستی ر

کره از  نمایدشویق میبندگانش را ت گوید: »الله عزوج ن دو آیه مییتوجه به ا

پند برگیرند و تأوی  آیات قرآنی  ،اعم از پندها و مسائ  روشن  ،قرآن هر جای 

 که قرولی رامحال اسرت بره کسری ؛ زیراکه قابلیت تأوی  را دارند، یاد بگیرند

 .اعتبار کن ،فهمینمیچیزی که  گفته شود: در داند،را نمیفهمد و تاوی  آن نمی

 
 .15/192الجامع لأحکام القرآن  - 1
 .5/290الجامع لأحکام القرآن  - 2
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 ؛بردفهمد و به منطقش پی میرا می ی آیات جز این نیست که انسان قرآن امعن

 .1کند«سپچ در آن تدبر و اعتبار می

را نرازل آن  ؛قرآن است یکنندهتعالی نازلسبحانه گفته است: »الله  زرکشی

ب را الالبا واول رود؛ از اینکننو درک  بگیرند   یاد  ،درا بفهمنبندگان، آن  تا  فرمود

مورد خطراب قررار  ،کنندو تفکر میدارند  منطقو تعق  کرده و دانا هستند که 

 .2«[٢٩ص: ] چڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  ،داده است

را کره  چرهآن شود که او راضی نمیگوید: »در مورد قاری قرآن می آجری

 ییادا کند؛ علم و فقه را راهنمااز روی ناآگاهی  ،واجب فرموده استمتعال  الله

وقتی قرآن را با حیورِ ]قلب[ و فهم و   ،کندری اتخاذ میبرای رسیدن به هر خی

بررای وی لازم دانسرته متعرال را الله  چهآن گمارد تا همت می ،آموزدعق  می

ایرن  شهمرت ،را بفهمرد بد،کارهای از تبعیت اوامر و خودداری از  اعم ،است

 .3کند؟«نیست که چه زمانی سوره را ختم می

در ایرن سرخن  رسرول اللهگفته است: » شیخ الاسلام ابن تیمیةرو این از

م تعلی ،4بیاموزد را آن  بگیرد و : )بهترین شما کسی است که قرآن را یادکه خود

بسرا . چهه اسرتکلی بیران فرمرود طوربهرا  روخوانی و یادگیری معانی قرآن 

 یرادگیری معرانی ،تر اسرتآن از یادگیری روخوانی آن مهمقریادگیری معانی 

که جندب بن عبردالله و عبردالله برن  گونههمان  ؛شودباعث زیاد شدن ایمان می

 
 ، با تصرف.1/61تفسیر طبری  - 1

 .2/160البرهان  - 2
 .40أخلاق حملة القرآن ص  - 3

 .1452؛ ابو داود 2909؛ ترمذی 9/66، بخاری  به روایت عثمان - 4
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سرپچ قررآن را آمروختیم و  ،عمر و غیره گفته اند: ]اول[ ایمران را آمروختیم

ستنید که اول قرآن را آموختید سپچ شما کسانی ه ایمانمان افزایش یافت. ولی

 .1به همین دلی  مدتی را در حفظ سوره گذراندید« ،ایمان را

النسداء: ] چ  چ  چ  چچ تعالی: سبحانه این سخن الله  یدربارهوی 

-غیر ممکن مریسخن، آن  یدن بدون فهم تدبر در یک سخنگفته است: » [٨٢

ھ  ھ  ھ   ھ   ہ چ تعرالی فرمروده اسرت:  باشد؛ به همین سبب الله

 [٢یوسف: ] چے  

که هدفِ هر  و واضح است ،باشدآن می مستلزم فهمیدن معنای  ،تعق  در سخن 

ترین آن؛ قرآن نیر در این مورد اولینه فقط الفاظ   باشدمیفهم معنای آن   گفتار،

 .2است«

همران  ،ای این قرآن عظریمگفته است: »ای مسلمان! وقتی فهمیده شنقیطی

حاص  شود  یینازل فرموده است تا توسط آن روشنا متعال الله نوری است که

پچ چگونه است که راضری  ،و به هدایت آن در روز زمین هدایت جاری شود

بر تو واجب است کره کوشرش و ؛ شوی تا بصیرتِ تو از این نور کور بماندمی

توسرط را  تلاش ]خود را بر این قرار دهی[ تا کتراب الله و سرنت رسرولش

در ایرن دو ]منبرع[ بره  ،کره الله چهآن و به هر  ،بیاموزیسودمند جدید وسای  

 .3شک  علمی صحیح آموخته است عم  کنی«

 
 .1٣/٣04الفتاوی  - 1
 .1٣/٣٣2یر، مجموع الفتاوی مقدمة فی أصول التفس - 2

 .7/4٣8أضواء البیان  - 3
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آمروزد قرآن میکه کسیی آداب درباره ابن مفلح ،از حیث اهمیت این امر

باید قرائت قرآن را از اشخاص صالح عادلی که معانی قرآن  انسان گفته است: »

 .1«رددانند یاد بگیرا می

  :شو یادگیری احکام قرآن فییلت فهمیدن  -2

 او گفته است: رسرول الله ؛شودآشکار می $در حدیث ابن عباس مسأله،این 

در روایتری  ،2! به او کتراب را بیراموز«بارالهاو فرمود: »در آغوش گرفت مرا 

 .3: »به او حکمت بیاموز«آمده است دیگر

تر از حفظ قررآن زهایی گستردهچیآموختن  ،گفته است: »منظور ابن حجر

 ،: قررآن بدین قررار ؛ان حدیث اختلاف دارندشارح ،در مورد حکمت باشد؛می

 .4باشد«فهم قرآن می ها،آن ترین . درستمتعال فهمی از طرف الله ،فهم قرآن 

ى  ئا  ئا    ىې  ې  ې  ېچ : فرمایدمیتعالی سبحانه الله 

)بره هرر  [٢٦٩البقرة: ] چئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ    ئۇئە   ئە    ئو  ئو

که حکمت داده شرود، خیرر زیرادی دهد و به کسیکچ که بخواهد حکمت می

دربراره معنری  سریوطی گیرنرد ،است و فقط خردمندان پند مریداده شده 

 ؛برا قررآن  ییآشناگوید: یعنی می $» ابن عباسگفته است: در این ایه حکمت 

 تر ]از حیث زمان نزول[عقبترو پیش ،محکم و متشابه ،ناسخ و منسو  مانند:

قرائت قرآن و تفکر در یعنی: گفته است: حکمت  و حلال و حرام. ابی درداء

 
 .2/٣00الآداب الشرعیة  - 1

 .1/169؛ الفتح 75بخاری  - 2

 .٣756بخاری  - 3
 .1/170باختصار از فتح الباری،  - 4
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باشد. عمرة بن مرة گفته اسرت: آن؛ این سخن مجاهد و ابوعالیة و قتاده هم می

شروم؛ زیررا را نفهمم، انردوهگین می ای از قرآن برسم و معنایشهر گاه به آیه

ہ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ فرمایررد: مرری خررودم شررنیدم کرره الله

)و این مثالهرایی اسرت کره بررای [ 4٣العنکبوت: ] چہ  ھ  ھ   

 دارنرد کرهاجمراع  علماء. کنند زنیم و فقط دانایان در آن تعق  میها میانسان 

 اصربهانی .لازم اسرت برای علوم دینری دیگررو بوده  ییکفا فر  ،تفسیر

تفسیر قررآن  ،کندا به خود مشغول میکه انسان ر 1ترین علمی: شریفگویدمی

هرا و مخرزن ی تمامی حِکمتسرچشمهمتعال، کلام الله است؛ زیرا موضوعش 

به العروة الوثقی )دست آویز  چنگ زدن  هدف قاری،باشد. ها میفییلت  یهمه

مرالات دینری و باشرد. تمرامی ککسب سعادتِ حقیقی و فناناپذیر می ،محکم 

ایرن نیرز  ؛باشدنیازمند علوم شرعی می برای آینده، چهو  اکنون دنیوی، چه هم

 .2کتابِ الله تعالی است« ازوابسته به آگاهی 

فهرم  ،باشردقرآن مری ،ترینِ علمگفته است: »از آنجا که شریف ابن جوزی

شود؛ زیرا شررف علرم وابسرته بره شررف ها میترین فهممعانی آن نیز شریف

 .3باشد«شناخته شدنش می

طلسرم آن و  باشردگنج مری بزرگترینمورد قرآن گفته است: » در ابن قیم

 .1«استرفتن در اعماق معانی آن  فرو، گنج

 
اصفهانی رحمه الله در لابه لای سخنانش گفته که شرف و ارزش علیوم بیه سیه چییز اسیت:  - 1

 دار نیاز مردم به آن علم.موضوع علم، هدف علم و مق 
 با تصرف. 2/22٣ایتقان  - 2

 .1/٣زاد المسیر فی علم التفسیر،  - 3
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 در النونیة گفته است:

 ت الهدی                       فالعلم تحت تدبر القرآن«فتدبر القرآن إن رم»

چون دانرش در راسرتای  ؛در قرآن تدبر کن ،»اگر در جستجوی هدایت هستی

 .2قرآن است« تدبر در

که بردون دانسرتن تفسریر، کسانیگوید: »می قاضی إیاس بن معاویه تابعی

از طرف پادشاهشان کتابی آمده و شبانه که  هستندمانند قومی    خوانند،قرآن می

هرراس به  چیست،فهمند داخ  آن آنان چراغی نداشته باشند و از آنجا که نمی

 هراآن و نزد  ی داردکسی است که چراغ مانند ،داندتفسیر میکه ؛ کسیافتندمی

 .3خوانند«آنان مطالب کتاب را می ،رود و از پچ ویمی

به آمروختن و آمروزش دادن  ،داشتن قرآن گوید: »نوزدهم: بزرگ می بیهقی

 .4باشد«می ،آن و مراعات حدود و احکامش و آموختن حلال و حرامش

 است:شاعر چه نیکو گفته  قرآن، ف»در فییلت علم و شر

فتاجها ما بره                إن العلومَ و إن جلَّت محاسنُها                           

 الإیمانُ قد وجباَ

قدری هستند، ولری تراج و سررور حقیقتاً علوم هرچند که دارای محاسن گران 

 علوم آن علمی است که ایمان به آن واجب باشد

 
 .1/45٣مدارج السالکین  - 1
 ، فصل: فی تفریق بین الخلق و الامر.٣6متن قصیدتین النونیة و المیمیة، ص  - 2
 .1/4؛ و مانند آن در زاد المسیر 1/26الجامع از قرطبی  - 3

 ، ضمن الرسائل المنیریة.17  الایمان، مختصر شع - 4
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و بعرد ذلرک                                  الله یحفظره           ،هو الکتابُ العزیزُ

 علم فرَّج الکربا

و بعد از علمی است که          باشدآن کتاب عزیزی است که الله حافظ آن می

 بردسختیها را از بین می

 ،کر ُّ العلرومِ     فیه أترت                                       ،وات  بفَهم کتابَ الله

 لعجباَ«تدبَّره تَرَ ا

ی علوم در آن آمرده اسرت و در آن پچ کتاب الله را با فهم تلاوت کن که همه

 .1تدبر کن تا عجایب را ببینی«

 و فهم معانی آن:متعال جدیت سلف در آموختن کتاب الله  -3

و فهم معانی آن در منزلت و جایگاه خود در نظر  متعال اگر آموختن کتاب الله

کره متعرال  بگویرد: »قسرم بره الله بن مسعودکه ا عجیب نیست ،گرفته شود

کجرا نرازل  کهدانم را میای قرآن هسورهتمام وی وجود ندارد!  جزبهمعبودی 

در چره  دانم مری  ،نرازل شردهمتعرال کره ای از کتاب الله آیههر شده است و 

کسی داناتر از من به کتاب  اگر بدانم ،و برای چه کسی نازل شده است  موقعیتی

یاد از ده آیه بیش  ،از ما برخی» .2کنم«ساربانی شتر وی را می  ،استتعال  مالله 

 .3بفهمند و به آن عم  کنند«را آن  تا معانی گیرندنمی

 
 .1/14الجامع لأحکام القرآن  - 1
 .8٣، 1/60؛ و مانند آن را طبری در تفسیرش آورده است 5002 بخاری - 2
 .1/10؛ تفسیر ابن کثیر 81، 1/60؛ تفسیر طبری 7/81بخاری  - 3
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در چه مورد  دانمشده، میای نازل آیههر ! متعال گوید: »قسم به اللهمی علی

که مهم بود  عمر بن خطاببرای . 1ی چه کسی نازل شده است«او کجا و بر

بقره را  یاز آن نگذرد و به همین ترتیب سوره ،فهمیدی یک آیه را نمیاتا معن

ی را اگفت: »شبی آیه آمده است: عمر بن خطاب $عباساز ابن. قرائت کرد

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    چ  و آیه این برود: داشته امرا بیدار نگ خواندم که

وسررت دارد )آیررا کسرری از شررما د [٢٦٦البقددرة: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

بره او گفرت. را آن  جرواب $ابن عباس ،2«نخلستان و باغ انگوری داشته باشد

اتفاق افتاد؛ و آن هنگامی بود که به خاطر توقف  مسألهنیز این  $برای ابن زبیر

ٹ  چ باشرد: سخن الله تعرالی مریاین و آن آیه  خواب شدبی ،ایدر برابر آیه

ها به الله ایمان )بیشتر آن  [١٠٦یوسف: ]  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  

کره  چرهآن جوابِ  $عباسبعد از آن ابن که شرک ورزند . جز آن آورند بهنمی

 .3وی را متوقف کرده بود به وی داد

فاتحه تا آخرر سره مرتبره نرزد ابرن  یگوید: »قرآن را از سورهمی مجاهد

آن ای درنرگ کرردم و از وی دربراره ختم کردم و در برابرر هرر آیره $عباس
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را  متعال چرا این آیهالله دوست دارم بدانم که گوید: »می . حسن1دم«پرسی

 .2چه چیزی از من خواسته شده است؟« ،آن آیه باو  ،نازل فرموده است

ست که همان چیزیمتعال گوید: »وقتی کتاب الله می ی خوددرباره قرطبی

 و  ،شروداج میاستخر هاآن از  و فر  سنتو  در بر داردتمامی علوم شرعی 

رسراند مین نتیجه یمرا به ا ،به امین زمین نازل فرموده استرا آن  امین آسمان 

 .3را به آن مشغول شوم و زندگی خود را با آن تمام کنم«م که عمر

 در فهم و بهره بردن از قرآن: هاآن اساس برتری برتری مردم بر -4

هِ تفکر و تدبرِ در آن قرآن که همرااز  گفته است: آموختن مقدار کمی    آجری

را بدون  زیادی از قرآن  که آیاتست از آن تر داشتنیبرای من از دوست ،باشد

بر ایرن  نیز مسلمانان پیشوایان .  اهر قرآن و سنت و کلام بخوانم تدبر و تفکر

 .4دلالت دارد« مسأله

 ای عبور کند که بداند الفاظ آن درخور یک خواننده قرآن است که زمانی از آیه

-آیه بر چه چیزی دلالت دارد؛ هر چند که این عم ، وقت قرائت او را طولانی

شرود: در تر کند؛ بدین ترتیب است که فواید بسیاری از این کرار حاصر  مری

باشد، سپچ سعی در تدبر قرآن دارد تا کند که خواهان علم میراهی حرکت می

عیبی که قاریان  دست آورد و یاری شود و بدین ترتیب از نکوهش واجری به

سازد. قرائت اندک نه تنها انگار و بدون تدبر وجود دارد، خود را پاک میسه 
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ای مانند ی حسنههبرد؛ وقتی اسورساند، بلکه از آن بهره میضرری به وی نمی

  گزیند، چه حالی دارد؟را برمی و صحابه رسول الله

 یای یرادگیری سرورهبرر $آورده است: »عبدالله ابن عمر در موطأ مالک

روایرت  $مالک برن نرافع از ابرن عمرر .1هشت سال وقت صرف نمود« ،بقرة

خرتم را آن  گرفرت و وقتری بقره را طی دوازده سال یاد ی: »عمر سورهکندمی

 .2حیوانی را ذبح کرد« ،نمود

از  ،نمودای را برای ما قرائت میسوره $: »عبد الله ابن عباسگویدمیمسروق 

-تفسریر مری کرد و آن سروره رام روز برای ما حدیث روایت میتما ،پچ آن 

 .3د«نمو

بر همدیگر برتری  ،آورنددست میهبه نسبت فهمی که از قرائت قرآن ب هاان انس

تردبر  ابر  ،ای بزرگ سوره و آیهقرائت شاید از  .گیرنددارند و از هم پیشی می

گوید: »انسان دارای می  الاسلام ابن تیمیةبرده نشود. شیخ بهره  ،ر آن اندک د

از  کام  یرک عمر  کوچرک،انجام بسا چهحالات گوناگون و متفاوتی است، 

چ  یسوره اگر گفته شود: ثواب. برای او بهتر باشد انجام ناقص اعمال بزرگتر،

ست که بقیره معادلِ ثلث قرآن است، وقتی [١الإخلاص: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

شود و اگر این کار صورت نپذیرد، خواندن نظر گرفته  نیز درمتعال  صفاتِ الله

همرراه برا  اخرلاص یاز قرائت سوره ،های دیگر همراه با تدبر و خشوعسوره
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حتی اگر کلام عابد همراه با حیور قلب و توصریفِ  ؛بهتر است ،غفلت و جه 

معانی برای قلبش این باشد: سبحان الله، والحمدالله، ولا اله الا الله، و الله اکبر، از 

و سایر  هاآن باشد. مردم نیز در فهم قرائت با جه  و غفلت این سوره، بهتر می

 .1باشند«یکسان نمی ،مطالب قرآن 

 :متعال فهمِ کتابِ الله سویبهراهی  -5

 گوش دادن: الف: خوب

فرماید: میمتعال که الله  گونههمان  ؛شودبهتر گوش دادن باعث بهتر فهمیدن می

سخن]ان[ را که )کسانی [١٨لزمر: ا] چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ 

ۆ  ۆ  چ : فرمایردنیرز میکنند  و ها تبعیت میشنوند و از بهترین آن می

وقترری قرررآن ) [٢٠4الأعددراف:] چۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

شود به آن گوش فرا دهید و ساکت بمانید بلکه مورد رحمرت قررار قرائت می

رسراند. وهرب برن منبره ی، فهمی بره مرا مر متعال بگیرید ؛ »زیرا از طرف الله

: از آداب شنیدنِ قرآن، آرام گرفتن جوارح، کوتاه کردن نگاه، دقت در گویدمی

، گوش باشد؛ این همان عم  کردن به آن میدر  و همت شنیدن، و حیور قلب،

 شحرکت جروارح دارد، شنوندهدوست میمتعال که الله  ستفرادادن و تفکری

کند می ، بشود و نگاه خود را کوتاهشنوده میچمتوجه آن   شتا قلبکند  میرا کم 

 نماید؛مین را نیز درگیر کاری  شنشود و عقل  ،بیندمتوجه چیزی که می  شتا قلب

-از ]قررآن[ مریکه کند جز آن چیزی در واقع خود را مشغول هیچ کاری نمی

عمر  کنرد.  ،اسرت فهمیرده چرهآن دارد که بفهمد و به شنود. خود را بر آن می
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، سرپچ سرپچ فهمیردن  .شنیدن اسرت ،علمآغاز بن  عیینة گفته است: سفیان 

 .1«گسترشسپچ  حفظ، سپچ عم ،

 ب: سعی در فهمیدن:

ای ای یا آیهیا جمله میان این کار، به لفظاگر کسی تصمیم به تدبر گرفت و در 

درک کرده و ش را یامعن کهاینباید از آن به آسانی نگذرد تا  نامفهموم برخورد،

ای آیره براکره  این فهم باید از طریق علم باشد ؛بفهمدرا یی آن و راهنماارشاد 

اگرر در که طوریبه  ؛شودمیو یا با تأم  و نگریستن حاص  یا حدیث  دیگر،

 ،با تکرار و بررسی دقیرق ،معنیِ مطلبی بر وی پوشیده ماند ،ی اولِ قرائتدفعه

از اه  علم و یا پرسش با تواند دست پیدا کند؛ همچنین می  شبه محتوای معانی

ٺ  ٿ  ٿ  چ فرمایرد: این امر را تحقق بخشد. الله تعالی می ،رجوع به تفاسیر

گمران در )بی [ ٣٧ق:] چٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

که گواهِ ]حقانیت وحی[ باشد که قلبی دارد و در حالیاین ]موضوع[ برای کسی

یعنری گفته اسرت: »باره ایندر  ]به آن[ گوش بسپارد، پندی است ، زجاج

 .2شرف بخشیده است« ،وادار کردن آن به فهمیدن ش، با به قلب کسی که

 ،هرامطرح کردن سوالات و خواسته کوشش، ،معانی آیات با جز این نیست که

سبحانه الله  شود.، خردمندی و دانایی حاص  میچه با زبان حال و یا زبان سر

 [٧یوسدف: ] چڍ  ڌ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ فرمایرد: مری تعالی

هرایی کننردگان عبررتگمان در ]حکایت[ یوسف و برادرانش برای پرسش)بی

گفته اسرت: »آیراتی اسرت بررای تمرامی باره در این سعدیوجود دارد . 
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کننرد؛ آنران مری درخواست حقیقرت ،و یا با زبان سر یا با زبان حالکه کسانی

-روی برر مریکه کسانیولی  ،برندکسانی هستند که از آیات و پندها بهره می

 .1« های روشنداستان ها و نشانهو نه از  ،برندای مینه از آیات بهره ،گردانند

 ج: درست کردن نیت:

از  ،و طلرب هردایت و خیرر از آن  معانی قررآن  از طریق برای دانستن،تلاش 

دنبرال آن اسرت. هها برای رسیدن به هدفی است که خود قرآن بر بزرگترین راه

برای طلرب هردایت در قررآن که کسیگفته است: » شیخ الاسلام ابن تیمیة

چه کسی با نیتی صرادقانه و ان . »چن2شود«راه حق بر وی روشن می ،تدبر کند

تعرالی و سرنت سربحانه بره کترابِ الله  ،دوسرت داردمتعال الله  چهآن اساس بر

 مطالرب را ،ردچنان که خود دوست داآن متعال  الله ،گوش فرا دهد پیامبرش

 .3دهد«نوری قرار می شفهماند و در قلببه او می

 کند:آسان می ،طالب تدبر استکه کسیالله تعالی راه را برای  -د

القمر: ] چڻ  ۀ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻچ  فرماید:میتعالیسبحانه الله 

)و همانا قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم پچ آیا پندپرذیری وجرود  [١٧

ه تگوید: »اگر طالب علمی وجرود داشر می دربارهدر این مطر الوراق دارد ،

 .4یاری خواهد شد« ،باشد
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و  بررای حفرظ و ادا کرردن را ش گوید: »الفا در مورد این آیه می سعدی

آسان کردیم؛ زیرا از لحاظ لفظ زیباترین کرلام  ،معانیش را برای فهم و آگاهی

 ،؛ بره همرین سرببرا داراسرتفسیر ترین تترین معانی و روشندرستاست و 

تررین علروم و نیز با شرکوهترین و براارزشترین حفظ و تفسیر قرآن از آسان 

دهد؛ از یاریش می  ،روددنبال آن میهمان علم سودمندی که وقتی بنده بهاست،  

)پچ آیا پندپذیری وجود  چڻ  ڻ  ۀچ با این کلام خود متعال رو الله این

 .1دهد«دعوت می ،]توسط آیات قرآن[یادآوریو  ستندانبندگانش را به دارد  

 : متعال گردانی از فهمیدن کتاب اللهمذمت روی -6

 چی  ی    ئج     ئح   ئم  ئى  ی  چ فرمایررد: الله سربحانه و تعررالی مرری

و فرموده   ،)این قوم را چه شده است که در پی فهم سخنی نیستند [٧٨النساء:  ]

و این آیات به تدبر در قرآن امر  [٨٢النساء: ]چ  چ  چ  چچ است: 

گردانی از آن و فهمیدن معانی محکم و الفاظ رسای آن نهی و از روی ،اندکرده

گوید: »نوع می ،شماردمیبر اوقتی انواع دوری از قرآن ر . ابن قیم2اندکرده

فهمیدن و شناخت منظور گوینده ]کره همران الله تعرالی  ،چهارم: دوری از تدبر

 .3باشد«است[ می
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-باعث عدم تدبر و شور و شوق قلب میکه  درباره جه  به معانی، طبری

 راآن تأویر   ،شخصی قررآن بخوانردکه  عجیب استم گفته است: » برای ،شود

 .1نداند و در عین حال از آن لذت ببرد«

دارد در آن تردبر فهمد و قصرد ی قرآن را نمیامعنکه کسیاز حال  قرطبی

در قرآن که کسیه و در مورد نمودتعجب  کند،عم  انی بدان کند و از روی ناد

مقصرود الله  ،گوید: »شایسته است که احکام قررآن را بیراموزدمی دست دارد،

در را بدانرد؛  گشرته اسرت که بر وی فرر  چهآن را از آن بفهمد و هر متعال 

-مری کند عم چه تلاوت میآن و به  فایده برده ،کندقرائت می چهآن نتیجه از 

آیرا  ؟شود به چیزی عم  شود که معنرای آن قابر  فهرم نیسرت؛ آیا مینماید

 ،که او در حال تلاوت آن اسرت تر از این وجود دارد که از مسائ  فقهیزشت

الاغری کره  مگرر نرداردنظیر این شخص  ؟نداندرا آن  سوال شود و او ]جواب[

 .2باشد«آسمانی  هایباکت شبار

عمری  ،معنی حفظ کندیادگیری قرآن را بدون  ،تباهرس فهم اشتوقتی کسی از 

را صرف زیاد کردن محفو اتش کرده اسرت؛ از عرراق بررای ش که در اختیار

بررای وی  .انرد: افرادی کتاب الله تعالی را حفظ کرردهنوشتند خطاببنعمر

بعرد از  .حقوق ماهیامه مشخصی از بیت المال داده شرود هاآن نوشت: به  هاآن 

هفتصرد  بعرد نوشرتند:یک سال  .زیاد شدند ،طالب قرآن بودندکه نیکسامدتی 

 را بشناسند،دین  کهاینترسم قب  از اند. عمر گفت: میقرآن را حفظ کرده ،مرد
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مالرک د. ها ندهیر آن دیگر هیچ حقوقی از بیت المال به  ؛قرآن بشتابند سویبه

 .1تأوی  کنند ،بَر غیر از تأوی  واقعی آن  راآن گفته است: ترس داشت که 

-قرائت میرا قرآن  بدون یادگیری اصول مهم علمیکه کسیاز  طرطوشی

 هراآن ؛ در برین 2»این وضع قاریان این زمان است گوید:ایراد گرفته و می ،کند

ش را کنند، و به بهترین شک  حروفکسانی هستند که قرآن را صدبار بازگو می

تری اگرر از باشند، حد به احکام آن میترین افراجاه که در حالیکنند، ادا می

از مالرک در . توانند استخراج کننردجوابی نمی ،شک  حقیقی وضو سؤال شود

او گفرت: ایرن  .سؤال کردنرد ،ای که قرآن حفظ کرده بودهفت ساله رمورد پس

همان چیزی است که از صحابه  ،د ویییعلت عدم تأ بینم.عم  را شایسته نمی

بدون فهم آن؛  ،کراهت در سرعت بخشیدن به حفظ قرآن به اثبات رسیده است: 

-باشد: زمانی مریمی یکی از این موارد حدیث مالک از عبدالله ابن مسعود

حروف قررآن محافظرت  ،در آن ]زمان[ .رسد که فقها کم و قاریان زیاد هستند

 .3«ش تباهشود و قوانینِمی

فقها اه ِ قرآن  ،مگوید: در زمان قدیدر وصف قسمتی از آن می ابن جوزی

ن گفتنرد: بررای مرا فقرط که مترأخرااینو این امر پابرجا بود تا  و سنت بودند

. کنیمو به کتب معتبر حدیث اعتماد می  شناخت آیاتی مربوط احکام کافی است

بررای اثبرات  هراآن شود که شخصری از دیده می ،انگاریی این سه در نتیجه

فقره از که  داند؛ واضح استنمیرا آن  معنیآورد که ای را دلی  میآیه ،حرفش

 
 .98: کتاب البدع و السوادث ص نگا - 1

 هی وفات یافت.  5٣0سال  طرطوشی در - 2

 .98دع و السوادث ص کتاب الب - 3
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حال چگونه امکران دارد از چیرزی کره قابر   ،شودقرآن و سنت استخراج می

باشرد و دشوار می ،استخراج شود؟! شناخت این مسائ  یمطلب ،شناخت نیست

کترب  آری!تا یاد گرفتره شروند؛  ،نیاز به سفرهای طولانی و مشقت زیاد دارد

-صحیح از نادرست جدا شده اند و اسنادیافته  تدوینسنن   اند وبندی شدهدسته

علم الحردیث  یهرگز دست به مطالعه ،علت کسالت خودبه 1ن ، ولی متأخرااند

 .2زنند«نمی

نداند مانند  راآن قرآن بخواند و تفسیر که کسیگفته است: » سعید بن جبیر 

 . 3«باشدسوادی[ میگردِ ]بی]شخص[ کور و یا بیابان 

 رم: دقیق شدن در آیات:چها

یکرم دو قسم اسرت: دقرت در لفرظ و دقرت در معنرا. بخرش  بر این موضوع

 .تر شدن به آن ست برای رسیدن به بخش دوم و نزدیکراهی

همران درسرت ادا کرردن  ایرن : دقت در لفظ و ترتی  دادن به قرائت:یکمنوع  

ائلی بدین و شام  مس تلاوت است نمودن  یینیکو تلاوت کردن و زیبا ،حروف

 باشد:شرح می

 شک  ترتی  و انگیزه داشتن نسبت به آن: -1

و ا ؛سرؤال شرد در مورد قرائت پیرامبر آمده است: »از انچ از قتادة

 وقتری »بسرم الله کرهطروریبرهکرد. ادا میرا آن  کاملاً کشیده صورتبهگفت: 

 
 هی فوت کرد.597در سال  ابن جوزی - 1

 .115تلبیس ابلیس ص  - 2
 .87، 1/60تفسیر طبری  - 3
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به »الرحمن« مد داد و به »بسم الله« مد می ،دنموالرحمن الرحیم« را قرائت می

 .1«کشیدداد و »الرحیم« را نیز میمی

و نمازش سؤال کرد.  ی قرائت رسول اللهدرباره &یعلی بن مَملک از ام سلمة

توصریف  2نیز قرائت ایشان را قرائتی تفسیرگونه و حرف به حررف &ام سلمه

 فرمود؛ و الله أعلم.

ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  چ  ی الله متعال نیز همین باشد:شاید مقصود این فرموده 

را )و قرآن را به تدریج فرو فرستادیم تا آن   [١٠٦الإسراء: ] چٺ    ٺ  ٿ

گفته است: »به آرامی و آهسته تا در  با درنگ بر مردم بخوانی  ابن جوزی

 چٿ  ٿ    ٿ  چ : یایرن آیرهدر مورد  . بغوی3معنای آن تدبر کنند«

  و آهستگی و بیان درست حروف گوید: »ترتی  در قرائت: تأممی [4المزمل:]

قرائت مکرن، را گفته است: »با عجله، قرآن  . قرطبی4باشد«و حرکات می

 .5بلکه به آهستگی و با بیانی همراه تدبر در معانی قرائت کن«

 
 .2/197؛ و النسائی 1456؛ و مانند آن نزد ابو داود 9/79بخاری  - 1

سین صیسیح اسیت؛ ابیو داود ، و گفته است حدیث ح2924؛ مانند آن ترمذی 2/181 نسائی - 2

: جیامع نگا، و حاکم؛ 6/20٣؛ أحمد 181؛ ابن خزیمة آن را صسیح دانسته است؛ دار قطنی 4001

ضیعیف دانسیته اسیت، و در صیفة  260؛ شیخ آلبانی آن را در ضعیف ابیی داود 2/46٣الأصول 

؛ و ابو داود به 1/162، ابن مبارک در الزهد 124الصلاة گفته است: )قراء مفسرة حرفا حرفاً(، ص 

 سند صسیح.
 .82؛ و نگاه شود: أخلاق حملة القرآن ص 5/70زاد المسیر  - 3
 .2/465شرح السنة  - 4

 .19/٣7الجامع لأحکام القرآن  - 5
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ی[ در حرالی ]سروره ،در ]نمراز[ عشراء شنیدم که رسول اللهگفت: » براء

-نشنیده ییز کسی چنین صدای زیبافرمود که ا»التین و الزیتون« را قرائت می

 .1ام«

و نمراز شرب ا .بودم $ابن عباس ی: »همسایهکندروایت می صالح از ذئب

 ،گرویمای که بره ترو مریاندازهکرد و بعد از آن بهای قرائت میخواند و آیهمی

داد. سپچ بره قرائرت ادامره مری –ای بود و آن زمان طولانی –شد ساکت می

 .2در تأوی  آن تفکر کند« تا؟ گفت: نهگواین چراگفتم: 

 آهنگ دادن به قرآن: -2

 .3آهنگِ ]زیبا[ به قرآن ندهد«که کسیفرموده است: »از ما نیست  رسول الله

اند: معنی »لرم گفته جمهور علماگوید: »نووی در تفسیر این حدیث شریف می

تابعین و  از سلف و خلف و  »علما  ،4آهنگ زیبا ندادن به قرآن است«  ،یتغن«

 ،5انرد«اجمراع کررده ،قررآن در قرائرت بر مستحب بودنِ صوت زیبرا  دیگران،

 ،6باشرد«»مستحب بودنِ خواندن با ترتی  و تدبر در آن نیز مورد اجمراع مری

 
 .8٣5، 8٣4؛ ابن ماجه ٣02، 4/298؛ أحمد 4/181؛ مسلم 1/194بخاری  - 1

 .149مختصر قیام اللیل از مروزی  - 2

؛ أحمد 1470؛ ابو داود 792د؛ مسلم کند: آن را آشکار کنافه می؛ و اض7527بخاری  - 3

 .1٣٣7؛ ابن ماجه 1476
از ؛ ریاض الصالسین: باب زیبا کردن صوت برای قرآن، و طل  کیردن قارییان 78التبیان ص  - 4

 .٣29صوت و گوش دادن به آن ص 
 .6/80. در شرح مسلم 77التبیان ص  - 5
 .٣/٣96المجموع  - 6
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اسراس حردیث آن گوش دادن نیز بر »طلب قرائت با صدای نیکو و با دقت به

 .1صحیح مستحب است«

 .2مستحب است« ،به قرآن  گوید: »صوت نیکو دادن می شیرازی

-مری «نیز در شرح حدیث »لیچ منا من لم یحسّن صوته برالقرآن  قرطبی

ترلاوت قررآن را بلند و آهنگرین صدای با ا تداده شد  هگوید: به گروهی اجاز

بهتر به  هاقلبگرفته و  بهتر در دل جای ،شودزیرا وقتی صوت نیکو می کنند؛

صوت کسی محمد! اگر ملیکة گفت: ای ابومردی به ابن    ،3دهندآن گوش فرا می

 4توانرد بره آن زیبرایی دهردآنجا کره مریتا د؟ گفت: نباید چه ک نداشت،نیکو 

انردوه  کرهطوریبره ،5باشردنی به«: غمگین کردن آن میتغی »یا: معنگویندمی

 
 .1/142ن فی علوم القرآن ایتقا - 1

 .2/419المهذب  - 2

اند: ابوحنیفة و یارانش، شافعی، ابن مبارک، نضر بن شمیل و کسانی که این قول ر قبول کرده - 3

 ابی جعفر، ابی السسن ابن بطال، قاضی ابی بکر ابن العربی و غیره.

د الله بین گفیت: عبیی ملیکه میکند: )شنیدم که ابی ابو داود از عبدالجبار بن الورد روایت می - 4

گفت: شنیدم که  گفت: ابولبابة از کنار ما گذشت و ما دنبالش رفتیم و شنیدیم که میابی یزید می

فرمود: »کسی که هنگام تلاوت قرآن، لسن زیبا بیه صیدایش ندهید از میا نیسیت«.  رسول الله

..(، ابن حجر آن را از وی با اسیناد ای.گفت: به ابن ابی ملیکة گفتم: ای ابا مسمد آیا کسی را دیده

باشید. سینن ابیی داود گفته است: حسن صسیح می ؛ و آلبانی9/72صسیح آورده است. الفتح 

 ، چاپ بیت الأفکار.1471شماره 
خوانید به شکل مرفوع آمده است: )بهترین مردم کسی است که وقتی قرآن می $از ابن عباس - 5

؛ و در روایتی از 4/19سلیة ؛ از او ابو نعیم در ال٣/101/1بیر ، طبرانی در الکآن را غمگین کند(

-خواند او را باخشییة در حضیور الله مییچه قرآن می: )چنانآمده است ل مرفوعکبه ش &عایشة

از تخریج آلبیانی در صیسیسش،  با تلخیص؛ 2/471؛ دارمی 2/58یافتم( ؛ تخرج آن از اصبهانی 

. و صیسیح 4/111، 158٣: الصیسیسة نگیاجیح داده اسیت. آن را صسیح دانسته و لف  آخر را تر
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که مطرف بن عبردالله  چهآن ؛ برای اثبات این گفته به 1بر وی چیره گردد ،قاری

کره را دیردم  کنند: »رسول اللهاستناد می ،کندپدرش روایت میبن شخیر از 

صدای رعد و  ،. أزیز2به جوشش افتاده بود أزیزاش مانند ینهس ؛خواندنماز می

 .3باشدجوشش  رف آب می

همان   ،)التغنی به قرآن  اند:گفته است: »ابن بطال گفت: برخی گفته ابن قیم

 زیبا، لحنو  صداو نیز گفت: باشد. ت میزیبا کردن صوت و انعکاس دادن قرائ

گفت:  به ابوموسی عمر بن خطاب؛ نظرِ ابن مبارک و نیر بن شمی  است

ه صردای ب ،ابو موسی نیز در حال قرائت ن، ما را متذکر شده است.پروردگارما

 
: تخیریج نگیا. و 1٣٣9: ابین ماجیه شیماره نگیا. و ٣7و الزهد از ابن مبارک ص  1/676الجامع 

 .79السدیث فی حاشیة أخلاق حملة القرآن ص 
باشید؛ سوی آن جماعت رفت که از آنها ابن حبان البستی میهکند که او بذکر می قرطبی - 1

 .2/299باشد، آداب الشرعیة از آنها اللیث بن سعد میاست:  ن مفلح ذکر کردهو اب
؛ ابین خزیمیة آن را ٣/1٣؛ نسیائی 26، 4/25؛ أحمید ٣15؛ ترمذی در الشمائل904ابو داود  - 2

صیسیح را آن 276؛ و حاکم؛ و آلبیانی در )مختصیر الشیمائل( 522صسیح دانسته اشت؛ ابن حبان 

؛ و گفتیه ٣/245در تسقیق )شیرح السینة( : تخریج ارنوؤوط نگاو  ؛8٣9ود دانسته است؛ و ابو دا

 باشد.است اسناد آن قوی می
این اختلاف در معنای حاصیل شیده در  گفته است: سپس 1/11بویجاز از الجامع لأحکام  - 3

قیرآن را بیر زبیان و فقط الفاظ و اصیوات فهمد دهد که معنای قرآن را نمیمورد کسی روی می

و معنا را درک نکنید ایین کند، پس اگر شخصی فقط به زیبایی قرائت قرآن اهمیت دهد می جاری

دهند نزد پادشاهان و مردگان کار حرام است، همچنانکه قاریان سرزمین مصر این کار را انجام می

شود ثواب و پاداش اعمالشان از بین ، که این کار باعث میگیرندخوانند و پول جایزه میقرآن می

: نگیاتفصییل بیشیتر و  دهند؛ بیرای شیرحرا تغییر می – قرآن –برود و با این کارشان کتاب الله 

؛ زاد المعاد فیی هیدی خییر العبیاد 79؛ التبیان از نووی ص 297الآداب الشرعیة از ابن مفلح ص 

 .15/249. و الجامع لأحکام القرآن 96؛ و کتاب البدع و السوادث از طرطوشی ص 1/452
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تواند به قرائت قرآنش میکه کسی  !گفت: ای ابوموسی  داد؛ عمرخود لحن می

در را این کار را انجام دهد. عقبة بن عامر نیکروترین صروت  ،صوت زیبا دهد

او  .کرن قرائرتبه او گفت: فلان سوره را برای من  عمر داشت،بین مردمان 

قب  از  انگار کهبه گریه افتاد و گفت:  عمر، سوره را برایش تلاوت نمودنیز 

برن این قرآن از طرف پروردگار[ نازل شرده اسرت. گفرت: ا کردماین فکر نمی

روا داشته و از عطاء بن ابی ریاح نیز روایت شده را آن  عباس و ابن مسعود

دنبرال هبین مساجد ب ، دراست. گفت: عبدالرحمن اسود بن یزید در ماه رمیان 

قرآن را  هاآن کند: گشت. طحاوی از ابوحنیفه و یارانش یاد میصوت نیکو می

الحکم گفته است: پردرم و دادند. محمد بن عبدگوش می و صدای نیکو با لحن

کردند. ابن جریر طبرری شافعی و یوسف بن عمر که قرآن را با لحن گوش می

 را برگزیده بود. همین نظرنیز 

 برهو  گفتند: صوت زیبا و قرائت آهنگین، سسرب نفروذ قررآن در درون شرده

گرفتن  به شنیدن لفظ و قرار باعث تحریک ،دهدشنیدن و دقت در آن سوق می

کمک کرده و به مانند قررار دادن  ؛ این کار به اهداف قرآن شودمیقلب در  نامع

کلام از موقعیت خود خارج نشده و بین شرنونده و  مریض، یشیرینی در دارو

ی حرروف زیرادی باشرد، در بر گیرنردهاگر  ،پذیردصورت نمی ییفهمش جدا

افتد می ییشنونده و فهم او جداهای خود خارج شده و بین از موقعیت کلمات

خلاصه  «.»؛ هر چند که حقیقت بر خلاف این استکنددرک نمی راآن و معنای 

 : آهنگ دادن و صوت نیکو به دو شک  است:کهاین

آید و نیاز بره تمررین و دست میباشد و بدون زحمت بهشک  یکم: فطری می

آموزش ندارد؛ آهنگ دادن و لحن دادن، بدین شک  جایز و روا بوده و ذات و 

 کند، ابوموسی اشعریت شخص به این زیبایی و نیکو ساختن کمک میطبیع
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دهی، برای تو به زیباترین شک  دانستم که گوش میگفت: »اگر می به پیامبر

همین گونره گروش فررا گونه عم  کرده و به، سلف نیز همین1آراستم«را میآن 

باشرد و مری دادند، این زیبا کردن صوت به شکلی پسندیده و قاب  تمجیردمی

 .شود،همان صوتی است که باعث تأثیر گرفتن اطرافیان و شنوندگان می

هرای غنرا کره هرارمونی و مانند آهنگ ؛باشدی هنرها مینوع دوم: مانند بقیه

سرلف از ایرن روش  ،باشردمری دارد و قاب  آموزش است،های ابتکاری وزن 

دند و از قرائت به این کرو نکوهشش می دانستندمیعیب را آن  هت داشته واکر

 کردند.روش نیز منع می

از قرائت با لحن  هاآن قطع   طوربهداند که می  ،سلف آگاه باشد  احوالبه که کسی

های هماهنگ و حرکات مروزون هایی که دارای وزن لحن ،موسیقی بیزار بودند

خود  تلاوتصوت آنان . متعال پیشه داشتندالله چون تقوای حساب شده باشد؛ 

برا لحنری سروای ایرن  شکلی تأثیرگرذار ونیکو کرده و با آهنگ دادن و به  را

-قرائت مری ،باشد[ و با شوقهای موسیقی میهایی که بر اساس دستگاه]لحن

باشد و شرع هم برا کردند. این لحنی نشأت گرفته از طبیعت و فطرت ذاتی می

کره راهنمرا و به آن، از آن نهی کرده اسرت، بل وجود نیاز شدید سرشت انسان 

 
، و گفته است: ابو یعلی آن را رواییت کیرده اسیت و در اسیناد آن 7/170ی در المجمع هیثم - 1

و ابن سعد از حدیث انیس خالد بن نافع اشعری وجود دارد که ضعیف است؛ و حاف  گفته است: )

-میی کند که ابوموسی شبی بییدار شید و نمیازکه سندش بر شرط مسلم است، چنین روایت می

ایش را شنیدند، ابوموسی خوش صدا بود، زنیان بییدار شیدند و گیوش صد خواند، زنان پیامبر

دانسیتم آنهیا دادند؛ زمانی که صبح شد به ابوموسی جریان ش  گذشته گفته شد؛ و گفت: اگر می

 .1/484. نقلی از تسقیق زاد المعاد 9/81خواندم (، الفتح دهند خیلی زیباتر میگوش می
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 ،شرودو کسی را که ]قرآن[ برای وی قرائرت مری ،باشدمی سوی آن محرکی به

 .1باشدمیمتعال کند که در حال شنیدن ]سخن[ الله آگاه می

می  به شنیدن قرائت  ،که برای اشخاص نیستگفته است: »شکی  ابن حجر

ت قلرب و تأثیری بر رقّر  ،موزون است؛ زیرا آهنگناموزون بیشتر از ]قرائت[ 

 ی مجاز بودن لحن در قرائتدرباره ،گذارد. در بین سلفجاری شدن اشک می

اما در نیکو کردن صوت و برتری دادن صروت  ؛اختلاف نظر وجود دارد ،قرآن 

 .2ها[ اختلافی وجود نداشته است«نیکو بر دیگر ]صوت

 عجله: بدون و  قرائت آهسته  -3

-قرآن این است که: جبرئی  علیه قرائت دراز دلای  رعایت تأنی و آهستگی 

؛ ولری در سرال مرودنعرضره مری بار به پیامبرهر سال قرآن را یک ،السلام

ی هادر روایت آمده است: »در تمام شب ،3دشدوبار قرآن بر وی عرضه    وفات،

 شراید پیرامبرگفته اسرت: » ابن حجر ؛4«آموخترمیان به او قرآن می

 
 .9/72: الفتح نگا؛ 49٣-1/486زاد المعاد فی هدی خیر العباد  - 1
 ی قرائت را اضافه کردم.. برای توضح کلمه9/72الفتح  - 2

پیامبر پنهانی به من گفیت: کیه جبرئییل هیر آورده است: )ذ&در روایتی که بخاری از فاطمه - 3

کنم به خاطر کند و امسال دو بار با من بازخوانی کرد، و فکر میسال قرآن را با من بازخوانی می

، و در روایییت 6285، ٣62٣(، بخییاری زدیییک شییدن زمییان مییرگم اییین کییار را کییرده اسییتن

؛ و در رواییت ابیو 4997ی ( بخیارکیردقیرآن را بیر جبرئییل عرضیه میی پییامبر) $عباسابن

)معارضیة: رابطیه و  ، ابین حجیر4998، بخاری کرد(عرضه می :قرآن را بر پیامبرهریره

-خواندنید و مییقرآن را برای همیدیگر میی –و جبرئیل  رپیامب -عمل دو طرفه، یعنی هر دو 

 .9/4٣شنیدند(، الفتح 
 .2٣07؛ مسلم 4/99بخاری  - 4



 150 

های ماه رمیان تقسریم به تعداد شب ،ه بودقرآنی را که در طول سال نازل شد

 .1فرمود«و در هر شب قسمتی که مربوط به آن شب بود را قرائت می فرمودمی

، فرمودای را به شک  ترتی  قرائت میسوره گفت: »پیامبر& حفصهمادرمان 

 .2کشید«طول می به شکلی که بیشتر از حد معمول

 هیک بن سنان را نکروهش کررد؛توسط ن سرعت دادن به قرائت سعودابن م

را شب گذسته قرائرت کرردم؛  3مفص  گفت: قسمت وقتی ابن سنان که طوریبه

ایم گفت: بیهوده بوده است، مانند بیهوده بودن شعر! ما قرائت را شنیده  عبدالله

 .5باشم«فرمود حفظ میقرائت می که پیامبررا  4قرآنیو من 

عبدالله بره او  ،قرائت کرد ی ابن مسعودبرارا با صدای نیکویی، علقمه قرآن 

 کن که زینت قرآن است«. با ترتی  قرائت ،گفت: »پدر و مادرم فدایت شوند

بقره و آل   هاییکی سورهبرتری دو مردی پرسیدند که ی درباره از مجاهد 

بقره را ]در نمازشان[ قرائت کردند و ]زمان[ قرائت و   یعمران و دیگری سوره 

بقره  یسورهکه کسیگفت: » وی  ،به یک اندازه بود شان جلوس رکوع و سجود و

 ڀڀ ٺچ:  نمود !  سپچ ]این آیه[ را قرائت  ، بهتر استرا قرائت کرد

فرو    تدریج را به )قرآن    [ ١٠٦الإسراء:  ]   چٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 
 .9/45الفتح  - 1

 .285؛ مالک 1٣50؛ دارمی 1658؛ نسائی ٣7٣؛ الترمذی ٣7٣مسلم  - 2
 باشد.ی حجرات تا آخر قرآن میمفصل: از سوره - 3

 ه شود.)مترجم(قسمتی از قرآن که در نماز خواند - 4
، و تعلییق 9/89: الفیتح نگا، 1/٣80؛ أحمد 1٣96؛ ابو داود 822؛ مسلم 504٣، 775بخاری  - 5

 .19فؤاد زملی بر کتاب: )أخلاق حملة القرآن( ص 
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در  .1وار فروفرستادیم« معجزهرا با درنگ بر مردم بخوانی و تا آن  فرستادیم

ترین عاق   متعال، افراد نزد الله ترینداشتنی : »دوست روایتی دیگر آمده است

 .2باشد« نسبت به وی می هاآن 

 زمان ختم قرآن: -4

-گرفتم و هر شرب قررآن مریگفت: تمام سال را روزه می $عبدالله بن عمرو

خواهی بره ترو به من فرمود: »آیا می رسول الله ،در پچ این اعمال ،خواندم

ه ای لخوانی؟! گفتم: بگیری و هر شب قرآن میمی بگویم که تمام سال را روزه

روزه گرفتن ]در  یسپچ درباره –و از آن نیتی جز خیر ندارم«  !رسول الله

فرمود: »قرآن را در هر مراه  سپچ رسول الله –تمام سال[ به او توضیح داد 

طاقت من بیشتر از این است. فرمرود:  !الله رسولختم کن. گفتم: ای  باریک

بیشتر از آن است.  مقدرت !ختم کن. گفتم: ای نبی اللهرا آن  هر بیست روزدر 

توان من بیشرتر از  !ی پیامبر اللهاختم کن. گفتم: را آن  فرمود: در هر ده روز

. در 1و از این فراترر نررو« 3ختم کنرا آن  این است. فرمود: در هر هفت ]روز[

 
: التبیان نگاآن را تخریج کرده است؛  8٣آجری در اخلاق حملة القرآن در آخر کتابش ص  - 1

 .9/89؛ و الفتح 65ص 

 .19/٣7؛ و الجامع لأحکام القرآن 1٣2یام اللیل از مروزی مختصر ق - 2
 درباره راه ختم قیرآن در هفیت روز گفتیه اسیت: »از اصیساب پییامبر أوس بن حذیفة - 3

گفتند: سه ]سوره[، و پنج و هفت و نه و ییازده و سییزده و  پرسیدم چگونه قرآن را تقسیم کنیم؟

؛ و در سند آن عثمان بن عبدالله بین أوس وجیود 1٣45؛ ابن ماجه 1٣9٣قسمت مفصل« ابو داود 

دارد که حاف  در التقری  گفته است: قابل قبول است اگر از سندهای دیگرش تبعیت شود وگرنیه 

و ذهبی در المیزان گفته است: مسله الصدق. نقلی از تخریج الوادعی بیر تفسییر  سندش لِیِّن است.

. و معنی حدیث این است که در 2/457مع الأصول : تخریج الأرنوؤوط بر جانگا؛ 1/18ابن کثیر 

 خواندند و در روز دوم پنج سوره و به همین ترتی .روز اول سه سوره می



 152 

 ول فرمود: »در هر چه  روزابار  آمده است که رسول الله روایتی از وی

 .2ختم کن«را آن 

دوسرت  ،گفته است: »با توجه به ایرن حردیثرو اسحاق بن ابراهیماز این

 .3نداریم که مردی چه  روز را پشت سر بگذارد و قرآن را در آن ختم نکند«

قرآن را در کمتر از سره روز خرتم  رسول الله  کند کهروایت می &از عایشه

 .4نفرمود«

تمام قرآن را در یک شرب قرائرت  ین گفت: »سراغ نداریم که نبی اللههمچن

 .5باشد« هکرد

در  ،داردی زمان ختم قررآن بیران مریعادت سلف را درباره ،وقتی نووی

 .1بیشتر سلف بوده است« کارِگوید: »این مورد ختم قرآن در هفت روز می

 
؛ ابیو داود 189، 2/165، و این لف  برای اوسیت؛ احمید 1159؛ مسلم 5052، 1974بخاری  - 1

ود: آن را در ؛ و در آن آمیده اسیت، )فرمی ٣116؛ ترمیذی 1٣46؛ ابن ماجه 2٣90؛ نسائی 1٣88

پنج روز ختم کن. گفتم: طاقت من بیشیتر از آن اسیت، فرمیود: رخصیتی از طیرف مین نیداری(، 

 .195، 2/188آن نزد أحمد  باشد، واست: حدیث حسن صسیح غری  میترمذی گفته 
؛ و آلبیانی 2/158؛ أحمید 1٣95، و گفته است: حدیث حسن غری ؛ ابیو داود ٣117ترمذی  - 2

: نگیاباشد؛ و در اکثر طرق حیدیث لفی  چهیل روز نیامیده اسیت. آن حسن میگفته است: اسناد 

 .151٣، 1512، شماره 4/17تخریج آن در السلسلة الصسیسة 

 آن را ىر سننش آورده است. ٣116ترمذی بعد از حدیث شماره  - 3

 ؛ و آلبانی آن را ذکر کرده اسیت در السلسیلة الصیسیسة شیماره1/٣76ابن سعد در الطبقات  - 4

بیر  ولی شهادتی است بیر حیدیث نهیی وی ،، و در مورد اسناد سعد گفته است: )ضعیف2466

فهمید(. و آن را عبدالله بن عمرو؛ و حدیث کسی که قرآن را در سه روز کمتر بخواند آن را نمیی

 .4866؛ و در صسیح الجامع شماره 120حجت دانسته است در صفة الصلاة النبی 

 .1٣42بو داود ؛ و ا746مسلم شماره  - 5
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ایرن  .باشدراه می باره  گفته است: »این راه وسط و بهتریندر این سیوطی

گفتره اسرت:  $. عبرد الله برن عمرر2بروده اسرت«دیگران بیشتر صحابه و کارِ 

متوجره آن  ،قرآن را خرتم کنرد که در کمتر از سه روزکسیفرمود: » پیامبر

 .3شود«نمی

قرآن در  ،اند: »با توجه به حدیثگفته است: بعیی از اه  علم گفته  ترمذی

-ولی افراد دیگری این کار را جایز دانسرته ؛شود کمتر از سه روز نباید قرائت

 .5«استر تنزد اه  علم پسندیدهدر و ترتی  ؛ 4اند

-افراد بر می خودآن به  گوید: »انتخاب زمان ی ختم قرآن میدرباره  نووی

 ،سرخت اسرت شبررای ،در نکات باریک و معارف فکرو ت که دقتکسیگردد؛ 

دست آورد؛ هکمال فهم را ب ،کندقرائت می چهآن کوتاه کند تا از  را شتقرائ باید

ن مشرغول انادین و مصلحت مسرلم مسائ  مهمبه نشر علم و یا دیگر که کسی

ای کوتاه کند تا خللری بره اهرداف وی وارد اندازهبه باید قرائت خود را ،است

در حد امکان زیاد کنرد؛  باید قرائت خود راشخص  صورت،در غیر ایننشود؛ 

 
 .45؛ و مانند آن در التبیان ص 85الأذکار ص  - 1

 .1/1٣7الآتقان  - 2
؛ 1٣47باشد؛ ابین ماجیه ؛ و گفته است حدیث حسن صسیح می٣120؛ الترمذی 2/195أحمد  - 3

، 46؛ و نووی آن را در التبیان صسیح دانسته اسیت ص 2295؛ و طیالسی 1٣94، 1٣90ابو داود 

 .4866و در صسیح الجامع  151٣؛ و در الصسیسة شماره 1257ابو داود  و آلبانی در صسیح
کند کیه قیرآن را و از او روایت می ست با تعلیق از فعل وکیع بن جراحگفته ا ذهبی - 4

وکییع  زتر است پس خداونید اکرد: )دین آسان است و تبعیت از سنت اولییشبی یک بار ختم م

 .7/٣9/2د؟!(، سیر أعلام النبلاء راضی باشد و مثل وکیع وجود ندار
 آورده است. ٣116ترمذی آن را در پس حدیث شماره  - 5
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در  ختم قررآن  پیشینیان، گویی نگردد.دچار سستی و کسلی و یاوهکه طوریبه

همران حردیث صرحیح ش دلریل ؛کراهرت داشرتندرا یک روز و یا یک شرب 

 .1باشد«می $عمروبنعبدالله

سلف قرآن را ماهانه و همراه با تدبر و نشر برخی از گوید: »می ابن قدامة

-هست که: انسان را از مشغلشک  ا به همین بهترین قرائت ،کردندعلم ختم می

گفته است: »اگر بقره  $مانع ترتی  و فهم نشود. ابن عباسو    های مهم منع نکند

قرآن  برای من از قرائت ک   ،کنم شک  ترتی  و با تدبر قرائت و آل عمران را به

 .2تر است«به شک  هذرمة دوست داشتنی

و در سره  ع اسرتگفتم: »قرائت من سرری $ابو حمزه گفته است: به ابن عباس

از  ،عبدالله گفت: اگر بقره را در شبی برا تردبر بخروانم خوانم،میروز قرآن را 

 .3تر است«داشتنیدوست مبرای ،گوییمیکه ی ترتیل

 قرائتی داشته براش ترا گوشرَت ،در روایتی دیگر گفت: »اگر اه  عم  هستی

»دو رکعتِ کوتاه . در روایتی دیگر گفت: 4«را درک کندآن  بشوند و قلبتَرا آن 

بهتر   مبالات،انگار و بیسه   از نماز در تمامی شب همراه با قلب ،همراه با تفکر

 .5است«

 بخش دوم: دقت در معانی

 
 .86؛ و الأذکار ص 46فی آداب حملة القرآن ص التبیان  - 1
 .68-67مختصر منهاج القاصدین، ص  - 2

؛ مختصر قیام 9/89؛ الفتح 82؛ أخلاق حملة القرآن ص 46فضائل القرآن از ابن کثیر ص  - 3

 .149ل اللی

 کند.ذکر می 9/89ابن حجر آن را الفتح  - 4

 .149مختصر قیم اللیل از مروزی  - 5
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 ،باشرددقت قاری در معانی و افتراق از آن به دیگر چیزهرا مریمنظور از آن، 

هردف رده و از آن اعتبار بگیرد؛ در واقع ایرن همران کدر آن تأم  که طوریبه

نهایی از خوب گوش دادن و خوب تلاوت کردن و ترتی  دادن به قرآن و زیبا 

 :عبارتند ازمسائلی وجود دارد که باره در این باشد.کردن لحن در آن می

 باشد:بر معانی و انگیزه داشتن به آن می توقفروش دقت و  -1

اسرت: »  باره وجود دارد، این روایت خذیفة بن یمان از شواهدی که در این

ی بقره، سپچ نساء و سپچ خواندم، ابتدا سورهنماز می  در شبی همراه پیامبر

ای کره در آن آهستگی قرائت نمود. هرگراه بره آیرهعمران را را شروع و بهآل

نمود، وقتی درخواستی ]مانند بهشت[ رسید، تسبیح میتسبیح وجود داشت می

رسید، پناه ه مسائلی مث ِ جهنم میفرمود، وقتی بخواست میآمد، دربه میان می

 .1ها[ به رکوع رفت«ی اینجست، بعد از ]همهمی

 ،خوانردمنماز مری ه است: »در شبی همراه پیامبرنیز گفت عوف بن مالک

نگذشت  ،ای که در آن رحمت وجود داشتاز آیه  ،ی بقره را قرائت فرمودسوره

 جرزبرهی عذابی نگذشت یهاز آ ،خواست ]رحمت[ نمودکه ایستاد و درآن مگر 

در رکوع ماند و در رکوعش  ،ی قیامشسپچ به اندازه ؛ایستاد و پناه برد کهآن 

سرپچ بره  ،2گفت: سبحان ذی الجبروت و الملکروت و الکبریراء و العظمرةمی

سرپچ ایسرتاد و آل  ،سجده رفت و در سجودش مانند همران ]ذکرر[ را گفرت

 
 .897؛ ابن ماجه 262؛ ترمذی 871؛ ابو داود 16٣٣؛ نسائی 1764مسلم  - 1

 باشد.پاک است کسی که صاح ِ قدرت و پادشاهی و بزرگی و عظمت می - 2
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ی قبلی به ترتیب و پشت سر سوره هر سوره راسپچ  ،عمران را قرائت فرمود

 .1«خواندمی

نیز تمام کردن قرائت قرآن در یک شب را مذمت کرده است؛  &عایشهمادرمان  

کند: »بره عایشره گفرتم: ای ام المرؤمنین! مخراق روایت می احمد از مسلم بن

دو یا سه برار  ،قرآن را در یک شب هاآن که هر کدام از  شناسممیمردمانی را 

تمام شب  کند. گفت: قرائت کردند ولی دیگر قرائت نکنند؛ رسول اللهیختم م

ی بقره و آل عمران و نسراء را در آن خواند که ]فقط[ سورهرا طوری نماز می

دعا  کهآن  جزبهکند کاری نمی ،رسدمی ی مژدهکند ]ولی[ وقتی به آیهمی  قرائت

دعا کرده  ،رسدمیعذاب که ی ، و به آیهفرمایدطلب میرا آن  کرده و از الله

 .2برد«پناه می به الله و از آن 

از بزرگترین مسائلی که مسلمان را بیدار کرده و اهمیرت دقرت و ایسرتادن در 

 اسرت: از رسرول الله کند، این حدیث ابوهریرهآیات را برای وی بیان می

ام بره دو نریم فرموده است: نماز را بین خودم و بنرده فرمود: »اللهشنیدم که 

دهرم. وقتری چه را[ درخواست کند، قررار مریام ]آن ام و برای بندهتقسیم کرده

فرمایرد: مری الله [٢الفاتحة:] چپ  پ  پ  پ  چ گوید: ]بنده[ می

 [٣الفاتحة: ]  چڀ  ڀ  چ گوید: ام مرا ستایش و سپاس کرد. وقتی میبنده

 چٺ  ٺ    ٺ  چ گویرد: یام مرا ثنرا کررد. وقتری مر فرماید: بندهمی الله

ای و در مرتبه –ام مرا به بزرگواری یاد کرد فرماید: بندهمی الله [4الفاتحة: ]

 
صسیح دانسته است؛ و آلبانی در صسیح ابی   4/67؛ نووی آن را در المجموع 87٣ابو داود  - 1

 .817داود 
 .119، 6/92احمد  - 2
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ٿ  ٿ  چ گوید: . وقتی می-ام امرش را به من واگذاشت  فرماید: بندهدیگر می

باشد ام میفرماید: این بین من و بندهمی الله [٥الفاتحة: ] چٿ  ٿ  

ٹ   ٹ  چ گوید: باشد. وقتی میستجابت درخواست وی میام او برای بنده

 ٦الفاتحة: ] چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

ی مرن چه را کره بنردهباشد، آن ی من میفرماید: این برای بندهمی الله [٧ -

 .1خواست برای وی باشد«

چگونه بر حسب تناسب آن  ،اش در هر جملهبا بنده بنگرید که مناجات الله

ای که عظمت آیرات را درک کررده و بره شررافت بزرگوارتر از این بنده ،است

 ،عبادت و خشوع  در تلاوت دست یافته است  ییتقرب و لذت مناجات و نیکو

 باشد؟میچه کسی 

 هایی از توقف سلف در معانی:نمونه -2

از مکه به مدینه سرفر کرردم؛  $گفته است: همراه ابن عباس ابن ابی ملیکة

سرپچ بره  ،کردو قرآن را حرف به حرف قرائت میا .نصف شب را نماز خواند

 .2شد«هق هق او شنیده میکه طوریبهگریه افتاد 

گفته است: »دیدم که مصحف را باز کرد و اشک از دو  ام ولد حسن بصری

 حرکت ماند«.بی انشچشم او سرازیر شد و لب

 شگویرد: »قررائتمری ی فیری  عیرا اسحاق بن ابراهیم طبری دربراره

 ،دکنر مریانسرانی را خطراب  گویی ؛بود مبدون تفاخر و آرا ،انگیزه، پرغمگین

 
 .1/84؛ مالک در الموطو 908؛ نسائی 295٣؛ ترمذی 821؛ ابو داود ٣95مسلم  - 1

 .1٣1مختصر قیام اللیل  - 2
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تکررار کررده و را ، آن رسریدای که در آن ذکر بهشت آمده بود مریوقتی به آیه

 .1نمود«درخواست می

ای تفکرر و در آیهخوانم میگفته است: »وقتی قرآن  احمد بن ابی حواری

اندازند که چگونه ب مین قرآن مرا به تعجاشود؛ حافظران میحی معقل ،کنممی

شیرین بوده و سعی  هاآن خواب برای که در حالی کنندمیرا تلاوت   کلام الله

کنند بفهمند و حق را که تلاوت می چهآن در مشغولیت دنیا دارند! در واقع اگر 

خاطر شرادی هشرود؛ بر لذت برده و مناجات در نظرشان شیرین مری ،را بدانند

 .2رود«خواب از یادشان می ،عطا شده است هاآن به  چهآن ناشی از 

و عمر  بره  هراآن کره حردود  اسرتدهنرده وقتی تذکر ،توقف در برابر آیات

نیز این عم  را  که عمر بن خطاب گونههمان  د؛را نیز در برگیر شان محکمات

حرر  وارد شرد، ن قرَیچعُیَینَة بن حصن بر پسر برادرش حُر بوقتی انجام داد؛ 

عیینرة وارد  نیز اجازه داد،عمر  .اجازه خواست برای ملاقات عیینه نزد عمر

کنی و بین ما عادلانره چیز خوبی به ما عطا نمی !شد و گفت: »ای پسر خطاب

ا آنجا که قصد درگیری با وی را نمود. حر تکنی. عمر خشمگین شد حکم نمی

ڄ  ڃ    ڃ   چ یرد: فرمامری به پیرامبرش گفت: ای امیرالمؤمنین! الله تعالی

گذشت پیشه کن و به ]کار[   [١٩٩الأعراف: ] چڃ  ڃ  چ  چ  

ن است. راوی این شخص از جاهلا شایسته فرمان ده و از نادانان روی گردان ،

 
 .2/662نزهة الفضلاء تهذی  سیر أعلام النبلاء  - 1

 .20٣: لطائف المعارف ص نگا - 2
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لروتر نرفتره و در برابرر عمر ج شد،! وقتی آیه تلاوت گوید: قسم به اللهمی

 .1توقف نمود« کتاب الله

 تکرار آیه: -3

 : »پیامبرگویدمی باشد؛ ابوذرتکرار آیه از دیگر موارد توقف در معانی می

ئو  چآیره ایرن برود:  ؛صربح شرد کهقدر تکرار کرد آن را آن  ای رسید وبه آیه

اگرر ) [١١٨المائدة: ] چئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى     ئۆئۇ  ئۇ  ئۆ

آنان را ببخشی، تویی باعزت  و اگر آنان بندگان تو هستند ،آنان را عذاب کنی

 .2باحکمت 

از  ،بسیاری وجرود دارد هایگفته ،در مورد تکرار بعیی از آیات توسط سلف

در حالی رفتم که او این آیه را   &گفت: »نزد اسماء  : عباد بن حمزهجملهآن 

گاه )آن  [٢٧الطور: ] چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ کرد: قرائت می

خوانرد و را مری آن آیه را از عذاب آتش حفظ نمود ،الله بر ما منت نهاد و ما 

 مو نیازهای به بازار رفتم ،زمان زیادی به نظرم آمد ،کرددوباره به آن رجوع می

در حالی دیردم کره آن آیره را  او را ،سپچ برگشتم ،برآورده کردم را در بازار

 .3«نمودتکرار میخواند و می

 
 .اش »الجزل« یعنی: بخشش زیاد و بیش از حدفرموده  $؛ ابن عباس6424بخاری  - 1
باشید؛ و د آن صسیح میی؛ و در مصباح الزجاجة طفته است اسنا1٣89؛ ابن ماجه 2104احمد  - 2

و آن  1/241؛ حاکم 1/177صسیح دانسته است؛ نسائی  1/2820عراقی اسناد آن را در ایحیاء 

دانسیته اسیت الذهبی؛ و آلبیانی در صیسیح نسیائی آن را حسین را صسیح دانسته است؛ و وافقه 

؛ و 121)چیاپ بییت الأفکیار(؛ و در صیفة الصیلاة آن را حجیت دانسیته اسیت ص 1010شماره 

 .54الأرناؤوط آن را حسن دانسته است، تخریج مختصر منهاج القاصدین ص 
 .149مختصر قیام اللیل ص  - 3
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چ کررد: سخن الله تعالی را تکرار می آمده است که این ی ابن مسعوددرباره

 .)و بگو: پروردگارا علم مرا زیاد فرما  [١١4طه: ] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

چ کررد: را تکررار مری اللهی سعید بن جبیر آمده است که این قرول درباره

)از روزی تقوا پیشه کنید که  [٢٨١البقرة: ] چ  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی

گ  چ : الله همچنرین ایرن قرول گردیرد ،سوی الله باز مریدر آن روز به

 [٧١ - ٧٠غدددافر: ] چگ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ها و زنجیرهرا در گردنشران که طوق)پچ ]حقیقت را[ خواهند دانست * وقتی

-ای خواند و ]سورهآمده است که وی نماز نافله نیزو  باشد ]و[ کشیده شوند ،

را شروع سمان شکافته شود  )وقتی آ [١الانفطار: ] چٱ  ٻ  ٻ   چ ی[: 

 .1مؤذن اذان صبح سرداد کهاینکرد و از خواندن آن دست نکشید تا 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ کرد: را تکرار می اللهاین قول  ضحاککه آمده است 

آنرران از فرازهایشرران و فرودشرران ) [١٦الزمددر: ] چ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک

 .2یی از آتش دارند هاآن سایب

که به ایرن اینی المؤمن را قرائت کرد تا سوره بن قیچعامر که آمده است 

 [١٨غافر: ] چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ      ٹ  ٹ  ٹچ :  رسید آیه

بره  –سرشرار از غرم  –هرا گاه کره قلرب)و آنان را از روز قیامت بترسان آن 

 
، و نسبت داده است به ابی عبید در  848، 2/706ء علوم الدین تخریج أحادیث إحیا - 1

 )الفضائل(.
سط نمازگزار و تدبر کردن در ای توآیهزیاد : باب تکرار کردن نگا؛ 62نووی در التبیان ص  - 2

 .148آن، از کتاب مختصر قیان اللیل از مروزی ص 
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شده صبح شد؛  همچنین نق   کهایناو تمام نشد تا  رو تکرا رسد ،ها میحلقوم

خح  خم  سج  سح   سخ  سم  صح  چ را قرائت کرد:  قول الله است که وی این

گوینررد: ای کرراش مررا بازگردانررده شررویم و آیررات و مرری)[ ٢٧الأنعددام: ] چ

که سحر تکرار کرد تا اینرا آن   پروردگارمان را تکذیب نکنیم  و به گریه افتاد و

 .1شد

چ و  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  هرایگفت: »اگر سوره محمد بن کعب

 ،صبح تاکه شب ایناز  مبرای ،ها فکر کنمقرائت و در آن ا بارهرا  چڀ  

 .2تر است«داشتنیسرعت قرآن بخوانم، دوستبه

)اگررر  چ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ در شرربی  حسررن بصررری

کررد ترا ها را بشمارید  را تکررار مریتوانید آن های الله را بشمارید، نمینعمت

، وی گفت: در آن اعتبار وجود که صبح شد. در مورد آن با وی صحبت شداین

که در آنجا نعمت بود و جز آن دارد، به سمتی نگاه نکردم و روی بر نگرداندم به

 .3شناسمچیزی نمی های اللهبیشتر از نعمت

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ را تا صبح قرائت کرد:  این آیه  تمیم داری

که کسررانیآیررا ) [٢١الجاثیددة: ] چې  ې  ې   ى  ى  ئا  

 
 .848، 2/707تخریج أحادیث أحیاء علوم الدین  - 1

 .97؛ و الزهد از ابن مبارک ص 150وزی ص مختصر قیام اللیل از مر - 2

 .151مختصر قیام اللیل از مروزی ص  - 3
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ها را برابر افرادی که ایمان آوردند و عم  پنداشتند که آن   ها شدندبدیمرتکب  

 .2این کار را کردربیع بن خُثیم نیز . 1دهیم صالح انجام دادند قرار می

-کردند که آیهدر حالی شب را صبح می  ،از سلفبرخی گفته است: »  نووی

-تدبر میو هنگام قرائت تلاوت  طول شب یا قسمت زیادی از شبای را در 

 .3«ندکرد

-ای را تکرار مریقدر آیهگفته است: »این عادت سلف بود که آن  ابن قیم

 .4شد«صبح می که ندکرد

 راه توقف بر معانی: -4

باشد؛ اگر بنده با دقرت بره کرلام تدبر و تفکر می ،»اص  توقف بر معانی قرآن 

وجه معانی مت  شو قلب  ،دریافت کندرا  آن  گوشبا پروردگارش گوش فرا داده و  

چه را که در طول زندگی به آن و آن صفات مخاطبش بوده و به قدرتش بنگرد 

گوینرده را برزرگ  عادت گرفته، ترک کند و از فیای پیرامونش خارج شرود،

 ،بدانردبسریار شمرده و خود را نیازمند فهم و راه مستقیم و قلب سلیم و علم 

و دعرایی  ،تمرکرز کنردم ،شودکه به وی خطاب می چهآن گوش خود را برای 

 کرهرا داشته باشد همراه با زاری و ناراحتی و آرامش داشته باشد و انتظار این

راه را برای وی بگشاید؛ و از وی کمرک بجویرد ترا ]آهنرگ[  ،ی داناگشاینده

 هگراآن ؛ الله یمطابق با هشدار و مرژدهباشد؛  مطابق معانی کلامش شتلاوت

 
گفتیه ؛ و مسقق کتیاب مجیدی السیید ابیراهیم 62؛ نووی در التبیان ص 847صاح  الأحیاء  - 1

 باشد.و اسناد آن صسیح می 1251است: طبرانی در الکبیر آن را تخریج کرده است، شماره 

 .68دین ص مختصر منهاج القاص - 2
 .90الأذکار ص  - 3

 .1/222مفتاح الدار السعادة  - 4
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-می ر قرآن است و به مانند این فرموده اللهدارای بهترین صدا د ،این قاری

البقدددرة: ] چ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ شرررود: 

آنان که حق تلاوتش است،  گونهکنند همان که کتاب را تلاوت می)کسانی [١٢١

مرا از ایرن  الله ،ن در علم هستنداین افراد همان راسخا  آن ایمان دارند ، به

)و الله  [4الأحزاب: ] چگ  گ  گ  گ    ک   کچ  .دسته قرار دهد

 .1«فرمایدسوی راه، هدایت میگوید و بهحق را می

شود را برای ای مربوط میکه به هر آیه چهآن هر  ،»شایسته است تلاوت کننده

وقتی این قول الله تعالی را ترلاوت  ،بفهمدرا آن  خود واضح و روشن گرداند و

ڀ  ڀ    ڀپپ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ کند: می

ها و زمین )ستایش الله را که آسمان  [١الأنعام: ] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

هرایی را[ برا گراه کرافران ]برتها و نور را پدیرد آورد. آن و تاریکی را آفرید

در انجرام  عظمت وی را درک کند و تروان الله نهند ،پروردگارشان برابر می

الواقعة: ] چڄ  ڄ  ڃ  چ کند: بر وی نمایان شود؛ وقتی تلاوت می هر کار،

هرای بره نطفره بینیرد؟ ،ریزید، میچه که ]در رحم همسرانتان[ می)آیا آن [ ٥٨

وقتری  ؛دنشرومشابهی فکر کند که چگونه به گوشت و استخوان و ... تبدی  می

کنرد کره شراید او هرم  ، احساس ترسکنداوضاع عذاب شدگان را تلاوت می

بدانرد  ،قرآن  ی. شایسته است تلاوت کنندهگردداد و به مانند آن افر   شودافغ

ی شرب قصره هرای قررآن،ان داسرت .باشردکه خطاب و وعید قرآن به وی می

، ترلاوت آن وقرت اسرت کره ترلاوت وی؛ آن استباشد بلکه برای عبرت نمی

 
 .2/197البرهان از زرکشی  - 1
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رور بنده برای او نوشته است؛ در کتاب تأم  کند و به مقتیای ست که سَچیزی

 .1آن عم  نماید«

 او را برای حفرظ کترابش انتخراب کررده اللهکه کسیگوید: »می رطبیق

 ،دنر تش تردبر کاترلاوت و در حقرایق عبراررا آن  به حق تلاوترشباید  ،است

 .3آشکار سازد« برای خودرا    2غرائبو ش را بفهمد عجایب

گویرد: »بایرد بره شرکلی ی ارزش حرمت قرآن مریدرباره حکیم ترمذی

آن این است که ذهن و فهم را  آداببا ترتی  قرائت شود و از سنجیده و آرام و  

در  همچنرین ؛که مورد خطاب داده است بکار گرفته شود چهآن برای تعق  در 

د و یابرغبت  الله بهتوقف کرده و    ،باشدای میای که در آن وعدهبرابر هر آیه

 ،جرود داردای کره وعیرد وطور در هر آیهطلب نماید و همینرا آن  از فیلش

 .4پناه ببرد« توقف کرده و از آن به الله

دلالرت دارد:  مسرألهبرر همرین  ،آمده بود پیشترنیز که  ابن قیم سخناین 

کند کره بررای شرفای قلربش میای را مرور قرائت و آیهرا آن  »وقتی با تفکر

باید  نماید،شبی تا به سحر تکرار بسا چه آن آیه را صد بار و ،محتاج آن است

ترر برای قلب بهتر و نرافع ،تدبر و فهم آن با ای همراه در نظر داشت قرائت آیه

از قرائت ک  قرآن بدون تدبر و فهمیدن و ]همان یک آیه[ او را به کسب است 

 .5دهد«ایمان و شوق حلاوت قرآن سوق می

 
 .68مختصر منهاج القاصدین ص  - 1
 کلماتی که مفهوم آن آشنا یا آسان نیست.)مترجم( - 2

 .1/2الجامع لأحکام القرآن  - 3
 ادر الأصول(.، و آن را نسبت داده است به )نو1/27الجامع لأحکام القرآن  - 4

 .402مفتاح دار السعادة ص  - 5



 165 

 ،کلام بشر نیسرت ،کندقرائت می چهآن بداند که  گوید: »قاریمی ابن قدامة

ی سبحان را در نظر داشته باشد و در کلامرش تردبر کنرد؛ مت گویندهباید عظ

برا تکررار آیره بررای وی  جرزباشد و اگر تدبر قرائت می تدبر غایت و هدف

 .1«آن بپردازدتکرار  بهپچ  ،حاص  نشد

عجلره در که گوید: »قاضی گفته است: حداق  ترتی  آن است می بن مفلحا

قرائت برا ترتیلری اسرت کره در برابرر  ،آن  ترین حالتقرآن ترک شود و کام 

از  ،که باعث کرم شردن قرائرت گرردد یو فهمیدن و اعتبار، ]آیات[ توقف کند

گفته است: نیکرو کرردن  باشد. امام احمدبهتر می قرائت زیاد و بدون فهم،

همان معنی  ،صوت برای ]قرائت[ قرآن توسط قاری و قرائت آن با حزن و تدبر

هیچ چیز  ،)در بین مسائلی که الله به آن اجازه داده است باشد که:می سخن 

در مورد نیکو کردن صوت و آهنگ دادن به قررآن و  ،مانند اجازه او به پیامبر

 .3«2باشد آشکار کردن آن نمی

قلربش را کنرد: »توصیف می گونهاینی را ننیز توقف در برابر معا سیوطی

ای را شناخته و در اوامر کند؛ هر آیهمیتلفظ را  آن  کند که  ایمشغول معنی کلمه

ای برخرورد[ اگر ]به آیهها داشته باشد؛ آن تأم  کند و اعتقاد به قبول  نواهی،و 

 ،رسریدرحمرت ی طلب آمرزش کند؛ اگر به آیه ،استکه در آن کوتاهی کرده 

پناه  بترسد و از الله ،عذاب بود ی]اگر آیه  ،درخواست نمایدرا  آن  و شاد شده

 
 .68مختصر منهاج القاصدین ص  - 1
 .، از طریق ابوهریره147٣؛ ابوداود 2/180؛ نسائی 2٣٣، 297؛ مسلم 5042بخاری  - 2

 .2/297الآداب الشرعیة  - 3
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 ،او را منزه دانسته و بزرگ شمارد ،بود منزه بودنِ الله اگر در مورد ،خواهدب

 .1«را بخواهدآن  به زاری افتاده و ،]اگر دعا بود

 ؛آیه را جمع کند فهوممعنی لفظی و م ،هنگام توقف در برابر معانی باید»قاری  

لفظ گوید: »شایسته است معنی را هدف قرار داده و در این مورد می  سعدی

 ،2بنگرد ،که برای آن آمده است چهآن را وسیله بداند و در سیاق کلام و سیاق 

چه تلاوت می کند برای هایش مقایسه کند، و بداند که آن دیگر نمونهبا را آن  و

هرردایت تمررامی خلررق آمررده اسررت، اعررم از عررالم و جاهرر ، و شهرنشررین و 

-چیزی نصیب وی نمری ،کندکه بر این مسائ  توفیق پیدا گرد ... و کسیبیابان 

مستلزمات  ،در الفاظ و معانی آن زیاد تفکر  ،قرآن که تدبر و فهم اینمگر  ،شود

چه کره قررآن از حیرث ، »آن 3یابد«باشد، میه قرآن شام  میرا ک چهآن و هر 

تلاشش را ؛ پچ اگر شخص قاری تمام دلالت لفظ و مفهوم لفظ بیانگر آن است

پچ از علروم قرآنری  ،قدر خواهد شدگران  الله نزد در این راستا صرف کند،

چیزهایی بر او آشکار خواهد شد که با تلاش و کوشش خودش هرگرز بره آن 

 .4رسید«نمی

 
 .1/140ایتقان فی علوم القرآن  - 1
 حکام ص از همین کتاب : الطریق الی استنباط السکم و استخراج الأنگا - 2

که برای رسیدن به آن چیز همان »دلالت یک آیه بر چیزی، گفته است:  ابو هلال عسکری - 3

ی الله: »السمد لله« کیه دلالیت بیر شیناخت الله دارد. و دلالیت شود. مثل فرمودهبر آن استدلال می

میانعی وجیود نداشیته  تضمنی آیه، همان احتمال قرار گرفتن آن چیز در درون آن آیه اسیت اگیر

 .62باشد«. الفروق اللغویة، ص 
 .12تیسیر الکریم الرحمن  - 4
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در ماه رمیان و یا هرر زمران که رو برای هر فرد صالحی شایسته است از این

 بگویرد: چنرد برار از قررآن ترأثیر گونه، اینکنددیگری که قرآن را مطالعه می

 چند بار قرآن را ختم کردم؟ که،اینگرفتم؟ نه 

 های قرآنی:شناخت اسلوب :پنجم

خرود را در برابرر قررآن و ترکیرب  ،های قرآن آشنا نیسرتبا اسلوبکه کسی

شود. »با تدبر در دچار مشک  می هاآن و در فهم  پنداردبیگانه میجملات آن 

الله  .توان یافتاعجاز را می  انواع  ،باطنیچه چه  اهری و  ،الفاظ و معانی قرآن 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   چ فرمروده اسرت:  –تعالی سبحانه  –

ی گاه از نزد ]الله[ فرزانرهکه آیاتش استوار گشت آن  )کتابی [١هود: ] چں  

 آن.شرح و تفصری   شباشد و معانیحکم می ،پچ الفاظ آن   .آگاه، روشن شد

در اخبرار  و هیچ شبیه و ماننردی نردارد،شیواست  ،ها و معانی آن تمامی لفظ

عردالت و هردایت  ،و تمامی آن حق و راست است در حکم عادلانه ،صادقانه

شیرینی  شود،تأم   شدر آن وجود ندارد؛ اگر در اخبار شکی گونههیچبوده و 

 جرهچه ]مطلب[ کام  گفته شرده باشرد  گردد،ژرفای آن احساس میدر  کلام

 هر اندازه تکررار شرود، شریرین و شیواسرت، ،نه جه شودچه تکرار   ،مختصر

چه رسرد بره  افتند،میی استوار و بلند به لرزه هاکوه دهد،جا که هشدار میآن 

س.پوی ها شنوا شده و به و گوش هاقلب ،دهدمی م؟! وقتی مژدهیی فههاقلب

 .1«یابندمیالرحمن سوق دارالسلام و عرش

 گوید:رح داده و مینوع از معجزات قرآن را ش ده قرطبی

 .دارای نظمی شک  گرفته در زبان عرب است هر آیه دارد؛: نظمی نوین یکم»

 
 با تصرف آسان کردن. 1/58تفسیر ابن کثیر  - 1
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 .دارد های زبان عربیدوم: اسلوبی جدای تمام اسلوب

تأم   در این آیه  صلابت و اقتداری که از هیچ مخلوقی قاب  تصور نیست.سوم: 

ابن حصار گفته  [٦٧الزمر: ] چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ کنید: 

خواهرد دانسرت کره  ،حق اسرت – تعالیسبحانه –است: هر کچ که بداند الله 

و  ،در سخن هیچ کسی غیر از وی وجود ندارد  ،وجود دارد صلابتی که در قرآن 

ئې     چ خن بگویرد کره: تواند به این شریوایی سر یک از پادشاهان دنیا نمیهیچ

ئې  ئى  چ و یررا بگویررد:  [١٦غددافر: ] چی  ی   ی     ئىئى    ئى

، نظرم و هر سره این گوید:ابن حصار می [١٣الرعد:] چئى  ئى    ی  ی  

 هاسرتبرا این ،هر سوره و بلکه هر آیه اسرت از ملزومات ،اسلوب و صلابت

بره ها، بشرر را با همین قرآن  .شودبا کلام بشر هویدا می تفاوت کلام الله متعال

 دارد.را اعلام می شان و عجز و ناتوانی طلبیدهمبارزه 

را ای که هریچ عربری قردرت آن دخ  و تصرف در زبان عربی به گونهچهارم: 

 ندارد.

 پنجم: خبر دادن از اموری که در گذشته ر  داده است.

به یاری رسول الله علیه  همث  وعد :ی آن هاان ها و پیمششم: عملی شدن وعده

 السلام.

، مطلع شدن از جز با وحیکه طوریبه ؛فتم: خبر دادن از آینده به شک  غیبیه

 .غیرممکن است هاآن 

لوقات برا شرعور خزندگی تمامی م یمایهکه هشتم: شمولیت قرآن در علومی 

 باشد.می

از کنون عرادت نبروده خاطر عظمتشان، تابه های کشدههای شکوفانهم: حکمت

 آدمی صادر شود.
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 گونرهیرا براطنی بردومن وجرود هریچ اهری دهم: تناسب در تمامی مسائلی 

 .1فیاختلا

پایران خرود  نیکروی هایرآن: الله تعالی آیرات را برا اسرمهای ق* از اسلوب

بره آن اسرم  ،حکم گفته شده ]در آن آیه[ کهبر این ستدلیلیو این  » دهد.می

در باید و سودمند است بینانه و ای ریزاین قاعدهبزرگوار الله تعالی تعلق دارد، 

 ایرن گرردد.تبعیرت  از این قاعرده ود،شمیختم  اهتمامی آیاتی که به آن اسم

که تمامی موارد قانونگذاری و امر و خلق، از اسماء و بر این ستتناسب دلیلی

این اسرلوب برزرگ، بررای  ،شودمرتبط می هاآن صادر و به متعال صفات الله 

-تررین علروم مریو شرریف شناخت الله متعال و احکامش و رساننده معارف

 .2باشد«

باشرد، دارای بهترین روش آمروزش مریقرآن های قرآن: »باسلوجمله * از 

انواع جمله از  .دهدتوضیح می و رساندمیترین شک  به قلب معانی را به ساده

 سرودمند اسرت. یتوضیح معناها فقط شهدف .باشدمثال زدن می ،آموزش آن 

 گونرهآن محسوس و قاب  درک باشد؛  هست کمربوط به اموری ،آن در قرمثال 

 
-وجوه اعجاز را ذکر میی ، و وقتی ماوردی1/7٣الجامع لأحکام القرآن  مختصر شده از - 1

ن جهت که الفاظ قرآن کوتاه ولیی پیر دارد: »بلاغت قرآن: از آکند، از آنها موارد زیر را بیان می

معنی هستند، بیان و شیوایی قرآن، ناتوان بودن از آوردن الفیاظی مثیل الفیاظ قیرآن، توصییفات 

شود. خبیر دادن از مسیائل و روییدادهای حوصله نمیی قرآن خسته و بیشگفت انگیز، و خواننده

، گرد آوری علومی کیه عیرب بیا دهدای که در آینده روی میگذشته، خبر دادن از مسائل غیبی

 .1/٣0: النکت و العیون نگااند« آنها سر و کار نداشته، و علمای امت هم به آن آگاهی نداشته
 .19؛ قاعده 51ص  القواعد السسان از سعدی - 2
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تعالی بره الله و لطف  فی بیند؛ این از میدر برابر چشمانش را  هاآن اری قکه 

 .1د«شبابندگانش می

 ،حذف ،آن جمله: تأکیداز  .شماردرا می یچه  و دو اسلوب قرآن  2زرکشی

 ،آینده با فعر  ماضری و برر عکرچ خبر از  ،تیمین ،التفات ،استطراد ،تقدیم

قسرم را  28حدود  ،برای اسلوب تأکید یو .... و طباق ،توریة ،اعرا  ،توسع

 کند.بیان می

محسوس، ایجراد زنده و  طوربهتوصیف مطالب  ،های قرآن اسلوبدیگر * از 

باشرد؛ از اعتماد به نفچ دایمی میحقیقت و لبریز  سویبهنو و جهشی  حرکت

وقتری حروادث و  ،باشدگوید، مجسم و مرئی میسخن می وقتی در مورد بشر

وقتری بره  اسرت،شکلی برجسته و حاضر کند، بهو منا ر را بیان می هاان داست

یرک کند ایرن فراموش میکه او گذارد تأثیراتی بر قاری می ،پردازدگفتگو می

بینرد و نره قاری خود را در برابر آن واقعه می ،زندوقتی مثالی می ،است کلام

ا با هم جمع کرده و ر ؛ آفاق توضیحات و گفتگوها3داردبیان میرا آن  کلامی که

شود و عبارات برای بیان تصاویر و منا ر اتفاق افتاده بره گذار میسخنی تأثیر

با حرچ و خیرال و تفکرر و  ،پوشانندشوند که چشم و گوش را میشکلی می

گذرانده و به اعمراق وجرود جدان درک شده و اثر خود را از مرحله حواس و

 
 و برای آنها مثالهای زیادی زده است. 22قاعده  65مرجع قبلی ص  - 1

تست عنوان: اسلوبهای قرآن و هنرهای بلاغتش از  در کتابش البرهان فی علوم القرآن - 2

 .4/141تا  ٣97/2

 .1/58تفسیر ابن کثیر   - 3
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]ناگفته نماند  ،ای از معجزات آن معجزه ،باشدرساند؛ این همان اثر قرآن میمی

 .1شود[این اداراکات تنها با خواندن کلام عربی آن ایجاد میکه 

را  هایی از آن مثال  باشد. ابن قیم * از اسالیب دیگر قرآن، »حذف« می

کند و گاهی  گوید: »الله سبحانه تعالی گاهی جواب قسم را ذکر میآورده و می

ڱ ڱ چ»لو« را در این فرموده حذف کرده است:   که جوابچنان حذف. هم

)چه بسا اگر علم الیقین را بدانند  و نیز   [٥التکاثر: ] چڱ ں ں

 [ ٣١الرعد:  ]   چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    چ فرماید:  می 

ها به آن روان یا زمین به آن پاره پاره  شد[ که کوه)و اگر قرآنی ]فرستاده می

گر )و ا   [ ٥٠الأنفال:  ]   چۇ ڭڭ ڭے ۓ ۓ ڭ چشد ،  می 

  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ،  گیرند  روح کافران را می   ، دیدی چون فرشتگان می 

گاه که به حیور پروردگارشان باز داشته  )و اگر ببینی آن  [٣٠الأنعام: ] چ

کلام است؛ مراد این  هایاز زیبایی  ،حذفیات در جواب قسم  گونهشوند  این 

شیوه در میان نوع  این  .شدی عظیمی دیده می، واقعهدیدیرا میاست که اگر آن 

را برای  د آن خواهند و میبی امر عجیبی را میانسان وقتی  بشر نیز کاربرد دارد؛

دیدی چه اتفاقی در فلان  گوید: اگر میمی ،فردی که حیور نداشته بازگو کند 

 .2روز افتاد« 

 
، و در اول کتاب  241، ٣6ص   اقتباس از کتاب التصویر الفنی فی القرآن از سید قط - 1

ها منبع توثیر گرفتن از قرآن در مسلمانان اولیه بوده است، و در د که این اسلوبکنذکر می

 کند.های تصاویر هنری در قرآن را ذکر میهای زیادی بر بیان اسلوبش مثالکتاب

 .4التبیان فی اقسام القرآن ص  - 2



 172 

-امر و نهی می  در معنایخبری  آوردن  ،های قرآن از اسلوبیکی دیگر * 

ھ ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ .1باشد

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې          ې   ى   ى  ئا  ئا    ۅۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ

  چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  

هایی انبوه همراه او نبرد  بسا پیامبری که توده)و چه  [١4٧ -١4٦عمران: آل ]

چه در راه الله به آنان رسید سستی نورزیدند و ناتوان نشدند  آن  کردند، و از هر

دارد * و سخنِ آنان جز این  و زبونی نشان ندادند. و الله بردباران را دوست می

نبود که گفتند: پروردگارا، گناهانمان و اسرافمان را در کارمان بیامرز و  

و این آیات:   روز گردان ،هایمان را استوار بدار. و ما را بر گروه کافران پیگام

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ   ژ ڈچ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

-١٩٠عمران: آل ]   چڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ها و زمین و اختلاف شب و روز برای  )براستی در آفرینش آسمان  [١٩١

را ایستاده و نشسته و ]در   که اللههایی وجود دارد * کسانیخردمندان نشانه

ها و  کنند و در آفرینش آسمان اند[ یاد میحالی که[ بر پهلوی خویش ]آرمیده

ای، پاکی  گویند:[ پروردگارا این را باط  نیافریدهکنند. ]و میزمین اندیشه می

چ و این کلام الله:  برای توست، پچ ما را از عذاب آتشِ ]جهنم[ حفظ کن ،

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ   ے  ۓ  ۓ    ےھ  ھ

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    

 
 از هشام حمصی. ٣4؛ و قبس من الاعجاز ص ٣/404 زرکشیز : البرهان انگا - 1
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 [ ١١4  –  ١١٣آل عمران:  ]   چې   ې  ى  ى  ئا  ئا  

کردار است. آیات الله  ها[ برابر نیستند، از اه  کتاب گروهی راست ی آن )]همه

  آورند خوانند * به الله و روز قیامت ایمان میکنان میرا در اوقات شب سجده

دارند و در ]انجام[  دهند و از کار ناشایست باز میو به کار شایسته فرمان می

چ و مثالی برای نهی و منع کردن: شتابند و آنان از شایستگانند ، ها مینیکی

ڎ  ڈ  ڈ     ڎڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ

کند و  ک ازدواج نمی جز با زن زناکار یا مشر )مرد زناکار   [٣النور: ] چژ  

آن بر مؤمنان حرام  کند و جز با مرد زناکار یا مشرک ازدواج نمیزن زناکار به

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پچ شده است  و مثالی دیگر:  

های )و وقتی از شما پیمان گرفتیم که خون   [ ٨4البقرة:  ]   چپ  ڀ  ڀ  

این موارد به صراحت   نید ،همدیگر را نریزید و افرادتان را از دیارتان بیرون نک

سوی مانند آن است که سرعت گرفته به  ، دن باشدال بر امر و نهی می

 .1برداری و خبر دادن از مسأله فرمان 

 یعنریگوید: »می . زرکشیباشدهای قرآن: »التفات« میاز اسلوبیکی * 

 .شرنوندهدر برای ایجاد تازگی و تنروع  ،دیگر اسلوبتغییر کلام از اسلوبی به 

نواختی و شرنیدن را برگردانده و خاطرش را در برابر خستگی و یک شنشاط

ذکر کرده و را آن  اقسام و شروطسپچوی . 2کند«حفظ می ،یک اسلوب واحد

 شمارد:میرا برآن  انواع

 
: در هر دوی آنها لفی  خبیر اسیت گویدد از آوردن دو مثال میی آن بعدرباره زمشخری - 1

 .  ٣/404باشد. نقلی از البرهان تری برای نهی میباشد و این روش بلیغمراد از آن نهی می ولی

 .٣/٣6٣البرهان  - 2
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ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ مث :  :مخاطب یکم: »التفات« از متکلم به

حری آشرکار را گشرودیم * ترا الله ترو را )ما بر ترو فت [٢ – ١الفتح: ] چپ  

 فرماید تا تو را ببخشیم.بیامرزد ، و نمی

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ ماننررد:  دوم: از مرتکلم بره غایرب:

)ما به تو حو  کوثر را عطا کردیم * پچ بررای  [٢ – ١الکوثر: ] چڑ     

 ذار.فرماید: برای ما نماز بگو نمیپروردگارت نماز بگذار و قربانی کن  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ماننرد:  :سوم: از مخاطرب بره مرتکلم

تررین اسرت، همانرا )بگو: الله در مکر کردن سرریع [٢١یونس: ] چٹ    

 .نویسند کنید میچه را مکر میفرستادگان ما آن 

 چڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  چ مثر :  :چهارم: از مخاطب بره غایرب

را پریش ها قرار گیرید و با بادی خوش آن اه که بر کشتیگ )تا آن  [٢٢یونس: ]

 فرماید شما را به حرکت اندازیم.و نمیبرند ، 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  چ مانند:  :پنجم: غایب به متکلم

گویند: خداوند فرزندی برگرفته * همانا چیزی )و می [٨٩ – ٨٨مریم: ]  چۇ  

 .]بچ[ زشت ]در میان[ آوردید 

آل ] چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ ماننرد:  :ب به مخاطربششم: غای

شرود آیرا کفرر هایشران سریاه مریکه صرورت)پچ اما کسرانی [١٠٦عمران: 

 «.ورزیدید 
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تغییر ضمیر از جمرع بره مفررد و  مانند ،مربوط به التفات ، مسائ زرکشی

-مثال میرا همراه را  د آن،مانند آن و تغییر افعال از میارع به ماضی و مانن

 .1آورد«

امرر و  یک: یادآوری عبارتند از های قرآن در ایجاد انگیزهاسلوبجمله * از 

بر وی امرر که کسی، یادآوری منزلت 2فراوانشعظمت آن و تشویق برای اجر 

سرتایش ، 3یکحرتشده است و نیاز آن شخص به پروردگارش و نیز ترغیب و 

آورد و یا دست میبهدهد و بیان برتری و فییلتی که که اوامر را انجام میکسی

، یرادآوری 4ایجاد تمای  و یادآوردی حکمتی در پرچ آن اوامرر وجرود دارد

آموزی و الگروبرداری از ، ایجاد عبرت5باشدمسائلی که در بین مردم عظیم می

 زندگی پیامبران و صالحان.

و یرا  کرار بردهای قرآن در خصوص نهی: ایجاد بغض نسبت به * از اسلوب

 یادآوری زیان و عقوبت دنیوی و اخروی ها،آن و استهزاء  کاران  بدطعنه زدن به 

 
 .٣/٣8٣: البرهان نگا - 1

)ترجمیه:  [10الصیف: ] چں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   چ  مثل این کلامش: - 2

جارتی رهنمون شوم که شیما را از عیذاب دردنیاک اید آیا شما را بر تای کسانی که ایمان آورده

 دهد(.نجات می

 .86المتقدم ص  نگا کلام ابن کثیر - 3

 [2٣ایسیراء: ] چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ مانند این کلام الله تعالی:  - 4

 )ترجمه: و پروردگارت حکم کرد که غیر او را عبادت نکنید و به والدین احسان کنید(.

)ترجمیه: از الله  [1النسیاء: ] چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ  این کلام الله تعیالی:مانند  - 5

ی خویشیاوندی تقیوا پیشیه کنید، و از ]گسستن[ رابطیهکه به ]نام[ او از همدیگر درخواست می

 کنید(.
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کره در برین  چرهآن زشتی آن اعمال و یا  نمایشبا  هشدار دادن  شخص بدکار،

 .1بدکارهای  الم و بیان زندگی ملت باپند دادن  ،ناپسند است هاان انس

بیان  ،یسهمقا ،شمولیت دادن  ،کنایه  ،: تشبیهایجاد انگیزهنهی و    های* از اسلوب

 ،التفات اشارات ،تقدیم و تأخیر گویی،، اختصاص، شرح، خلاصهتأکید داستان،

متعرال در الله  صرفاتشاهد آوردن و بیان حکمت و پایان دادن آیه با اسماء و 

 سوره. ایجاد تناسب میان آغاز و پایان  مطالب آیه وبا  ارتباط

براره در ایرن طبیان. شراهای قرآن: گوناگونی در داستاسلوبدیگر * از 

گوید: »آوردن داستان پیامبران علیهم السلام مث  نوح و هود و صالح و لوط می

آرامرش داده و  به محمدکه برای این بوده است  ،و شعیب و موسی و هارون 

داستانی  شد،میتکذیب کفار روبرو و با عناد که جا را محکم گرداند؛ آن  شدل

های حالتدر رو از این همین حالتش بود؛ا شد که مطابق ببرای وی بازگو می

 .2«شدهای گوناگون از یک داستان بیان میقسمت ،مختلف

 

 ششم: درس دادن قرآن:

توسط اه  علم و فییلت، به   قرآن   آموزش  ،هایی که در قب  گفتیمروش جزبه

از دلایلری  .نباید فراموش شود پرسش و پاسخ و مباحثه، –روش کسب علم 

از  ابوهریره ست کهیحدیث ،درس آموختن قرآن وجود داردکه در فییلت 

: »افرادی که در کنار یکدیگر جمع شرده و کتراب الله کندمیروایت  پیامبر

جرز  ،عزوج  را تلاوت کنند و به تدریچ آن در بین خودشان مشغول شروند

 
 .85ص  نگا: تعلیق قرطبی - 1
 .٣/859الموافقات  - 2
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گیرد و را می هاآن  پیرامون مت حآرامش نازل شده و ر هاآن این نیست که بر 

 ،باشرندنزد وی مریکه کسانیدر بین متعال را در بر گرفته و الله  هاآن ئکه ملا

 .1فرماید«را یاد می هاآن 

 

 :درس آموختن قرآن توسط رسول

تررین مرردم برود و در بخشرنده گفته است: »رسرول الله $ابن عباس

جبرئی   .شدبخشندگی او بیشتر می ،هنگام ملاقاتش با جبرئی  در ماه رمیان 

، ایرن آموخرتکرد و قرآن به وی مریهر شب از رمیان او را ملاقات میدر 

 .2بخشودگی بیشتری داشت« از باد پرثمر و سودمند، ]امر[ برای رسول الله 

ای کره از آن گوید: »استفادهدر مورد این حدیث می شیخ عبدالعزیز بن باز

وزد تا برای قرآن بیام است که مؤمن،مستحب . باشددرس خواندن می ،شودمی

آموخرت ترا از جبرئی  درس مری او مفید و پر منفعت گردد؛ زیرا رسول الله

 آمرد واز نرزد الله جر  و عرلا مریفایده ببرد؛ زیرا جبرئی  شخصی برود کره 

شک جبرئی  هم توسط حروف قرآن  رسان بین الله و فرستادگانش بود؛ بیپیغام

 ،رساندبهره می به پیامبر ،باشدچنان که مقصود الله میآن  ،از جهت معانی آن 

بره هردف  ،بیراموزد چیرزیحروف و برداشتش از قرآن در اگر انسان از فهم 

 رسیده است.

 
؛ ابن حبان 407، 2/252؛ احمد 225بن ماجه ؛ ا٣64٣؛ ابو داود 2646؛ ترمذی 2699مسلم  - 1

84. 

 .2٣07؛ مسلم 4/99بخاری  - 2
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زیررا در  ؛بهتر از روز اسرت ،در شب یادگیری: کهاین این حدیث ی دیگرنکته

و حیور مرکز ت ،در شبکه و واضح است قرآن در شب بود  یادگیری ،حدیث

ی نکته .آن از درس آموختن در روز بیشتر است یفایده چ؛ پبیشتر است  قلب

 ،اسرت عنوان یک عمر  صرالحبه مشروعیت درس آموختن دیگر این حدیث،

شوند[ سودمند حتی در غیر رمیان؛ این برای هر دو ]نفری که دور هم جمع می

هرر کسری بررای  ،وجود نخواهرد آمردهر بیشتر هم باشند مشکلی بگ است و ا

از   ،دهدبرد و او را به قرائت تشویق کرده و به او روحیه میی میاخودش فایده

های آن این است که یکدیگر را یرادآوری کررده و مسرائ  مربهم را بره فایده

 .1کنند و در تمامی این مسائ  خیر زیادی وجود دارد«یکدیگر گوشزد می

 

 درس آموختن قرآن توسط صحابه:

چه زبان و چه از لحاظ  ،دگی با قرآن چه از لحاظ زن صحابه کهآن با وجود 

-قرآن را تررک نمریه قرآن بودند، یادگیری ب هاان ترین انسنزدیکقرآن، فهم 

ایمان  رسول الله ،های طولانی را گذراندیم: »سالگویدمی $ابن عمر .کردند

 ای بر محمردآموخت و بعد از آن سورهبه شخصی از ما می را قب  از قرآن 

و  آموختمیرا  شهیوانو و اوامر  شحلال و حرام ،شخص شد و آن نازل می

 .2«چه در مورد آن سوره لازم بود، یاد بگیردهر آن 

 
 .12الجواب الصسیح فی احکام صلاة اللیل و التراویح ص  - 1

: حیاة الصسابة نگا؛ 1/65باشد طبرانی در الأوسط، هیثمی گفته است رجال آن صسیح می - 2

٣/75. 
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قرائرت مرا ]قرآن[ بررای که کسانیگفته است: » 1عبدالرحمن سلمی ابو

انرد: هرگراه از به ما گفته ،]مث ِ[ عثمان بن عفان و عبدالله ابن مسعود ،کردندمی

در که از علم و عمر   چهآن تا  گذشتنداز آن نمی ،وختندآمده آیه می پیامبر

هم به ما با [ قرآن و علم و عم  را گفتند: ]پیامبر ،بیاموزند آن وجود دارد را

 .2آموخت«می

بره  ،آمروختیمگوید: »وقتی ده آیه از قرآن را میمی یدر روایت دیگر

وامر و نواهی ]آن ده حلال و حرام و ا کهاینرفتیم تا بعدی نمی یسراغ ده آیه

 .3قبلی[ را یاد بگیریم« یآیه

نیز بود؛ از عبدالله ابی ملیکة آمده اسرت: & این راه و منهج ام المؤمنین

باری  ،بفهمدرا آن  گشت تاباز می  ،فهمیدشنید و نمیاگر چیزی را می&  عایشه 

 &شود«. عایشهعذاب می ،به حسابش رسیدگی شودکه کسیفرمود: » پیامبر

چ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  چ نفرمروده اسرت؟: متعرال فت: آیا الله گ 

ی ]اعمالش[ که کارنامه)پچ اما کسی [٨ – ٧الانشقاق: ] چڇ  ڍ  ڍ  

شرود  به ]دست[ راست او داده شرود * بره حسراب او آسران رسریدگی مری

 
ی تابعین و شخصی قابل اعتماد و دارای حافظه قاری قرآن از بزرگاناو عبد بن حبی  کوفی  - 1

 .1/408: تقری  التهذی  نگا؛ قوی است و ظاهراً پدرش هم صسابی بوده است
؛ امیام 1/4؛ زاد المسییر 1/٣9؛ جیامع لأحکیام القیرآن 1/10؛ تفسیر ابن کثیر 1/28طبری  - 2

د که در اواخیر عمیرش احمد آن را روایت کرده است که در اسناد آن عطاء بن السائ  وجود دار

؛ القاعیدة المراکشییة ص 1٣/402؛ الفتیاوی 1/165: مجمع الزوائد نگادچار اختلال حافظه شده؛ 

28. 
؛ 6/72؛ و آن را به عبید الیرزاق نسیبت داده اسیت؛ ابین سیعد 1/٣9الجامع لأحکام القرآن  - 3

 .٣/175: حیاة الصسابة نگا. 12٣؛ الکنز 5/410؛ احمد 1/165هیثمی 
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در که کسی[ است و اشآن فقط به نمایش گذاشتن ]پروندهفرمود: » اللهرسول

 .1شود«عذاب میگرفتار  حتما ،قیامت به حساب و کتاب او رسیدگی شود  روز

حرص بر فهم   ،بیان شده است &گفته است: »حدیثی که از عایشه  ابن حجر

قرار از رجوع کردن به مسائ  علمی بی و پیامبر رساندمعانی احادیث را می

بره  ،ده اسرتشد. در جواز منا ره و قرار دادن سنت در کنار قرآن بیان شنمی

مثر   ،نیز دیرده شرده اسرت &ایشان  برای افرادی به غیر از ،غیر از این مورد

ی بدر و حدیبیرة را شنید: »احدی از افرادی که غزوهکه وقتی &حدیث حفصه

ک  ک  گ   چ گفت: آیرا الله نفرمروده اسرت:  ،شود«وارد جهنم نمی ،انددیده

و جواب که وارد آن شود  جز آن )از شما کسی نیست به [٧١مریم:  ] چ   گ

-که تقوا پیشه مری)سپچ کسانی [٧٢مریم: ] چڱ  ڱ  ڱ  ں    چ گرفت: 

ٱ  چ . همچنین صحابه وقتی این آیره نرازل شرد: دهیم کردند را نجات می

که ایمران آوردنررد و )کسرانی [٨٢الأنعدام: ] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  

آیا بین ما کسی وجود دارد سوال کردند:  ایمان خود را با  لمی در نیامیختند ،

]نوعِ[ شرک آن  ،باشد؟ جواب گرفتند: منظور از  لم هکه به خودش  لم نکرد

حالت کلی مورد حساب قرار گرفتن و داخ  شدن ]بره  ،است. در این سه مثال

داده شده است برای هر  هاآن جهنم[ و  لم آمده است ولی با توضیحی که برای  

 ،ماننرد ایرن مرواردبه و البته  ،گرفته شده استکدام نوع خاصی از آن در نظر 

و معرفتشان به زبان  هاآن پرسیدند و علت آن کمال فهم صحابه کمتر سوال می

 
 .11/400، الفتح 10٣، 65٣6، 65٣7اری بخ - 1
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مرذمت  ،پرسیداز روی سرسختی سوالی میکه کسیوگرنه در مورد  ،عربی بود

 .1وارد شده است«

ٻ  ٻ  ٱ  چ در مورد این آیه پرسیدم:   آمده است: »از پیامبر &از عایشه

چه را باید ]در راه الله[ بدهند که آن )کسانی [٦٠المؤمنون: ] چٻ  ٻ  پ  

شرراب که گفتم: آیا آنان کسانی هستند  ناک است ،هایشان بیمدهند و قلبمی

کنند؟ فرمود: نه ای دختر صدیق! بلکه آنان کسانی هستند نوشند و دزدی میمی

ترسند ترا میکه در حالیدهند ه میخوانند و صدقگیرند و نماز میکه روزه می

المؤمندون: ] چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  قبول نشرود هاآن از 

 .2«بخشند و اینان در انجام آن پیشتازند)آنان در خیرات سرعت می [٦١

ی این آیه گفته است: »مرؤمن ]بررای خرود[ نیکری و درباره حسن

 .3«بدی و راحتیکند و منافق خیرخواهی جمع می

رفتند و گفتند: برای ما افرادی قرار برده  گفته است: مردم نزد پیامبر انچ

»قراء«  هاآن گمارد که به  هاآن ا قرآن و سنت به ما بیاموزند. مردانی را برای ت

قرآن  در شب ،آن مشغول بودندتدریچ قرآن را قرائت کرده و به  ،شدگفته می

-مری و کرردههیزم جمع  د،آوردنمیبه مسجد  ،آموختند و در روز آبمیرا 

 
 .1/197الفتح  - 1

؛  وجود دارد ، و نزد وی روایتی از حدیث ابوهریره18/26؛ ابن جریر 2/201ترمذی  - 2

، 6/159؛ أحمد 6/25، و آن را صسیح دانسته و وافقه؛ بغوی در تفسیرش ٣94، 2/٣9٣حاکم 

و متبعاتی از حدیث را ذکر  1/٣04، 162؛ و آلبانی آن را در الصسیسة صسیح دانسته است 205

 کند.می
 .٣50الزهد اؤ ابن مبارک  - 3
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را برای  هاآن  پیامبر بدهند. نند و به اه  صفه و فقیران غذا تهیه ک تافروختند  

. مردی کشته شدند ،جا برسندبه آن  کهآن قب  از  ،آموزش ]قومی دیگر[ برگزید

ای بره او از پشت سرش آمد و نیزه - دایی انچ –]به نام[ حرام بن ملحان 

زد و حرام گفت: قسم به پروردگار کعبره رسرتگار شردم!  زد تا او را به زمین

گفتند: خداوندا ما را  کهفرمود: »برادران شما کشته شدند در حالی رسول الله

ما پروردگارمان را ملاقات کردیم و از تو راضی شردیم و  ،به پیامبرمان برسان 

 .1از ما راضی شدی«

بره ، کرردبح را تمام مینماز ص : »وقتی پیامبرگویدمی ابو موسی اشعری

ای ای از ما در مورد قررآن از وی پرسریدیم و عردهعده ،گشتسمت ما بر می

 .2دیگر در مورد واجبات دین«

ی آمده است: وی و حرِّ بن قریچ برن حصرن فرَزاری دربراره $از ابن عباس

]که در آیاتی از سوره کهف دربراره آن صرحبت  نشین حیرت موسی هم

گفت: او خیر ]پیغمبر[ است. ابی بن  ، ابن عباستادندشده است[ به شک اف

و گفرت: »مرن و  زداو را صردا  $ابن عباس .گذشتمی هاآن از کنار  کعب

[ در راهش که موسی] نشین موسیی همشخصی که با من است درباره

ای شرنیده آیا از پیامبر ،او را ملاقات کرد و از او سوال کرد به شک افتادیم

شنیدم که  ز رسول اللهای این شخص چیزی گفته باشد؟ گفت: بله! که درباره

 
 .147شماره  ٣/1511باشد   از وی می؛ مسلم که این لف6/14بخاری  - 1
؛ و در مجمع الزوائد گفته است: در بین راوییان ٣/216: حیاة الصسابة نگاطبرانی در الکبیر،  - 2

داود و ابو زرعة او را ضعیف دانسیته انید و ابین حبیان ثقیه  آن مسمد بن عمر وجود دارد که ابو

 دانسته است.
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  برود و مرردی نرزد وی آمرد و ییاسراگفت: موسی در بین جمعیتی از بنیمی

تر باشد؟ موسی گفرت: نره و الله بره شناسی که از تو عالمگفت: آیا کسی را می

سیدن به وی باشد. و موسی راه ری ما خیر میاو بندهه،  موسی وحی فرمود: بل

 .1را سوال کرد«

گفرت: »ایرن آیره در  روزی به یاران پیامبر گفت: عمر بید بن عبیرع

البقرة: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  چ  ؟مورد چه کسی نازل شده است

داناتر متعال گفتند: الله  )آیا کسی از شما دوست دارد باغی داشته باشد؟  [٢٦٦

گفت:  $عباسدانید. ابندانید یا نمید میییو گفت: بگو است. عمر عصبانی شد

چیزی در درونم در مورد آن وجود دارد. عمر گفت: ای پسر ای امیرالمؤمنین! 

زده  بگو و خودت را کوچک نشمار. ابن عباس گفت: مثالی برای عم  !برادرم

شده است؛ عمر گفت: چه عملی؟ ابن عباس گفت: برای عم . عمر گفت: برای 

شیطان را بر متعال طاعت الله عزوج  مشغول است سپچ الله که به  ثروتمندی

-باط  می شود تا آنجا که اعمال نیکشکند و او به گناه آلوده میوی چیره می

ی را تشرویق آمروزعرالم دانش ،. ابن حجر گفته است: »در این حدیث2شود«

 
، باب: ما ذکر ذهاب موسی فی البسر الی الخضر علیهمیا ٣/78، 1/168، الفتح ٣/74بخاری  - 1

، و باب: خروج فی طل  العلم. ابن حجر گفته است: در آن فضل زیاد کردن علم وجود دارد السلام

-و به سفر منجر شود و همچنین خضوع زیاد در برابر کسی که آن را میحتی اگر با مشقت باشد 

باشد که که به پیامبرش علیه الصلاة و السیلام فرمیوده آموزد و وجه دلالت آن قول الله تعالی می

)ترجمه: اینان کسانی هسیتند کیه  90الأنعام:  چ ئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئوچ  است:

باشید؛  الفیتح ی آنان اقتدا کن( و موسی از آنهیا میییوهالله آنان را هدایت فرموده است پس به ش

1/175. 
 .45٣8بخاری  - 2
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در آن اسرتاد، حاضر بوده و تر مسن استادگاه برای سخن گفتن در پیش کندمی

همچنین ایجاد نشراط و اعتمراد بره نفرچ در وی و . بیندوی استعدادی را می

در آن تشویقی جوان به درس خواندن در  .1رساند «ترغیب به کسب علم را می

هرا و ها و تربیت، پرورش و پراک شردن جران جوانی است: تا سبب تعلیم آن 

حافظه و بلنرد ، تقویت سرزندگیگار برای جوانان سبب هایشان شود. اینعق 

هرا و پیرروی از راه گردد و برای عالمران، سربب کسرب علرم از آن همتی می

 روششان در استنباط احکام.

گفته اسرت:  $. ابن عباس2گفته است: »تعلیم و تعلم نماز است« ابن مسعود

برای من از زنده نگهداشتن آن ]شب[ دوست  ،ها»یادآوری علم در بعیی شب

برارور  ،گفته است: »ملاقات مردان با یکردیگر قیمابن  .3تر است«داشتنی

 .4ی عق «بارور کننده ها،آن نظر باشد و تبادلها میی خردکننده

 
 .8/202فتح الباری  - 1

 .1/22 از ابن عبدالبرجامع بیان العلم  - 2
 .1/24قبلی مرجع  - 3
 .217مفتاح دار السعادة ص  - 4
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 مبحث هشتم 

 مواردی از تدبر در قرآن 

 

 جملره:ازآن  ؛های زیادی وجرود داردمثال ،در تدبر قرآن و تاثیر گرفتن از آن 

در  أمر ت ،هرا و احکرامشمرتاستخراج حک ،سوال از آن  ،تعلیم و تعلم قرآن 

که در ذی   ییهاحدودش. در مثال برو توقف    شالتزام به انجام اوامر ،معانی آن 

مورد مناسبی برای هر روش آورده شود و هرر کردام که سعی شده  ،ده استآم

 د:بخشممکن است روشهای دیگر را نیز بهبود 

 

 التزام به انجام اوامر آن:

بعرد از  ،و طلرب اسرتغفارالله متعال تسبیح و حمد به  التزام رسول الله مانند

 کرهآن بعرد از  گفت: »پیرامبر &عایشهمادرمان  .باشدی نصر مینزول سوره

خواند مگر نمازی نمی ،نازل شد چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ی[ ]سوره

خداونردا بنا و بحمدک، اللهم اغفرلری ] گفت: سبحانک اللهم ردر آن می کهآن 

 .1خداوندا مرا بیامرز[« گوییم،میتو را حمد   ،دگار ما هستیپاک و منزه و پرور

-بسیار در رکوع و سجودش می :»رسول اللهگویدمادرمان در جای دیگر می

از تأویر  وی از  مسألهاین  ،اللهم اغفرلی ،گفت: سبحانک اللهم ربنا و بحمدک

 .2قرآن بود«

 

 
 .4/219؛ مسلم 4967بخاری  - 1
 .4/217؛ مسلم 4968بخاری  - 2
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 به یاد آوردن آیه در مقتیای آن:

ہ  ھ  ھ  چ  شرد:یادآور می قول الله تعالیبه این مردم را  رسول الله

گاه در آن روز حتماً از نعمتِ ]دنیا[ بازخواست )آن  [٨التکاثر:] چھ  ھ  

شبی ]از خانه[ خارج شد و  کند: »پیامبرروایت می ابوهریرهخواهید شد  

هایتران خرارج در این ساعت از خانه رابرخورد و فرمود: چ $با ابوبکر و عمر

در  مجانذاتی که فرمود: قسم به  .اللهاید؟ گفتند: از روی گرسنگی یا رسولشده

 ، بلند شروید!امخارج شده ،ایدبه همان دلیلی که شما خارج شده ،دست اوست

آن  .[ بلند شدند. پچ از آن به نزد مردی از انصار رفتنرددو همراه ]پیامبرآن 

گفت: خوش آمدید  ،  را دید)پیامبر که زنشوقتیی خود نبود. در خانه مرد

رفتره زن گفرت: )شوهر آن زن  کجاست؟  فرمود: فلانی د. رسول اللهییبفرما

و  به رسول الله ،است تا برای ما آب گوارا بیاورد. وقتی آن مرد انصاری آمد

امروز کسی مهمانانی بهتر از  ،دو همنشین وی نگاه کرد. سپچ گفت: الحمد الله

 ،ی خرمرا درسرت شرده برودو با  رفی که از شاخه تسرعت رفبه ،من ندارد

هرا ی خرما و خرما و رطب بود. او گفت: از ایندر آن ] رف[ غوره ،بازگشت

 بخورید. سپچ چاقویی در درست گرفت ]تا گوسفندی سر ببرد[. رسول الله

سر بریرد  [گوسفندی] هاآن وی برای  ،فرمود: از گوسفندان شیرده بر حذر باش

خوردند و آشامیدند و سیر  فند و  رف خرما خوردند. وقتیآن گوس از هاآن و 

جران مرن در دسرت کره ذاتیالله به ابوبکر و عمر فرمود: قسم به رسول ،شدند

این نعمت سوال خواهرد شرد؛ گرسرنگی شرما را از  زاوست! در روز قیامت ا
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ن نعمرت هایتان[ برگردید بره ایر به ]خانه کهآن هایتان خارج کرد و قب  از خانه

 . 1رسیدید«

 

 :2هاتبعیت از بهترین

 میران در مدینه ثروتمندترین انصاری بود و از  گفته است: ابو طلحه انچ

د قررار داشرت و جدر مقاب  مس جاداشت. آ» را بیشتر دوستبیرحاء  ،اموالش

ٱ  ٻ  چ ی آیه کهایننوشید تا می شاز آب پاک رفت،میبه آن  رسول الله 

رسید مگر )هرگز به نیکی نمی [٩٢آل عمران: ] چ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  پ

 پیرامبر سرویبهابوطلحه  .ازل شدچه دوست دارید انفاق کنید  نکه از آن آن 

ٱ  ٻ  ٻ   چ گویرد: در کتابش میمتعال الله  !خدا رفت و گفت: ای رسول 

 ،ترررین امرروالمو دوسررت داشررتنی [٩٢عمددران:آل] چ  ٻ  ٻ  پ  پ

-نیکی و ذخیره تا ،دهمقرار میمتعال ای برای الله را صدقهآن   ،باشدبیرحاء می

توزیرع را ، آن هر طور که دوست داری! رسول الله ایشود؛ متعال ای نزد الله 

گرویی شنیدم که چه می ست.یفرمود: آفرین! این مال پرمنفعت کن. رسول الله

 
کند که آن ؛ و در روایتش ذکر می2٣70؛ ترمذی 2/9٣2؛ مالک در الموطو 20٣8مسلم  - 1

 بود. انصاری هیثم بن التهیان 

: نگاباشد و دست گرفتن به آنچه که سنت است، ها و فضائلش میئی به معنی تبعیت از توانا - 2

ھ  ھ  ھ  ھچ  معنی قول الله تعالی: در زاد المسیر  [18الزمر: ]  چ ہ  

٣/99 ،7/47. 
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برین را آن  طلحره بین نزدیکانت تقسیم کرن. و ابرورا آن  بینم کهطور میو این

 .1نزدیکان و پسر عموهایش تقسیم کرد«

 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  گفت: »به این آیه برخروردم: $ابن عمر

یراد آوردم و هبر  ،چیزهایی را که الله به من عطا کررده برود  [٩٢عمران:آل] چ 

گفتم: این برای رضای  ،مرجانه نیافتم ،تر از جاریة رومیداشتنیچیزی دوست

دادم، او را به نکاح قرار می الله متعالبرای را و اگر چیزی  آزاد است متعالالله 

 .2آوردم تا نفعی به من برسد«خود در می

دانی هیچ مالی را ! میبار الهاگفت: » زید بن حارثه ،آیه نازل شد اینوقتی 

. لمتعا راه الله درآمد و گفت: این  بیشتر از این اسبم دوست ندارم. نزد پیامبر

 .3«پذیرفتاز تو متعال  فرمود: الله پیامبر

 

 من دوست دارم که الله مرا بیامرزد:

کره ]در  ابروبکر ،گناهی مرا اعلام نمودبیمتعال گفت: » وقتی الله  $عایشه

 ،کرردق مریاقب  از این بهتان[ به مسطح بن أُثاثة به علت قرابت و فقررش انفر 

هرگز به او  ،مورد عایشه گفت رمسطح د چهآن ! بعد از متعال گفت: قسم به الله

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ نازل فرمرود: متعال الله  ،بعد از آن  .کنمانفاق نمی

 
 .998؛ مسلم 5611، 2769، 2785بخاری  - 1
، و ماننید ایین رواییت در 8/224: الفیتح نگیا، انیددهعبد بن حمید و بزار أن را تخیریج کیر - 2

: تفسییر قرطبیی نگیابیاره، عمر در این. برای دست یافتن به شون و منزلت ابن٣/568المستدرک 

 .4/58، ارشاد العقول از ابی سعود 4/1٣٣
 .6/592طبری تفسیر  - 3
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  ژڈ  ڈ  ڎچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ

)و توانمنرردان نبایررد  [٢٢النددور:] چگ  گ  گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

جران در راه الله چیزی که به خویشاوندان و بینوایان و مهاسوگند خورند بر آن 

داریرد کره الله شرما را ندهند، و باید که ببخشند و درگذرند. آیا دوسرت نمری

پچ ابوبکر گفرت: بلره و قسرم بره الله س بیامرزد؟ و الله آمرزنده مهربان است .

-و انفاقی را که قبلاً انجام میادوست دارم که مورد آمرزش قرار گیرم. متعال!  

-را از وی دریغ نمیدیگر آن متعال! و گفت: قسم به الله دوباره شروع کرد  ،داد

 .1کنم«

 

 موضوع سوره:

طور به و این  ،کردمرا در بین بزرگان بدر حاضر می  گفت: »عمر $ابن عباس

در درونشان ]از ایرن کرار[ ناراحرت بودنرد و  هاآن رسید که بعیی از نظر می

ا فرزندانی مث  او منزد که در حالیکنی گفتند: چرا او را در جمع ما حاضر می

روزی او را  ه اسرت،گفت: او به مانند شما علم آموختر  وجود دارد؟! عمر 

]ابن عباس گفت:[ به نظرم رسید مررا فررا  جمع بزرگان نشاند.صدا کرده و در 

ی این قرول الله گفت:[ درباره ]عمر .نشان دهد هاآن [ به دانشم را] تاخواند 

)وقتی یاری  [١النصر: ]  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦچ د:  ییگوتعالی چه می

به ما امر کرده است تا وقتی مرا را متعال ای گفتند: الله عدهالله و پیروزی آمد ، 

گفتره و از او آمررزش  او را حمد ،یاری کرد و گشایشی برای ما حاص  نمود

ی ساکت شده و چیزی نگفتند. ]عمرر[ بره مرن گفرت: ای پسرر رخببخواهیم. 

 
 .4750بخاری  - 1
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گوید؟ گفتم: این برای رسول است؟ گفتم خیر. گفت: چه می گونهنایآیا   !عباس

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ گفرت:  ،باشد تا او را از آمدن اجلش آگاه کندمی الله

ڇ  ڇ  چ  ،باشرداین علامت آمدن اجلرش مری [١النصر: ] چڄ  

)پچ پروردگارت را تسبیح و  [٣النصر:  ]  چڌ      ڌ  ڎ    ڍڇ   ڍ

عمرر نیرز گفرت: پذیر است  زش بخواه، که او بسیار توبهحمد بگو و از او آمر

 .1شناسم«را به معنای دیگری نمیآن  ،تو گفتی کهآن  جزبه

 

 ارتباط بین آیات:

چ گفته است: »الله تعالی بعد از  قرطبی :ی فاتحهی سورهمثال اول: درباره

مهر گسرترده) خود را بره »الررحمن الررحیم« [٢الفاتحة: ] چپ  پ  

گرر فرماید؛ خود را به »رب العالمین« وصف نموده که بیان   وصف میورزمهر

ایجاد  سببکند که ی »الرحمن الرحیم« میرا قرینهو آن است  هیبت و خشیت

موجرب رغبرت و صرفاتی کره موجب هیبت صفاتی که گونه، این؛ باشدرغبت 

ش دور ابنردگان، بهترر او را فرمران برنرد و نرواهیگذاشته ترا  همکنار  است،

 .2[«گردند

ٻ ٻ ٻ ٻ پ   ٱچ:  فرماید می تعالی  الله سبحانه  مثال دوم:  

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

 
 .٣٣59؛ ترمذی 4970بخاری  - 1
دارد،  در تفسیرش بیان میتصدیق کرده و ، ابن کثیر آن را 1/1٣9الجامع لأحکام القرآن  - 2

1/50. 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

) به    [ ١٦٥  –  ١٦4بقرة:  ال ]   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ها و زمین و ]در پی یکدیگر[ آمد و رفتِ شب و  در آفرینش آسمان  راستی 

و در آبی که الله از  وری مردم روان است ای که در دریا برای بهره روز و کشتی

گاه زمین را پچ از پژمردگی، با آن حیات بخشید و در  آن  آسمان فرو فرستاد،

سخّر بین آسمان و زمین  و در گرداندن بادها و ابرِ م پراکندای آن از هر جنبنده

هایی است * و برخی از مردم، به جای  ورزند، نشانهبرای گروهی که خرد می

ها را مانند دوست داشتن الله  گیرند که آن الله، همتایانی را ]برای او[ بر می

دلیلی بر   در این آیه،در این باب گفته است: » قرطبی  دوست دارند ، 

؛ الله سبحانه و تعالی  الله متعال وجود داردیی قدرت و عظمت توانا ،وحدانیت

ها حاکم و چیره بر  که الله متعال بر آن  –فرماید: با وجود تمامی این آیات می

 .1دهند« ر میا افرادی برای الله شریک قر - هاستتمامی انسان 

باره گفته است: » آیا نیکوتر از ارتباط بین این آیه با ]آیات[ در این سعدی

وحدانیت خود را بیران و واضرح کررده و برا  ،الله تعالی ،وجود داردقب  از آن 

و هرگونه شکی  ،دهدیقین سوق میلعلم ا سویبهدلیلی قاطع و برهانی روشن 

 ،شود: با وجود این بیران کامر در این هنگام متذکر می .گرداندرا بر طرف می

 .2گیرند«شریک میمتعال را برای الله کسانی بعیی از مردم 

 

 
 .2/20٣الجامع لأحکام القرآن  - 1

 .1/121تیسیر الکریم الرحمن  - 2
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 وصیف الله با توجه به مقتیای آیه:ت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ : فرمایرردمی الله تعررالی

)به راستی الله سخنِ زنی را  [١المجادلة: ] چٺ     ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ   ٺ

بررد، شرنید و کرد و به الله شرکایت مریی همسرش با تو گفتگو میکه درباره

بعرد از  &عایشره گمان الله شنوای بیناست ،. بیشنیدخداوند گفتگویتان را می

اسرت کره وسرعت شرنیدنش متعرال گفت: سرتایش بررای الله آیه شنیدن این 

الله وجود آمد و رسرول هوقتی بحث ب ،باشدوسعت وجود صداها می یاندازهبه

 1«را شنیدم]آن زن[ سخن  ودر خانه بودم  ،سخن گفت

 

 م خورد:بر چه کسی غضب کرد که قس الله متعال

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  چ  این قول الله تعالی را شرنید 2یک اعرابی

آن )پچ سوگند به پروردگار آسمان و زمین که  [٢٣الذاریات:] چڭ   ۇ  

فریاد زد و گفت: پاک و منرزه   .گویید، حق استمانندِ همین که شما سخن می

کره قسرم خرورده است الله! ]اللهِ[ پر جلال و جبروت بر چه کسی غیب کررد 

 .3کنند؟!است! آیا کلام او را تصدیق نمی

 

 :ترس از عذاب

 
، 2/481؛ حیاکم 9، ب/97ی تعلیقی ک/؛ بخار206٣؛ ابن ماجه 6/168؛ نسائی 6/46احمد  - 1

 .2/٣79و ذهبی آن را صسیح دانسته و وافقه، مسقق جامع الأصول: با اسناد صسیح 

 شد)مترجم(.اعرابی به بادیه نشنینان حول مدینه گفته می - 2

 .17/42الجامع لأحکام القرآن  - 3
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-و گریه میمصحفی در دست داشت  .آمدم $گفت: نزد ابن عباس عکرمة

نشستم و گفتم: ای پسر  ،نزدیک شدم ترسیدم که نزدیک شوم. اما بالاخره .کرد

داند! گفرت: چه چیزی تو را به گریه انداخته است؟ الله مرا فدای تو گر !عباس

و ایرن آیره را داستان اصحاب السبت )اه  شرنبه  را بیران  سپچ .آن کاغذها

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  چ د: کرررقرائررت 

)پچ چون  [١٦٥الأعراف: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   

-چه را به آن پند یافته بودند، فراموش کردند، کسانی را که از بدی باز مریآن 

که نافرمان بودند بره عرذابی ند، نجات دادیم و ستمکاران را به ]سزای[ آن داشت

کردنرد، نجرات سخت گرفتار ساختیم . سپچ گفت: دیدم کسانی را که نهی می

شردند امرا داده میهایی که پند یافتند و دیگران را ندیدم که نجات یابند، همان 

کنیم. نمی نهی هااز آن ولی  ،بینیمزیادی را میناپسند ما چیزهای  .پذیرفتندنمی

کارشران ناپسرند اسرت که دانند می شان مرا فدای تو کند! خودمتعال گفتم: الله 

 [١٦4الأعراف: ] چپ  ڀ    پٻ  پ  پچ    کشند و گفتند:ولی دست نمی

دهید؟!  گفت: پچ به من امر اندرز می ،چرا گروهی را که الله آنان را نابود کرد)

 .1بر من بپوشانند درشتشد تا دو لباس 

 ای مرا تا صبح بیدار نگهداشت:آیه

ڦ  چ  ،خرواب کرردای خوانردم کره مررا بریگفت: »امشب آیه $ابن عباس

)آیا کسری از  [٢٦٦البقرة: ] چڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

منظور از این آیره  شما دوست دارد که نخلستان و باغ انگوری داشته باشد؟! ،

 
 .2/247کند، ابن کثیر از عبدالرزاق با سندش آن را ذکر می - 1
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-گفت: من خودم می. داناتر استمتعال ان گفتند: الله چیست؟ بعیی از حاضر

بدین دلی  این سوال را مطرح کردم تا اگر کسری  ؛داناتر استمتعال الله که دانم 

همره سراکت  .مرا بهرمند سازد ،شنیده استداند یا میدر مورد این آیه چیزی 

فتم: خودت را کوچک نشمار. گ  !مرا دید ]و[ گفت: ای برادرزاده اهمش .شدند

سیر نمود و گفرت: ای تفچنین باشد. قبول کرد و آیه را عم  می ،منظور از آن 

شود وقتی انسان پیر می .باشدعم  می ،منظور از آن  ،درست گفتی برادر زاده!

یابرد؛ در روز گردد، به بهشتی که دارد، بیشتر نیاز میو اه  و عیالش زیاد می

ای ، درسرت گفترینیراز دارد بیشرتر از هرر وقتری بره عملرش قیامت، انسان 

 .1«برادرزاده

]آن  ؛ای را خواند و در آن تام  کردآیه $گفت: »ابن زیبر مطلب بن عبدالله

-را صدا کرد و گفت: آیه $ابن عباس پچ .داشت آیه[ او را تا صبح بیدار نگه

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      چ دم که تا صبح مرا به خود مشغول کرد: خوانای 

کره جز آن ها به الله بهآورند بیشتر آن )ایمان نمی [١٠٦ یوسف:] چڦ  ڦ  

، منظرور آن فقرط خوابی به سرت نزندگفت: بی $؛ ابن عباسورزند شرک می

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ د. سررپچ قرائررت نمررود: باشرر مشرررکان مرری

کنری: چره کسری ها سوال مری)وقتی از آن  [٢٥لقمان: ]   چۆ  ۈ  ۈ

 
انید آن را عبد بن حمید ابن منذر و ابن مبارک و ابن جریر و ابن ابی حاتم آن را تخریج کرده - 1

: حییاة نگیا. 1/2٣4؛ کنیز العمیال ٣/542و حاکم بطور مختصر که آن را صیسیح دانسیته اسیت

ای نزد بخاری است که شاهد آن است و در قبل آن را ذکیر کیردیم، ص ، و قصه٣/219الصسابة 

14٣. 
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در ایرن مرورد  هراآن  گوینرد: الله ،؟ حتما میها و زمین را آفریده استآسمان 

 .1آورند«ولی برای الله شریک می ،مؤمن هستند

  

 

 

 
 .149تصر قیام اللیل از مروزی ص مخ - 1


